
مذاکره ابزار است، نه هدف

یک اســتاد دانشگاه در رشته تغذیه، محیط 
زیســت، شــیمی یا هر رشــته دیگر را در نظر 
بگیریــد که مجموعــه ای از فنــون، دانش ها، 
روش هــا و چشــم اندازها دارد، اما  تخصصی 
در اینکــه چگونــه دانــش خود را بــه قامت 
سیاســت (policy) درآورد و آن را بــه قدرت 
سیاســی(politics) تبدیل کند (بدون آنکه به 
یک فعال سیاسی مرســوم تبدیل شود) ندارد. 
این کار مســتلزم شــماری از مهارت هاســت؛ 
به ویژه هنر برقــراری ارتباط با دیگر رشــته ها 
 Science) «و مهــارت «عمومی ســازی علــم
Popularization). البته او ناخودآگاه در وسط 
معرکه سیاســی اســت؛ چرا کــه محصول کار 
علمی او می تواند ابزاری له یا علیه رانت جویی 
گروه های مقتدر سیاسی-اقتصادی باشد. او  اما  
کناره می نشیند و کار علمی را در دفتر خویش 
پایان یافتــه می پنــدارد و صادقانه می گوید که 
«مــن در سیاســت دخالت نمی کنــم». یعنی 
درســت آنگاه که نتیجه سیاســی یا سیاستی 
کار او آغاز می شــود، خــود از پیکار جماعت و 
کارزار صناعت غایب می شــود. علم، به کردار 
نیــک و حکومت به دانشــوری جمال و کمال 
می گیرد. کناره گیری از سیاســت سبب می شود 
تــا نتیجــه پژوهش علمــی او به درســتی در 
خدمت کارآمدی دولــت و منفعت ملت قرار 
نگیرد. سخن این نیست که یک استاد دانشگاه 
چونان یک فعال سیاسی هماورد قدرت بطلبد 
و دامــن علم به شــورانگیزی بازار سیاســت 
بیالاید، بلکه نکته این است که او مهارت تبدیل 
علم به فرهنگ عمومی را داشته باشد و نیز با 
مهارتِ تبدیل علم به خط مشــی سیاستی آشنا 
باشــد. چنین مهارتی اساســا عبارت از توانایی 
یک اســتاد در برقــراری ارتباط بــا موضوعات 
و رشــته های دیگــری اســت. از جملــه ایــن 
رشــته ها و موضوعات، «عمومی سازی علم»، 
«سیاست گذاری عمومی» و «اقتصاد و حقوق 
سیاســی» اســت. اگر او با اصول این حوزه ها 
آشــنا باشــد، می تواند کار خــود را به عرصه 
عمومــی بیاورد و در کارآمدی خط مشــی های 
دولتی تأثیرگذار باشــد. این یــک نکته مهم و 
مغفول در فضای دانشــگاهی ماســت. اگر در 
حــوزه عمومی ســازی علم و به ویــژه «تبدیل 
دانش به سیاســت» خودآگاهی و مهارت لازم 
را داشــته باشــد، می تواند به این هدف برسد. 
اما نکته اساســی تر این اســت که بــا یک گل 
بهار نمی شــود و فعالیت های پراکنده استادان 
نمی تواند محصول پربار دهد یا بام سیاست را 
مســتحکم کند، بلکه نیاز است تا این مهم به 
یک «جریان عمومی» تبدیل شــود. این جریان 
عمومــی در صورتی پدیدار و پایدار می شــود 
که بــا خودآگاهــی نظری و تبحــر متدلوژیک 
در فضای آکادمی نهادینه شــود تا در کشور و 
در نظام دانشــگاهی رواج یابــد. تنها در چنین 
صورتــی اســت کــه می تواند مــوج با ثبات و 
پایــداری در کارآمدی سیاسی-سیاســتی پدید 
آورد. همواره می شــنویم که استادی می گوید: 
«من گفتم ولی کســی گوش نکــرد». طبیعی 
اســت که «یک صدا» در همهمه سیاســت و 
غوغاســالاری منفعت شنیده نشــود. صدا در 
صورتی شنیده می شــود که به جریان عمومی 

تبدیل شود.
امروزه فضای تصمیم گیری بخش عمومی 
آلوده و آغشته به شبه علم سیاسی، اجتماعی، 
پزشکی و حتی شبه علم مهندسی و شهرسازی 
شده است. همواره در خرابات خرافات نااهلان 
و جاهــلان و فرصت طلبان در پــی کام جویی 
از فرصت هســتند و دولت و دولتمردان را به 
بیراهــه جهالت می برند. اســتادان دانشــگاه 
ظرفیت عظیمی از دانش هــای گوناگون را در 
خود دارند که تاکنون، آنچنان که باید و شاید، به 
شــکلی نظام مند تحلیل و ارزیابی نشده است. 
این ظرفیــت عظیم تحت شــرایطی می تواند 
مــوج بزرگی در جامعه پدید آورد. در شــرایط 
کنونی ایران می توان این ظرفیت را به مثابه یک 
پروژه فکری یا حتی یک پروژه سیاسی-سیاستی 
بــارور کند. فعالیت های گســترده ای توســط 
دانشــگاهیان و به صــورت انفــرادی در همه 
حوزه ها در حال انجام است، اما این فعالیت ها 
با فعالیت هایی که ســاختار نهادی نظام مندی 
داشــته باشــد، بســیار فاصله دارد. منظور از 
ســاختار نهادی نظام مند این است که اولا ، در 
قالــب تئوری هــای گوناگون «عمومی ســازی 
علم» (Science popularization) و به صورتی 
خودآگاه و فاعلانه (و نــه منفعلانه) پردازش 
شــود. خودآگاهی نظری  چنان مهم است که 
شــاید بتوان تمــدن غرب را برســاخته همین 
خودآگاهــی نظری دانســت. ثانیا، بر حســب 
اینکه چه هدفی از عمومی ســازی علم داریم، 

متدلوژی ها نیز متفاوت خواهد بود. 
همکاران دانشگاهی را به تدبر در 
این امر مهم به مثابه یک مسئولیت 

اجتماعی دعوت می کنم. 

ســرمـقـالـه

فعالیت سیاستی
 استادان دانشگاه

یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۴

۶ ذی القعده ۱۴۴۶

۴ می ۲۰۲۵

سال بیست ویکم

شماره ۵۱۰۰

۳۰ هزار تومان

۱۲ صفحه

بــرگزیـــده�هــا

سرمایه گذاری هزار میلیارد دلاری؛ رؤیافروشی یا توهم

بازآفرینی سازمان برنامه؛ شرط لازم تحول دولت

عباس عراقچی در یادداشــتی در واشنگتن پســت نوشــت که توافق جدید هسته ای 
می تواند دسترســی شــرکت های آمریکایی به فرصت اقتصادی هــزار میلیارد دلاری در 
کشــوری با جمعیت ۹۰ میلیونی و ذخایر عظیم نفت و گاز را فراهم کند. این ادعا تا چه 
اندازه ظرفیت عملیاتی شــدن خواهد یافت؟ با فرض رفع تحریم ها، خارج شدن ایران از 
لیســت سیاه FATF و نیز عادی سازی روابط با ایالات متحده چه موانع دیگری بر سر راه 

سرمایه گذاری شرکت های آمریکایی در ایران وجود دارد؟
۱- ســرمایه در یک اقتصاد بازاری از منطق بازار تبعیت می کند و نه دســتور دولتی؛ 
پس نباید انتظار داشــت که ســرمایه گذاری شــرکت های آمریکایی در ایران به خواست 

و اراده دولت ترامپ تحقق پذیر باشــد. اما منطق ســرمایه چیســت؟ ســرمایه های آزاد از کنتــرل دولت ها در 
جســت وجوی محیط هایی هســتند که بیشترین ســود با کمترین هزینه را با امنیت تضمین شده در دسترس قرار 
می دهد. دولت های توسعه گرا برای جذب سرمایه گذاری خارجی تمام  تلاش خود را معطوف به تأمین و تضمین 
چنین محیطی می  کنند؛ این رویکرد ذیل مفهومی تحت عنوان «بین المللی شــدن حاکمیت» در اقتصاد سیاسی 
تعریف می شــود. برای اینکه ســود سرمایه تضمین شــود، دولت های میزبان  باید مقررات زدایی کنند تا هزینه ها 
برای سرمایه کاهش یابد، تورم را نزدیک به صفر نگه دارند تا سود سرمایه تضمین شود حتی به قیمت افزایش 
نرخ بی کاری، فضای سیاســی را برای مهار و کنترل مطالبات سیاسی داخلی که ریشه در تعارض منافع بازیگران 
اقتصاد داخلی با ســرمایه های بین المللی دارد بیشتر کنترل کنند تا مبادا ناامنی و بی ثباتی به فرار سرمایه منجر 
شــود و نیز در قالب سیاســت هایی انقباضی، مصرف داخلی را مهار کنند تا انباشــت سرمایه داخلی امکان پذیر 
شود. در مقابل سرمایه های جهانی برای شناسایی محیط های مناسب به شاخص هایی رجوع می کنند که توسط 
نهادهای بین المللی و متکی بر متدولوژی های معتبر علمی ارائه می شــوند. مبتنی بر این شــاخص ها، وضعیت 
کشــورها در قالب رنکینگ های دوره ای ارائه می شــود و آمارها راهنمای مسیر ســرمایه ها هستند. بد نیست به 
وضعیت کشــور در برخی از این شــاخص ها نگاهی بیندازیم. مبتنی بر آمارهای لگاتوم، ایران در سال ۲۰۲۳ در 

میان ۱۶۷ کشــور، در کیفیت قانون گذاری رتبه ۱۴۷، در حمایت از سرمایه گذار رتبه ۱۵۶، 
در اکوسیســتم مالی رتبه ۱۴۰، در محدودیت ها بر ســرمایه گذاری بین المللی رتبه ۱۴۰، 
در انحراف قیمت ها رتبــه ۱۶۷، در بار مقررات رتبه ۱۵۶، در اختلالات بازار رتبه ۱۶۲، در 
محیط ســرمایه گذاری رتبه ۱۲۹، در محیط کســب وکار رتبه ۱۶۲، در کیفیت اقتصاد رتبه 
۱۳۸، در حقوق مالکیت رتبه ۱۴۱ و در ادراک فســاد رتبه ۱۴۹ را به دســت آورده است. 
این آمارها آشــکار می کنند که چرا در ایران تراز سرمایه منفی بوده و کشور با پدیده فرار 
سرمایه (مادی و انسانی) روبه رو است. سرمایه های خرد و کلان، یا به ارز و طلا در داخل 
تبدیل می شوند  یا به ملک و سایر دارایی ها در خارج. نیاز به سرمایه گذاری بسیار بالاست، 
اما محیط نامناســب، سرمایه ها را فراری می دهد. مناسب سازی محیط سرمایه گذاری مشروط به انجام تغییرات 
بنیادین و ســاختاری اســت. به عبارت دیگر، جذب ســرمایه هزار میلیارد دلاری علاوه بر رفع کامل تحریم ها و 
پیوستن به ســازوکارهای مالی بین المللی، نیازمند انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور است. اما ساختار 
کنونی اقتصادی که ناکارآمدی آن مبتنی بر شــاخص های معتبر بر همگان آشــکار است، ذی نفعانی دارد که از 
خروجی آن منتفع می شوند؛ بازیگرانی که با هرگونه تغییر قواعد و اصول این ساختار مخالف هستند و در مقابل 
آن مقاومت می کنند. برای مثال، یک بنگاه بزرگ  را در نظر بگیرید که در حوزه های مالی، صنعتی و عمرانی دارای 
انحصار اســت و این انحصار مدیون رانت (سیاســی، اطلاعاتی و مالیاتی) و متکی بودن به اهرم های غیربازاری 
است. برای سال ها این بنگاه بزرگ کم وبیش تمامی پروژه های عمرانی دولتی را به بهانه تحریم ها، بدون مناقصه 
و با ترک کامل تشــریفات در انحصار داشته است. اگر درهای کشــور به روی بنگاه های بزرگ اقتصادی با دانش 

و تکنولوژی برتر باز شــود، آیا این تراســت امکانی برای خود در رقابت می بیند؟! برتری او مشروط به 
حیات در یک محیط گلخانه ای است و فضای باز به معنای مرگش است. طبیعی است که این بنگاه 
اقتصادی از تمامی ابزارهای خود برای جلوگیری از تغییر محیط اســتفاده کند؛ هم زور دارد، هم پول 

و رسانه و هم نیروی سیاسی از پیاده نظام تا نماینده مجلس و وزیر و معاون وزیر.

آنهایی که چه از نزدیک و چه حتی از دور با مقوله دولت و جغرافیای 
متنوع و طرز کار آن در اداره امور کشــور آشنا هستند، به خوبی می دانند 
در فضای توســعه دولت محور در کشور، بی شک کلیدی ترین و مهم ترین 
بازیگر این میدان «ســازمان برنامه و بودجه کشــور» است، نهادی که به 
ســبب وجود اختیارات اصل ۱۲۶ قانون اساسی و دسترسی به ابزارهای 
مؤثــری ماننــد تخصیص اعتبــارات، مبادلــه موافقت نامه هــا و تنظیم 
مقررات مالی و نیز متأثر از فلســفه و ماهیت وجودی خویش با نگرشی 
چندبعدی و فرابخشــی (برخلاف نگرش تک بعدی ســایر دســتگاه های 
اجرائی) به موضوع توســعه در کشــور و فرصت ها و تهدیدهای فراروی 
آن می نگرد. ســازمانی که به تعبیر رهبر انقلاب هم منشــأ تمامی دردها 
و هم نســخه همه درمان ها در آن قرار دارد. ســازمانی بــا بیش از ۷۵ 
ســال قدمــت و برخــورداری از مأموریت های انحصــاری و اختصاصی 
همچون برنامه ریزی، بودجه ریزی، آمایش ســرزمین، نظام فنی و اجرائی 
و تشــخیص صلاحیت مشاوران و پیمانکاران. سازمانی که در طول تاریخ 
خویش فراز و فرودهای بســیاری را تجربه کرده اســت: از داشتن اقتدار 
سیاســت گذاری و تنظیم گری در رأس هرم حکمرانی کشور که نتیجه آن 
تحقق رشد اقتصادی چشمگیر یک بار طی دهه ۱۳۴۰ و بار دیگر در نیمه 
اول دهه ۱۳۸۰ است، تا تجربه تلخ «انحلال نرم» یا «استحاله» در ابتدای 
دولت نهم و سپس تجربه به مراتب سخت تر و تلخ تر «خالص سازی» در 

نیمه دوم دولت ناتمام سیزدهم!

اگر توســعه خواهی را روح نهادینه شــده در کالبد یک دولت بدانیم، 
پربیراه نیســت اگر ســازمان برنامــه را «روح یک جهان بــی روح» درون 
مجموعه دولت بدانیم. سازمانی که روح توسعه خواهی و توسعه گرایی 
بــه صورت فطری در آن نهادینه شــده ولی مع الاســف در دو دهه اخیر 
متأثر از دو تکانــه فوق الذکر با گرفتاری های عظیمی در تضعیف جایگاه، 
کادر کارشناسی و انحراف های مأموریتی مواجه شده و همین امر سازمان 
برنامه را به محاق کارآمدی و اثربخشــی برده است. با وجود این سازمان 
تــا به امروز دو بار با آتش زدن ســومین پر ســیمرغ خویش، کشــور را از 
مهلکه سخت نجات داده است: یک بار در اوایل سال ۱۳۶۷ و ایام پایانی 
جنگ تحمیلی، از طریق ارائه گزارش مقامات ارشــد کشــور در راســتای 
قانع کردن آنان به ضرورت پذیرش قطع نامه آتش بس در شــرایط خطیر 
متأثر از قلت و فرســایش منابع مالی و انسانی در کشور و بار دیگر هم در 
همین ماه های اخیر و با هشــدارها و انذارهای جدی درخصوص تشدید 

ناترازی هــا و ضرورت تدبیــر برای جلوگیری از بــروز هم آیندی بحران ها 
در صورت عــدم انجام اصلاحات جامع ملی و تداوم تنش  در سیاســت 

خارجی کشور.
بــرای تبییــن بهتر موضوع در این یادداشــت باید ســه وضعیت را از 
همدیگر تفکیک کرد: اول «سازمان برنامه موجود»، دوم «سازمان برنامه 
مقدور» و ســوم «ســازمان برنامه مطلوب». «ســازمان برنامه موجود» 
همان طورکه بســیاری از منتقــدان، صاحب نظران و رؤســای ادوار بدان 
اعتراف دارند، دیگر یک دســتگاه راهبری توســعه در کشــور نیست: به 
تعبیری نه ســازمان برنامه است، نه سازمان بودجه و نه سازمان نظارت 
بر برنامه و بودجه بلکه تنها قلک یا خودپردازی اســت برای تأمین اعتبار 
موردنیاز تمشــیت امور جاری انبوهی از دســتگاه ها، نهادها و شرکت ها، 
پرداخت انواع و اقســام یارانه ها و در نهایت جبران کسری های دهشتناک 
صندوق ها. این وضعیت نیز چیزی نیســت که یک شــبه ایجاد شده باشد 
یا یک فــرد یا یک دولت در آن مقصر باشــد. پربیراه نیســت اگر بگوییم 
شــکل گیری «سازمان برنامه موجود» محصول خواست و اراده حاکمیت 
(به ویژه نهاد ریاست جمهوری، هیئت وزیران و مجلس شورای اسلامی) 

برای تنزل جایگاه این دستگاه در نظام اداری کشور و افسارزدن 
به قدرت و یکه تازی آن در مدیریت کشــور بوده است. چراکه 
هیچ کس ســازمان برنامه ای را که به مقامات و تصمیم گیران 
کشور (از مجلس تا هیئت وزیران) «نه» بگوید، دوست ندارد! 
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در دهــه ۵۰ خورشــیدی عبــارت «اقتصاد 
تک محصولی» در گفت وگوهای فعالان سیاسی 
و دانشــجویانی که گروه گروه به میدان فعالیت 
سیاسی وارد می شدند، عبارتی پرتکرار بود. آنان 
می دیدند کــه بخش اعظم درآمد ارزی کشــور 
از محل فــروش نفت، آن هم نفــت خام تأمین 
می شود، و اقتصاد کشور به شدت وابسته به نفت 
و بازار آن اســت، و همین واقعیــت تلخ آنان را 
اندوهگین می کرد؛ زیرا به درستی بالا بودن سهم 
یک محصول از نوع مواد خام در ســبد صادراتی 
کشــور را مصداق بارز وابســتگی می دانســتند. 
اقتصاد کشــور باید هرچه زودتر از این وضعیت 
رهایی می یافت و بــا متنوع کردن منابع درآمدی 
کشور از محل گسترش صادرات، افزایش صادرات 
صنعتــی و نیز پرهیــز از خام فروشــی، از خطر 
وابســتگی به درآمدهای نفتی رهایی می یافت. 
تدوین کنندگان قانون اساســی در تابستان ۱۳۵۸ 
تحت تأثیــر همین نگرش به مفهوم اســتقلال 
اقتصادی توجه کرده و نفی وابستگی را به عنوان 
یکی از اصــول پایه اقتصاد نظــام جدید مدنظر 
قرار دادند. دولت انقلابی موظف شــد در مسیر 
کاهش درجه وابستگی اقتصاد کشور پیش برود 
و ضمن دستیابی به اهداف توسعه همه جانبه، 
ارتباط اقتصاد ملی را با اقتصاد جهان به  گونه ای 
ســامان بدهد که کمترین وابســتگی و درنتیجه 
بالاترین درجه امنیت اقتصادی برای کشور فراهم 
شــود. امروز با گذشــت نزدیک به نیم قرن از آن 
دوران، شــرایط اقتصادی کشــورمان در مقایسه 
بــا آن ایام تغییرات عمیقی کرده  اســت. صنایع 
کشور متحول شــده و محصولات بسیار گسترده 
و متنوع تــری تولید و عرضــه می کنند. در برخی 
از حوزه های علوم و فنون پیشرفت های شگرفی 
داشــته ایم که شــگفتی ناظران و حتی نگرانی 
برخی بدخواهان را موجب شده  است. در حوزه 

نفت هم ســهم فراورده ها روزبه روز 
بیشتر شــده، و پرهیز از خام فروشی 
هرچند با سرعتی بسیار اندک در حال 

 تحقق است.
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یادداشت

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     «شرق» نقش عربستان در مذاکرات ایران و آمریکا را واکاوی می کند؛ همکاری علیه تنش       شاهزاده هری در آرزوی آشتی با خانواده سلطنتی 

سایه سنگین ایران بر سرنوشت مایک والتز

شکل های زندگی: درباره خاطرات بونوئل با عنوان
 «تا آخرین نفس هایم»

جشن و پایکوبی تی تی ها 
در خیابان های تبریز ساعت ها  ادامه داشت

وفاداران جایگزین 
سنت گرایان

تیشه قیمت گذاری 
غیرکارشناسی و دستوری
 بر ریشه صنعت خودرو

«توربو»ترین 
تراکتور  تاریخ

زندگی میل مبهم 

۵

۹

۱۱

۴
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نگاه

یادداشتی از  همایون معتمدی

پدیده باج خواهی رسانه ای
 در فضای اقتصادی ایران

 شواهد و پیامدها

غلامرضا  حداد

عضو  هیئت  علمی دانشگاه

لاریجانی به بازخوانی ریشه بحران پرونده 
هسته ای در جمع دانشگاهیان پرداخت

اگر  به جمهوری اسلامی فشار  بیاورند، جمهوری 
اسلامی فلج نیست و  از  خودش دفاع می کند

تعلیق سواد
گزارش تفصیلی «شرق» از تأثیری که تعطیلی های پی در پی بر  یادگیری دانش آموزان 

مشکلات خانوادگی و بلاتکلیفی معلمان و مدیران گذاشته است

در ســال تحصیلــی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ مدارس تهــران ۲۲ روز 
اضافــه تعطیل شــدند؛ بیشــتر از آنچــه در تقویم آمده 
بــود، آن هم فقط در چهار مــاه. آلودگی هــوا و ناترازی 
انــرژی، مدارس پایتخت را از آذر تا اســفند پارســال ۲۲ 
بار بســت. شبیه چنین وضعی در بســیاری از استان های 
دیگــر مثل اصفهان، تبریز، مازندران، گیلان، خوزســتان و 
سیستان و بلوچستان نیز اتفاق افتاد. وقتی این عدد را با ۳۲ 
روز تعطیلی آخر هفته ها و شــش روز تعطیلات رسمی 
تقویمی جمع ببندید، به ۶۰ روز تعطیلی می رسید؛ آن هم 
در حالی که ســاعت درســی ایران بــدون در نظر گرفتن 
تعطیلی های مازاد ســال گذشته نیز حدود ۴۰۰ ساعت از 
میانگیــن جهانی کمتر بوده و همیــن امر  خروجی  کیفی  
نظام آموزشی  را زیر ذره بین  نقادی رسانه ها و جامعه  قرار 
داده اســت . اما تبعات تعطیلی مدارس فقط در ســطح 
افت ســواد دانش آموزان باقی نمی ماند و آســیب های 
متعددی به بدنه نظام آموزشــی کشــور شامل معلمان، 
مدیران، مؤسســان مدارس و خانواده ها نیز وارد می کند. 
این گزارش شرح تعلیق، تنش، اضطراب، ضرر اقتصادی 

و بی برنامگی ناشی از تعطیلات چندباره در زندگی و روند 
آموزش و یادگیــری دانش آمــوزان، خانواده ها و اولیای 
مدارس است.   اولین گروهی که در فرایند این تعطیلی ها 
متضرر می شــود، دانش آموزان هستند. بااین حال، اغلب 
آنها به واســطه ســن کم و میل بیشــتر به داشتن زمان 
فراغت و تفریح، شــکایت چندانی از این وضعیت ندارند. 
اما والدین آنها، دوران سختی را می گذرانند. تعطیلی های 
پرتکرار در سال گذشته کار را برای برخی والدین به جایی 
رسانده بود که یک نفر شغلش را ترک کرد. والدین زیادی 
بودنــد که درگیری های مربوط به نگهداری از فرزندی که 
حالا باید تمام وقت  در خانه بماند، مشــاجره های سنگین 
و مشــکلات جدی زناشویی برایشــان همراه آورد. در این 
میان، اوضاع تک سرپرســت ها  شــدیدتر هم بود. «رضا» 
که برنامه نویس کامپیوتر اســت و در خانــه کار می کند، 
دربــاره این وضعیت به «شــرق» می گویــد: «اوایل من و 
همسرم فکر می کردیم در خانه ماندن من موهبت است و 

خوشحال بودیم که نگرانی ای از این بابت نداریم.

گزارش تیتر یک را در صفحه  ۱۰  بخوانید 

کانال های باز  سیاست  خارجی  تهران
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«شرق» از تداوم دیپلماسی هسته ای ایران 

در سایه توقف مذاکرات گزارش می دهد

 صفحه ۳

یک کتاب، یک نویســنده: گفت وگوی احمد غلامی با مسعود نیلی 

درباره کتاب «روایت مســعود نیلی از مسئله توسعه در ایران»

در اتاق های در بسته اقتصادی 
چه می گذرد ؟ 

کیومرث اشتریان

امیر ثامنی

ناصر ذاکری

کارشناس اقتصادی
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بروجردی:مُصِر به برداشتن همه تحریم ها هستیم
عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه 
مذاکره در عرصه هســته ای جاده دوطرفه است، گفت: ما مصریم که 
همه تحریم ها برداشته شــود و روال اقتصادی طبیعی در ایران حاکم شود. 
در این شــرایط برخی محدودیت های کمیِ هســته ای را پذیرا خواهیم بود. 
علاءالدین بروجردی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران 
به دانش هسته ای مسلط است و برای داشتن فعالیت های هسته ای در بعد 
صلح آمیــز نقشــه راه دارد. ما بــه معاهده NPT متعهدیم و تنها کشــوری 
هســتیم که از پشــتوانه مهم فتوای رهبری مبنی بر نداشتن سلاح هسته ای 
برخورداریم. این عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس 
تأکید کرد: بر این اســاس نقشه راه ما در موضوع هسته ای کاملا روشن است 
و این دانش به هیچ وجه از ایران منفک نمی شــود. آمریکایی ها هم به خوبی 
ایــن موضوع را می دانند که اگر هم اطلاعی ندارند، خوب اســت که بدانند. 
بروجردی تأکید کرد: مذاکره در عرصه هســته ای یک جاده دوطرفه اســت. 
یعنی ما مصریم همه تحریم ها برداشــته شــود و روال اقتصادی طبیعی در 
ایران حاکم شود. در این شرایط برخی محدودیت های کمیِ هسته ای را پذیرا 
خواهیم بود در غیر این صورت طبیعتا روال همچنان ادامه پیدا می کند. وی 
در ادامه اظهار کرد: کشــورهایی که چنیــن دروغ بزرگی را تکرار می کنند که 
ایران دارای بمب هســته ای اســت و نباید آن را داشــته باشــد، تنها به بیان 
سخنان گزافه ای می پردازند چون سیاســت جمهوری اسلامی ایران داشتن 
بمب هسته ای نیســت و دکترین دفاعی ما نیز بر مبنای دفاع مشروع منهای 
بمب هســته ای طراحی شده اســت. کما اینکه به صورت عملی هم نشان 
داده ایم فناوری هســته ای را در عرصه های صلح آمیزی همچون بهداشت و 
درمان، کشاورزی و زمین شناسی استفاده می کنیم. ما قطعا به چیزی کمتر از 
این سیاست قانع نیستیم و دستورالعمل وزیر خارجه هم بر این اساس تنظیم 
شــده است. امیدواریم در نهایت شاهد برداشته شدن همه تحریم ها از سوی 
آمریکا و رســیدن به نتیجه مطلوب در مذاکرات باشیم. این عضو کمیسیون 
امنیــت ملی و سیاســت خارجی مجلــس در پیش بینی از آینــده مذاکرات 
غیرمستقیم ایران و آمریکا گفت: مهم ترین آفت مذاکرات هسته ای تهدیدهای 
رژیــم صهیونیســتی و جناح متمایل بــه صهیونیســت ها در هیئت حاکمه 
آمریکاســت. حال اگر آمریکا مرعوب رژیم صهیونیســتی شــود و بخواهد از 
فشارهای غیرمنطقی علیه جمهوری اسلامی استفاده کند، طبیعتا جمهوری 
اسلامی ناگزیر به استفاده از تمام ظرفیت خود برای دفاع از منافع ملی است 
و در مقابــل اگر آمریکا طبق سیاســت هایی که تاکنون در مذاکرات داشــته، 
پیش برود و نشان دهد می خواهد به توافق برسد،  مذاکرات به نتیجه منتهی 

خواهد شد.

محسن رضایی: ایران برای هر سناریویی آماده است
فرمانده سپاه پاسداران در دوران جنگ تحمیلی گفت: ایران جدیت و 
اراده خود برای مذاکره و توافق را نشان داده است اما ترامپ و تیم او 
متأثر از نتانیاهو و نئوکان ها هنوز در ســردرگمی و آشــفتگی به سر می برند. 
ایران برای هر سناریویی آماده است و رویارویی با ایران عواقب هولناکی برای 
آمریکا دارد. محســن رضایی در حســاب کاربری خود در شــبکه اجتماعی 
ایکس نوشــت: «ترامپ پیش از اســتقرار در کاخ سفید، مدعی شده بود که 
طرح هایی برای پایان فوری و حتی ۲۴ساعته جنگ ها دارد؛ اما جنگ اوکراین 
ادامه دارد، آتش بس در غزه و لبنان شکسته شده و ارتش اشغالگر اسرائیل 
بخش هایی از ســوریه را اشغال کرده است. درخصوص مذاکرات با ایران نیز 
جمهوری اســلامی ایران جدیت و اراده خود برای مذاکره و توافق را نشــان 
داده است. اما ترامپ و تیم او متأثر از نتانیاهو و نئوکان ها هنوز در سردرگمی 
و آشفتگی به سر می برند. ایران برای هر سناریویی آماده شده است. رویارویی 

با ایران عواقب هولناکی برای آمریکا دارد».

 امیر سیاری تهدید کرد: دشمن از  اقدام سوء خود 
پشیمان  خواهد  شد

معــاون هماهنگ کننده ارتــش با بیان اینکه قــدرت نظامی، مهم ترین و 
اساســی ترین مؤلفه در ارتقای قدرت ملی اســت، گفت: نظام جمهوری 
اسلامی با بهره گیری از قدرت نظامی خود، به عنوان یکی از مؤلفه های کلیدی در 
ارتقای قــدرت ملی، به تقویت پشــتوانه و توان سیاســی و دیپلماتیک خود در 
تمامی محافل و مجامع بین المللی مبادرت می ورزد. به گزارش خبرآنلاین، امیر 
دریادار حبیب االله ســیاری رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری 
اســلامی ایران، با حضور در بیست وهشــتمین دوره هیئت معارف جنگ شــهید 
ســپهبد صیاد شیرازی، با اشــاره به اهمیت برگزاری هیئت معارف جنگ گفت: 
هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی، به منظور جلوگیری از بروز 
هرگونه تحریف، بیان صحیح و منطقی رخدادها، آشــنایی نســل آینده با وقایع 
دوران دفــاع مقدس و نهایتا آشــنایی با فراز و نشــیب های دوران پس از وقوع 
انقلاب اســلامی تأسیس شده و تا به امروز در جهت تکمیل آموزش های علمی 
و نظری دانشــگاه های افســری ارتش، بــه ارائه فعالیت هــای عملی و میدانی 
اثربخش مبادرت ورزیده اســت. امیر دریادار ســیاری با اشاره به نقش و جایگاه 
آموزش های عملی و میدانی، عنوان کرد: دانشــجویان دانشــگاه های افســری 
ارتش، آینده ســازان ارتش هســتند؛ چراکه پس از اتمام دوره دانشــجویی، وارد 
سمت های فرماندهی و مدیریتی می شوند، به همین سبب لازم است تا علاوه بر 
آشــنایی بــا تاریــخ دوران دفاع مقــدس، از دانــش، بینش، ابتــکار و خلاقیت 
پیش کســوتان و گذشــتگان بهره مند شوند و بر همین اســاس است که نقش و 
جایگاه حضور در چنین دوره های آموزشی میدان محور و عملی برجسته و مهم 
قلمداد می شــود. معاون هماهنگ کننــده ارتش با بیان اینکــه «قدرت نظامی، 
مهم تریــن و اساســی ترین مؤلفــه در ارتقای قــدرت ملی اســت»، گفت: نظام 
جمهوری اســلامی نیز بــا بهره گیری از قــدرت نظامی خود، به عنــوان یکی از 
مؤلفه های کلیدی در ارتقای قدرت ملی، به تقویت پشــتوانه و توان سیاســی و 
دیپلماتیک خود در تمامــی محافل و مجامع بین المللی مبادرت می ورزد. او در 
ادامه با اشاره به اهمیت نیروی انسانی متعهد و متخصص افزود: امروز نیز مانند 
آنچه در دوران هشت سال دفاع مقدس سپری شد، تقویت مؤلفه نظامی قدرت 
ملی، بر عهده جوانان معتقد، متعهد و متخصص است. بدین معنا که علی رغم 
صلح طلب بــودن نظــام، در صورت تعرض هر کشــوری به نظام اســلامی، این 
جوانان برومند و رشــید، آن چنان پوزه دشمن را به خاک می مالند که دشمن را از 
اقدام ســوء خود پشیمان کنند. امیر دریادار ســیاری در بخش دیگری از سخنان 
خود، ضمن بیان تاریخچه مختصری از چگونگی تأسیس ارتش انقلابی و نقش 
این نیــروی ولایت مدار در حفظ و تثبیت نظام اســلامی، عنــوان کرد: علی رغم 
انقلابی گــری و دین بــاوری بدنه ارتش در دوران پیروزی انقلاب و کمک شــایان 
توجه این نیروی نظامی به برآمدن نظام اســلامی، دشــمنان و منافقان داخلی 
شعار انحلال ارتش را ســر دادند تا این نیرو را که به عنوان سپر دفاعی انقلاب و 
متعلق به نظام اســلامی بود، با مشکلات عدیده ای روبه رو سازند. او اضافه کرد: 
تصفیــه کارکنان انقلابی و علاقه مند به نظام اســلامی در اوایل پیروزی انقلاب، 
کاهش مدت ســربازی به یک ســال (چهار ماه مفید)، جابه جاسازی بی ضابطه 
کارکنان، انجام ترورهای کور، دامن زدن به آشوب ها، تجزیه طلبی و نهایتا کاستن 
از ســطح و حجم آمادگی رزمی و دفاعی ارتش، تنها بخشی از مشکلاتی بودند 
که ارتش در ابتدای پیروزی انقلاب با آنها روبه رو بود؛ اما رهبری قاطعانه امامین 
انقلاب و غلبــه روحیه انقلابی گری در ارتش، از جمله دلایلی بودند که ســبب 

شدند تا نیروهای مختلف ارتش با قدرت و صلابت بر این معضلات فائق آیند.

لاریجانی به بازخوانی ریشه بحران پرونده هسته ای در جمع دانشگاهیان پرداخت

مذاکره ابزار است، نه هدف
اگر به جمهوری اسلامی فشار بیاورند، جمهوری اسلامی فلج نیست و از خودش دفاع می کند

خبر

سیـاستسیـاست

 گــروه سیاســت: در میانه منازعــات نظری درباره نســبت 
عقلانیت و منافع ملی، علی لاریجانی در نشست «از فلسفه 
مطهری تا فلسفه مذاکرات»، به بازخوانی جایگاه «مذاکره» 
در سیاست خارجی ایران پرداخت. رئیس پیشین مجلس که 
این روزها بیشتر در حاشیه و به عنوان عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام سخن می گوید، در سخنانی متفاوت با ادبیات 
رسمیِ غالب، بر «ماهیت سیاســی» مناقشه هسته ای تأکید 
کرد و گفت: «اگر ذات این مسئله حقوقی بود، آژانس داوری 
می کرد، اما اکنون اساســا با یک پرونده سیاسی مواجهیم». 
از دیــدگاه او، مذاکره نــه مطلوب ذاتی اســت و نه مذموم 
مطلق، بلکه ابزاری مشروط به تحقق منافع است. سخنانی 
که اگرچه در دانشــگاه بیان شــد، اما به وضوح حامل پیامی 
سیاســی برای کنشــگران پرونده های دیپلماتیک و نهادهای 
تصمیم ساز است. لاریجانی با بازگشت به ریشه های مقاومت 
در منطقه، از یمن تا لبنان و عراق، تلاش کرد ریشه مشروعیت 
مقاومت ها را فراتــر از نگاه تقلیل گرایانه «بــرون زاد» تبیین 
کند و در عین حال، با اشــاره ای انتقادی به ردصلاحیت خود، 

تلویحا درباره نگاه حذفی در داخل نیز هشدار داد.

وقتی منافع تأمین نمی شود، دلیلی بر مذاکره نیست
علــی لاریجانی که دیروز میهمان دانشــگاه شــاهد بود، 
ســخنان خود را این گونه آغاز کرد که «مسئله مذاکره یا غیر 
مذاکــره، نه حســن ذاتی و نــه حب ذاتــی دارد. گاهی فکر 
می کنید کشــور از طریق مذاکره می تواند منافع را تأمین کند، 
آن گاه مذاکره انجام می شــود. وقتی منافع تأمین نمی شود، 
دلیلی بر مذاکره نیســت. مذاکره یک ابزار است. یک مسئله 
هدفی نیســت. فرض کنید ما می خواهیم مسئله هسته ای را 
از این وضع نجات دهیم. فکر می کنید اگر مذاکره شود مفید 
اســت؛ یعنی نخبگان جامعه این گونه فکر می کنند و مذاکره 
می شود. اگر مفید ندانستند، مذاکره نمی شود؛ زمان و شرایط 

مهم است».

ذات مسئله هسته ای ایران ماهیت سیاسی پیدا کرده است
او که به خوبی با چالش های پیــش روی مذاکرات فعلی 
ایران و آمریکا و گره های پرونده هســته ای ایران آشناست، در 
ادامه اظهار کرد: «اینکه چرا در مســئله هســته ای با چالش 
مواجه شده ایم، حقیقت این است که ذات آن حقوقی نیست؛ 
چرا که اگر حقوقی بود، آژانس نظر می داد. پس ذات حقوقی 
ندارد. ماهیت آن سیاســی است؛ چرا این گونه شد؟ در دنیای 
امــروز قلدرمآبی وجــود دارد. زور می گوینــد. ایران می گوید 
من دانش هســته ای نیاز دارم. چارچوب های ان پی تی را هم 
پذیرفتــه ام و چارچوب های آژانــس بین المللی انرژی اتمی 
را رعایــت می کنم، اما اینهــا زور می گویند. اینکه چگونه باید 
در برابر این زور عمل کرد، بحث دیگری اســت. رئیس سابق 
مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ممکن است شما بگویید 
چون آنها در این مقطع نامه داده اند و گفته اند می خواهیم از 
مسیر مذاکره موضوع هسته ای را حل کنیم؛ تست شود که آیا 
مذاکره جواب می دهد یا نه. یا راه دیگر این اســت که بگویید 
مذاکره نمی کنیم. مســئله هسته ای مانند دیگر مسائل است. 
تحریم هایــی که آمریکایی ها علیه ایــران اعمال کردند، فقط 

هسته ای نیست، بلکه طیف های مختلفی دارد».

مردم ایران زیر بار هرگونه زورگویی نمی روند
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه تأکید 
کرد: «ایران یک ســابقه تمدنی بــزرگ دارد و به همین دلیل 
مثل برخی از کشــورها نیست که ریشه ای ندارند. مردم ایران 
عمیق و متمدن بوده و زیر بار هرگونه زورگویی نمی روند. این 
برای آنان تحمل کردنی نیســت. اینها می خواهند مثل برخی 
از کشــورها با ایران صحبت کنند که ممکن نیســت. شــاید 
مذاکره ای که در حال انجام اســت، به نتیجه برســد و شاید 
هم نرســد. بســتگی دارد که چقدر انصاف در این مذاکرات 
و عقلانیــت در اداره وضعیت جهانی وجود داشــته باشــد. 
لاریجانی تأکید کرد: اکنون بســیاری از ضوابط و مقرراتی که 
در دنیا گذاشته می شــود، در ظاهر برای نظامات بین المللی 
اســت، اما پشت آن این نیســت، بلکه قدرت است. امروز نیز 
آمریکایی ها تصور می کنند زمانی است که باید قدرت خود را 
محقق کنند. حالا با ما این گونه رفتار می کنند، چرا با چین این 

رفتار را دارند؛ چین با شما چه کار کرده است».
لاریجانی در پاســخ به این پرسش که چرا شهید مطهری 
تکرار نمی شــود، بیان کرد: «ریشــه های مختلفی دارد. آقای 
مطهری محصول یک شــرایط زمانی و مکانی بود. استادان 
مهمی ماننــد علامه طباطبایی و امام خمینی داشــتند. این 
اســتادان گیر هرکســی نمی آید. این توفیق الهی است. نکته 
دیگر اخلاص ایشــان اســت. ایشان ۵۸ ســال داشت که به 
شهادت رســید. در زمانی که در این دنیا زیست می کرد، هم 
طالــب علم و هم طالب تزکیه نفس بود و مراقب خود بود. 
این باعث می شــود خداوند برکات خود را بر انسان نازل کند. 
ایشــان در یکی از آثار خود وقتی راجع به فکرکردن صحیح 
بــرای جوانان صحبــت می کند، می گوید انســان نباید کتاب 
بخواند که در حافظه خود انبار کند، انســان کتاب می خواند 
که لذت ببــرد و ببیند کتاب چه می گوید. بــار دوم برای این 
می خوانــد که نکات مهــم آن را در ذهن خــود طبقه بندی 
کند. بار ســوم برای این می خواند که یادداشــت برداری کند، 
یعنــی ذهن بایــد مرتب باشــد». او در ادامه افــزود: «خود 

ایشــان ذهن منســجمی داشــت. برخی  افراد ذهن منظمی 
دارنــد. در ذهن موضوعــات را طبقه بنــدی می کنند. آن گاه 
می توان رشد کرد. اینکه شهید مطهری چرا تکرار نمی شود، 
به خاطر شــرایط زمانی و مکانی و خصوصیات خود ایشــان 
است. آقای منتظری که هم حوزه ای ایشان بود، اوایل انقلاب 
در مصاحبــه ای گفتند که آقای مطهری همیشــه شــب ها 
شب زنده دار بود. فرد زمانی که در راه خدا مجاهدت می کند، 

خداوند نیز ثواب او را می دهد».

مذاکرات باید بر مدار منافع ما باشد
درباره دیدگاه شــهید مطهــری در زمینــه مذاکرات هم 
سؤالی پرسیده شد که لاریجانی در پاسخ گفت: «سؤال شما 
این اســت که آقای مطهری اگر زنده بودند، نظرشــان درباره 
مذاکــره چه بود. من نمی دانم، چراکه ایشــان در قید حیات 
نیســتند، اما آیا مذاکره خوب است یا بد؟ به نظر می رسد که 
مبنای ایشان، عقل گرایی و ســعادت جامعه بوده است. من 
نمی توانــم از جانب ایشــان صحبت کنم، امــا اگر مذاکرات 
جنبه ابزاری دارد و هدف نیست، باید گفت که مذاکرات باید 
بر مدار منافع ما باشــد. ممکن است در یک زمان حکومت یا 
نخبگان و دانشــجویان این مذاکرات را بپذیرند یا نپذیرند. این 
بســتگی دارد به اینکه آیا از این مذاکرات نفعی برای جامعه 
حاصل می شود یا خیر». او افزود: «اگر به جمهوری اسلامی 
فشــار بیاورند، جمهوری اسلامی فلج نیســت و از خودش 

دفاع می کند».

مقاومت مردم را گردن ما می اندازید
لاریجانی در بخشــی دیگر از این نشست، به بحث جریان 
مقاومت در منطقه و ریشــه یابی ظهور و بروز آنها پرداخت 
و تصریح کــرد: «مقاومت یمن چه زمانی بــه وجود آمد؛ از 
زمانی که عربســتان سعودی شــروع کرد به حمله به یمن. 
آنها مقاومت کردند و شــدند این نیرویی که امروز هســتند. 
حزب االله در لبنان چگونه به وجود آمد؟ ما به وجود آوردیم؟ 

خیــر، این گونه نبــود. وقتی که اســرائیل بیــروت را گرفت، 
حزب االله آغاز شــد، یعنی نیروها احســاس کردند که کشور 
آنان اشــغال شــده و این گروه را ایجاد کردنــد، چون ارتش 
کشور نتوانســت تاب بیاورد؛ بنابراین خودشــان مقاومت را 
آغاز کردند. مقاومت لبنان در واقع از تجاوز اســرائیل حدود 
۲۰ سال پیش به بیروت شروع شــد. او در ادامه خاطرنشان 
کرد: در عراق چه زمانی مقاومت به وجود آمد؟ ما به وجود 
آوردیــم؟ مــا کمک کردیم، اما مــا به وجــود نیاوردیم. بین 
به وجــود آوردن با کمک کردن تفاوت اســت. اینها دو مقوله 
هستند. شما عراق را اشغال کردید. رفتار خشن نشان دادید و 
گفتید ما وزیر برای اداره عراق می گذاریم. شــما می خواستید 
عراق را به ایالــت آمریکا تبدیل کنید. با مردم بد رفتار کردید 
و مردم در برابر شما مقاومت کردند. کدام کشوری از اشغال 
خوشش می آید. شــما یک کشور را اشــغال می کنید و بعد 
می گویید می خواهیم به شــما دموکراســی بدهیم. مردم از 
این عصبانی شــده و در مقابل شما می ایستند؛ در بقیه جاها 
نیز این گونه است». لاریجانی همچنین تأکید کرد: «در سوریه 
نیز قســمتی را اشغال کردید. بعد مقاومت مردم را گردن ما 
می اندازید. شــما خودتان وقتی یک کشور را اشغال می کنید، 

نتیجه این می شود».

گفتم چرا من را رد کرده اید؟ گفتند نمی توانیم بگوییم!
او همچنیــن درباره ردصلاحیت در زمــان انتخابات هم 
گفت: «موقــع انتخابات مــا را رد کردند و مــا هم صلوات 
فرســتادیم و گفتیم از ما سلب شــد. بعد از انتخابات گفتم 
چرا من را رد کرده اید؟ گفتند نمی توانیم بگوییم و علتش این 
اســت که اینجا رأی گیری اســت. بعد یکی از فقهای شورای  
نگهبان به من گفت نظرشــان این است که شما مدیر و مدبر 
نیســتید، چون  بعضــی از نمایندگانی را کــه ما ردصلاحیت 
کرده ایم، حمایت کرده ایــد. مطالبی را که بار اول گفتند، قوه 
قضائیه رســیدگی کرد و معلوم  شــد که کذب است، ولی بار 

دوم  اینها را نگفتند و گفتند شما مدیر و مدبر نیستید».

نگاه واقع گرایانه  به مناقشه هسته ای
با نگاهی بر آنچه علی لاریجانی در ســخنان دیروز خود 
در دانشــگاه شــاهد بیان کرده، باید گفت کــه او با تفکیک 
میــان ابزار و هدف در سیاســت خارجی، بــار دیگر بر نگاه 
واقع گرایانه اش به مناقشــه هســته ای و سیاســت مذاکره 
تأکید کرده اســت. لاریجانی در این سخنرانی که آمیخته ای 
از نقد سیاســت خارجی و کنایه به سیاســت داخلی بود، با 
دفاع از مقاومت در کشــورهای منطقه و روایت شخصی از 
ردصلاحیت خود، تلاش کرد از یک  ســو مرزهای سیاســت 
رســمی را نقد کند و از ســوی دیگر به ضــرورت بازتعریف 
عقلانیت سیاســی در اداره کشور اشــاره کند. سخنان علی 
لاریجانــی، آن هم در بطــن فضای پرابهــام مذاکراتی و در 
آســتانه تحــولات احتمالــی در پرونده هســته ای، بیش از 
آنکه یک موضع گیری شــخصی تلقی شــود، تأکیدی بود بر 
«سیاســی بودن ذات مناقشــه هســته ای» و دفاع از مذاکره 
به مثابــه ابزاری تابع شــرایط، به این معنا که این ســخنان 
عملا نقدی است بر رویکردهای ایدئولوژیک یا مطلق نگر در 

سیاست خارجی.

  رضا شریفی: مذاکرات غیرمستقیم تهران-واشنگتن در حالی در محاق قرار گرفته 
که جریان تندروهای داخلی در آمریکا در تمام ســه دور از مذاکرات ساکت نبودند 
و از همــه ابزارها و لابی ها بــرای جهت دهی به افکار عمومــی در آمریکا و نفوذ 
بــر تیم مذاکره کننده بهره جســتند. دراین بین بهره مندی از تاکتیک های رســانه  ای 
مهم تریــن نقــش را در تخریب چهره ایران نــزد افکار عمومــی و همراهی آن با 
لابی های صهیونیستی در واشنگتن داشته اســت. در تاریخ معاصر ایالات متحده، 
شاید هیچ جریان بیگانه ای به اندازه لابی های صهیونیستی بر سیاست های خارجی 
آنها تأثیرگذار نبوده اند. ریشه های چنین تأثیرگذاری را باید در نگاه حاکم بر دستگاه 
دیپلماسی آمریکا و اصولا در جهان بینی ایشان جست وجو کرد؛ نگاهی امپریالیستی 
واجد عناصر ســلطه جویانه که حمایت از یهودیان صهیونیستی را متضمن منافع 
اســتراتژیک خود می داند. برخورد ایالات متحده با ایران بعد از انقلاب اسلامی، در 
همین راستا به شــدت متأثر از لابی های طرفدار اسرائیل و در مدار تقابل و تخاصم 
قــرار گرفته اســت. آخرین مورد چنیــن تقابلی که بیش از دو دهه ادامه داشــته، 
موضوع فعالیت های هســته ای ایران اســت؛ مســئله ای که البته متأثر از مناقشه 
فلســطین و اسرائیل و برآمده از حمایت های ایران از حقوق طبیعی ملت فلسطین 
بوده اســت. پیرو چنین شــرایطی، هرگونه دیپلماســی بین ایــران و ایالات متحده 
به شــدت مورد هجمه جریان طرفدار اسرائیل در داخل آمریکا قرار گرفته و آخرین 
نمونه از چنین هجمه هایی در مذاکرات فعلی بین دو کشــور نمایان شــده است. 
در ادامه، به نمونه هایی از این کارشــکنی ها و همچنیــن تحلیل های ناظر بر آنها، 
براساس مقاله ها و تحلیل های معتبر ارائه شده در آمریکا می پردازیم. در آغاز به دو 
نمونه واضح از عملکرد به اصطلاح تحلیلی لابی های طرفدار اسرائیل پرداخته ایم. 
ابتدا به مقاله ای از نشــریه نیویورک پست اشاره می کنیم؛ مقاله ای با عنوان «فریب 
توافــق با ایران را نخوریــد آقای رئیس جمهور». در اینجا نویســنده مقاله این گونه 
اســتدلال می کند که حکومت ایــران از هرگونه گفت وگو و روند دیپلماســی برای 
خریدن زمان و به نظر او تثبیت دســتاوردهای مخرب هســته ای خود بهره می برد. 
مقاله اضافه می کند اگر توافق بعدی، شــامل مکانیســم های دقیق راستی آزمایی 
نشــود، صرفا به مشروعیت بخشــیدن به فعالیت های هسته ای ایران منجر خواهد 

شد.
 (CSP) در نمونه دوم، به تحلیل مؤسســه موسوم به «مرکز سیاست امنیتی» یا
در ایالات متحده می پردازیم. بر اســاس این نظر، دستیابی به هرگونه توافق با ایران 
حتی توافق موفق در مهار برنامه هســته ای این کشور، بدون تغییر رفتار منطقه ای 
تهران بی فایده خواهد بود. به نظر تحلیلگران این مؤسســه، ایران بزرگ ترین حامی 
تروریســم در سطح جهان و مســئله هســته ای، صرفا جزئی از مشکلات ایران در 
مواجهه با نظام بین الملل است. آنها اتخاذ سیاست صحیح از سوی ایالات متحده 

را اعمال تحریم های فلج کننده، ایجاد ائتلاف های منطقه ای علیه ایران و همچنین 
آمادگی برای گزینه های ســخت نظامی در مواجهه با تهران می دانند؛ سیاستی که 
(به نظر آنها) ایران را مجبور به تغییر اساسی و اصولی در رفتار خود خواهد کرد.

 در ادامه بررسی این موضوع، به چند مقاله  تحلیلی، ناظر بر عملکرد لابی های 
صهیونیستی در داخل آمریکا می پردازیم.

 مورد اول، مقاله ای انتقادی از نشــریه امریکن کانزرویتیو اســت. نویســنده این 
مقالــه به فعالیت های این لابی ها اشــاره و راهکارهای پیچیده این گروه ها را برای 
تخریب دیپلماسی بین آمریکا و ایران تجزیه و تحلیل می کند. تزریق پول و سرمایه 
به کمپین های تبلیغاتی برای انتخابات کنگره و ســنای آمریکا از یک ســو و تهدید 
نمایندگان کنگره به کاهش حمایت های مالی برای زیر فشــار قرار دادن ایشــان در 
دوران نمایندگی برای مخالفت با روند دیپلماســی بین دو کشــور از ســوی دیگر، 
به عنوان دو راهکار اساســی این لابی هــا برای دخالت در فضای سیاســی ایالات 
متحده مطرح می شــود؛ ابزارهایی با هدف مهندســی سیاســت خارجی آمریکا. 
نویسنده این مقاله در نهایت این گونه جمع بندی می کند که نفوذ این لابی ها نه تنها 
اســتقلال سیاســت خارجی آمریکا را به خطر انداخته ، بلکه ایــالات متحده را از 

فرصت ایجاد ثبات نسبی در خاورمیانه محروم کرده است.
 مقاله ای دیگر، منتشر شده در نشریه بروکینگز، به زوایای مختلف نفوذ لابی های 
طرفدار اســرائیل در سیاســت خارجی آمریــکا در تقابل با ایران پرداخته اســت. 
نویســنده این مقاله با اشــاره به فعالیت های این لابی ها نتیجه می گیرد برایند این 
فعالیت هــا، ایالات متحده را از روند دیپلماســی منحرف کرده و به سمت و ســوی 
مقابله با ایران کشــانده اســت. این مقاله ســپس به ســابقه موفقیت این لابی ها 
پرداختــه و به عنــوان مثال به رد توافــق برجام در کنگره آمریکا در ســال ۲۰۱۵ و 
همچنین تشویق ترامپ به خروج از برجام در سال ۲۰۱۸ اشاره می کند. جمع بندی 
نویســنده مقاله این است که فعالیت های لابی ها، دستگاه سیاست خارجی ایالات 
متحده را از اتخاذ تصمیمات مســتقل منطبق بر منافع ملی ایشان منحرف کرده و 

منطقه را به سمت و سوی بی ثباتی مزمن سوق داده است.
 در ادامه بررســی و تدقیق در فعالیت های لابی های طرفدار اسرائیل در ایالات 
متحده، می توانیم به مقاله ای در نیویورکر با عنوان «لابی» اشاره کنیم. بنا بر تحلیل 
این مقاله، گفتمان غالب بر سیاســت خارجی آمریکا به  دنبال فعالیت این گروه  ها، 
به گونه ای مخدوش شــده اســت که روایت هایی مانند «ایران اصلاح ناپذیر است» 
یا «هرگونه توافق به معنای پذیرش ایران هســته ای است» ذهنیت سیاست مداران 
و حتــی افکار عمومی ایــالات متحده را کاملا منحرف کــرده، بنابراین درباره روند 
دیپلماسی با ایران بدبین شــده اند. در این مقاله آمده است ابزارهای استفاده شده 
این لابی ها عمدتا جلسات توجیهی در کنگره، مقالات تحلیلی در رسانه های پرنفوذ 

و نهایتا سازمان دهی کارزارهای فشار بر مقامات سیاسی ایالات متحده بوده است. 
در جمع بندی تحلیل، این گونه مطرح می شــود که دلیل شکســت های مکرر مسیر 

دیپلماسی با ایران، باید در فعالیت های این لابی ها ریشه یابی شود.
 تحلیل دیگری از مؤسســه کارنگی به همین موضــوع می پردازد؛ در مقاله ای 
تحت عنوان «اندیشــکده کوچک که توانست». در این مقاله می خوانیم که چگونه 
محافظه کاران وابسته به لابی های طرفدار اسرائیل، حتی از درون مراکز تحقیقاتی 
کوچک، بر سیاســت های کلان آمریکا در قبال ایران تأثیرگذاری داشــته اند. در واقع 
تحلیلگران این مراکز تحقیقاتی، با ارائه محتوای متمرکز علیه هرگونه دیپلماســی 
با ایران، در رسانه ها حضور فعال داشته  و مستقیما بر تصمیم گیران سیاسی داخل 
ایالات متحده فشــار وارد کرده اند. ایــن ادعا که «حاکمیت ایــران به مثابه نهادی 
تمامیت خــواه بوده که تنها فشــار مــداوم در برابر آن جواب می دهــد و هرگونه 
انعطاف در برابر آن اشتباهی استراتژیک خواهد بود»، شاه بیت جمیع این تحلیل ها 
اســت. مقاله مؤسســه کارنگی به این جمع بندی می رســد که تأثیر این گروه های 
فکری هرچند کوچک در کنار هم، بر سیاســت خارجی ایالات متحده فراتر از تصور 
بوده و توانســته است سیاست های رسمی آمریکا را به سمت تقابل دائمی با ایران 

منحرف کند.
 با بررســی اجمالی مقاله های همســو با لابی های طرفدار اسرائیل و همچنین 
تحلیل هــای ناظر بر مجموعه فعالیت های این لابی هــا علیه ایران، به جمع بندی 
تاکتیک هــای استفاده شــده آنهــا می پردازیم. القــای بی اعتمادی دربــاره ایران، 
بزرگ نمایــی تهدیــد فــوری و قریب الوقوع از ســوی ایران، مطرح کردن شــروط 
ســخت گیرانه غیرواقع بینانه، ارائه گزارش های امنیتی جهــت دار، احیای گفتمان 
محور شــرارت و دست آخر، فشار بر کنگره و کاخ سفید با ارائه موضوعات فوق به 
طریق مستقیم یا از طریق رسانه های جمعی از مهم ترین تاکتیک های استفاده شده 

این لابی ها برای تخریب روند دیپلماسی با ایران بوده است.
 نهایتــا با نگاهی تحلیلی درباره مجموعه این تاکتیک ها که از ســوی مخالفان 
دیپلماســی و عمدتا لابی های طرفدار اسرائیل درون ایالات متحده دنبال می شود، 
می توانیم قائل به تفکیک گذشته و آینده باشیم. در گذشته، این تاکتیک ها مجموعا 
اثربخشــی درخور توجهی داشته اند و در فضای سیاســی آمریکا به اصطلاح کارگر 
افتاده انــد، اما در آینده پیش بینی پذیر، موفقیت این مجموعه تاکتیک ها زیر علامت 
سؤال اســت و بســتگی به فاکتورهای مختلفی دارد. برای نمونه باید به عواملی 
مانند میزان اجماع بین المللی بر ســر ضرورت دیپلماســی با تهران، امری برآمده 
از قدرت نظامی ایران به علاوه هوشــمندی دستگاه دیپلماسی آن و البته وضعیت 
افکار عمومی در آمریکا نســبت به درگیری های نظامی جدید و همچنین تغییر در 

اولویت های ژئوپلیتیک دولت آمریکا مانند «تمرکز بر تهدیدات چین» اشاره کرد.

نگاهی به فشارهای جریان تندرو مخالف مذاکرات بر کاخ سفید و جهت دهی به افکار عمومی

از  ایران هراسی تا مهندسی سیاست خارجی
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سخنگوی دولت :
وارد مذاکرات نشدیم که 

وقت مان را تلف کنیم
ســخنگوی دولت گفــت: اصلا به 
اینکــه مناقشــه ای در منطقه شــکل 
بگیــرد، علاقه مند نیســتیم. به همین 
جهــت هــم علاقه مند بــه مذاکره و 
اینکه  گفت وگو هســتیم. اما دربــاره 
نتیجه چــه خواهد بود، ما داریم امور 
کشــور را پیش می بریم، فارغ از اینکه 
نتیجــه چه خواهد بــود. ولی طبیعتا 
وارد مذاکــرات شــدیم چــون دلمان 
می خواهــد به نتیجه مثبت برســیم. 
وارد نشــدیم که بخواهیــم وقت مان 
را تلــف کنیم. فاطمــه مهاجرانی در 
گفت وگــو با ایلنا،  در پاســخ به اینکه 
هم زمان با پیشــرفت مذاکرات شاهد 
بودیــم که نتانیاهو تهدیــد کرد  مراکز 
هســته ای ایران را بمبــاران می کند و 
از طرفــی هــم وزیر خارجه فرانســه 
اگــر مذاکرات شکســت  اعلام کــرد  
بخــورد و منافــع اروپا تأمین نشــود، 
تحریم ها را علیــه ایران برمی گردانیم 
و اســنپ بک فعال می شــود، پاســخ 
شــما به این تهدیدات چیست، گفت: 
طبیعتــا همان طــور کــه وزیــر امور 
خارجه و سخنگوی ایشــان گفته اند، 
آنها باید بدانند که اگر بخواهند کاری 
کنند،  ایران پاسخ بســیار محکمی به 
آنهــا خواهــد داد و در ایــن موضوع 
اصلا شــوخی نداریــم. به هیچ عنوان 
در مقابــل تهدیدهایی که راجع به این 
موضوع اســت، کوتاه نخواهیم آمد. 
او افزود: علاوه بــر اینکه به هیچ وجه 
کوتــاه نخواهیم آمــد، آمادگی کامل 
برای همــه موضوعــات داریم، ولی 
علاقه مند به این موضوع نیســتیم. ما 
اصلا به اینکه مناقشــه ای در منطقه 
شــکل بگیرد، علاقه مند نیســتیم. به 
همین جهت هم علاقه مند به مذاکره 
و گفت وگو هســتیم. اما درباره اینکه 
نتیجه چــه خواهــد بود، مــا داریم 
امور کشــور را پیش می بریم، فارغ از 
اینکه نتیجه چــه خواهد بود.  طبیعتا 
وارد مذاکــرات شــدیم چــون دلمان 
می خواهــد به نتیجه مثبت برســیم. 
وارد نشدیم که بخواهیم وقت مان را 
تلف کنیم. قطعا علاقه مند هستیم که 
مذاکرات به نتیجه برســد. مهاجرانی 
درباره اینکه وزیر دفاع عربستان اخیرا 
به ایران آمــد و در واقــع حامل پیام 
مهمی هم برای رهبــر انقلاب و هم 
برای کل مردم ایران بود ، مضمون این 
پیام چه بود، عنــوان کرد: پیوندهایی 
که ما با عربســتان داریــم، پیوندهای 
بســیار جدی اســت. به هر حال، دو 
کشــور مســلمان بــزرگ در منطقــه 
هستیم و این نشــان داد  راهبردهایی 
که ایران در گذشــته هم داشــت، در 
مــورد عربســتان جواب داده اســت. 
این ســفر فراتر از ســفر یک وزیر بود. 
به هر حال، ســفری که بــا رهبری و 
ملاقات رهبری هم شــکل گرفت، نشان 
از اهمیت این ســفر و مشــخصا خبر از 
نقش آفرینی ایران در منطقه داشت. او 
درباره اینکه یکی از مهم ترین بحث های 
مهم این روزهای کشور، مذاکرات است 
و از زمان آغاز این دور از مذاکرات شاهد 
یک سری نوســانات در بازار بودیم، حال 
چگونــه قرار اســت با توجــه به آنچه 
 رهبــری فرمودنــد و رئیس جمهور نیز 
تأکید داشــتند، بازارهای خودمان را به 
مذاکــرات گــره نزنیم، گفــت: در اینکه 
یک ســری از عوامل تأثیرگذار بر تولید ما 
وجود دارد، تردیدی نیســت. سخنگوی 
دولت درباره اینکه شائبه ای هم وجود 
دارد  مبنــی بر اینکه یک ســری مافیایی 
در بخش صــادرات و واردات هســتند 
که اجازه نمی دهند ســطح قیمت دلار، 
قیمــت ارز یا مثــلا قیمت طــلا از یک 
حدی پایین تر بیاید. این را تأیید می کنید، 
عنوان کرد: در اینکه سفته بازی در حوزه 
اقتصاد و افزایش قیمت ها وجود دارد، 
تردیــدی نداریــم. هر چند، بــار عوامل 
روانی نظیر مذاکرات  یا تهدیدها ســایه 
می اندازند و در همه دنیا هم همین طور 
است. وقتی در  کشوری مثلا نخست وزیر 
ارزش  دچار مسئله می شــود، به شدت 
پول ملی پایین می آید. به همین جهت 
هم در اینکه در قســمتی از موضوعات 
ســفته بازی وجود دارد، تردیــد نداریم 
و بانــک مرکزی هم به شــدت روی این 
موضوع کار می کند. او خاطرنشان کرد: 
دو موضــوع وجــود دارد: یکــی وجود 
و دیگــری قیمــت واقعی  مافیا ســت 
عرضه اســت. این دو مضمون متفاوت 

هستند.

گزارش

 مهدی بازرگان: با وجود توقف موقت مذاکرات، همچنان 
شــاهد تداوم دیپلماســی هســته ای تهران و کانال های 
باز سیاســت خارجــی هســتیم. در این راســتا، عباس 
عراقچــی، وزیر امــور خارجه جمهوری اســلامی ایران، 
عصــر روز جمعــه در تماس تلفنی بــا آنتونیو گوترش، 
دبیرکل ســازمان ملل متحــد، آخرین تحــولات مرتبط 
با گفت وگوهای غیرمســتقیم ایران و ایــالات متحده را 
تشــریح و بر تعهد ایران به مســیر دیپلماتیک تأکید کرد. 
این تماس که در بحبوحه مذاکرات حســاس هسته ای و 
واکنش های منطقه ای رخ داد، نشان دهنده تلاش تهران 
برای حفظ و تداوم دیپلماسی در مواجهه با چالش های 

بین المللی است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، عباس عراقچی 
روز جمعه در تماس تلفنی بــا آنتونیو گوترش، دبیرکل 
ســازمان ملل متحد، ضمن تبادل نظــر درباره تحولات 
منطقــه ای و بین المللــی، او را در جریــان آخرین روند 
مذاکرات غیرمســتقیم ایران و آمریکا و تمهیدات عمان 
بــرای برنامه ریزی دور بعدی ایــن گفت وگوها قرار داد. 
عراقچی با اشــاره به رویکرد مسئولانه ایران در انتخاب 
مســیر دیپلماتیک برای حل مســئله برنامه هســته ای 
صلح آمیز، اظهار کرد  پیشــبرد این مســیر مستلزم اراده 
جــدی و واقع بینــی از ســوی طــرف مقابل اســت. او 
تأکید کــرد: «ایران به  عنوان عضو معاهده منع اشــاعه 
هســته ای (ان پی تی) در کنار پایبندی به تعهدات خود، 
بر بهره مندی ملت ایران از انرژی هسته ای برای مقاصد 
صلح آمیز، که لازمه آن انجام غنی ســازی اســت، اصرار 

دارد».
عراقچــی در بخش دیگــری از گفت وگــوی تلفنی 
با گوترش به برگزاری چند دور گفت وگو با ســه کشــور 
اروپایی (آلمان، فرانســه و انگلیس) در یک سال گذشته 
اشاره و بر آمادگی ایران برای ادامه تعامل با این طرف ها 
تأکید کرد. او ابراز امیدواری کرد که این سه کشور رویکرد 
سازنده ای در قبال حل وفصل مســالمت آمیز اختلافات 
موجــود اتخاذ کنند. این اظهارات در حالی مطرح شــد 
که مذاکرات ایران با تروئیــکای اروپایی  که قرار بود روز 
جمعه در رم برگزار شود، به دلایل نامشخص به تعویق 
افتاده اســت. هرچند این تعویق در بســته خبری جدید 
به  صورت مســتقیم تأیید نشده، اما اشــاره عراقچی به 
گفت وگوهای گذشته نشان دهنده تلاش ایران برای حفظ 

کانال های دیپلماتیک با اروپا ست.

عراقچــی همچنیــن با اشــاره به تجارب گذشــته و 
بدعهدی هــای طرف های مقابل، رســیدن بــه تفاهمی 
متوازن و پایدار را مســتلزم خــودداری از طرح مباحث 
فراقانونــی و مغایــر بــا ان پی تــی دانســت و افــزود: 
«اطمینان بخشی درباره انجام تعهدات در زمینه خاتمه 
مؤثر تحریم ها و انتفاع اقتصادی ایران ضروری اســت». 
مســئول دیپلماســی کشــورمان، «رفتارها و گفتارهای 
ضدونقیــض مقامــات آمریکایــی و ادامــه تحریم ها و 
تهدیدات را عامل تشــدید بی اعتمادی و سوءظن درباره 
جدیت آمریــکا در دیپلماســی توصیف کــرد». آنتونیو 
گوترش در ایــن گفت وگو از رویکــرد مبتکرانه عراقچی 
در تبییــن تحــولات مرتبط بــا مذاکــرات قدردانی  و بر 
اهمیت ادامــه این روند تــا حصول نتیجــه تأکید کرد. 
گوتــرش همچنین مراتب تســلیت و همــدردی خود را 
به دلیــل حادثه انفجار در بندر شــهید رجایی ابراز کرد  
که نشــان دهنده توجه او به مسائل انسانی و منطقه ای 

ایران بود.

 مواضع ایران در قبال حق غنی سازی
هم زمان با تمــاس تلفنی وزیر امــور خارجه با دبیر 
کل سازمان ملل در راستای پیشبرد دیپلماسی هسته ای، 
عباس عراقچی در پســتی در شبکه اجتماعی ایکس، با 
تأکید بر حقوق ایران تحت معاهده ان پی تی، اظهار کرد: 
«تکــرار دروغ  واقعیت های بنیادیــن را تغییر نمی دهد. 
ایــران به  عنوان یکی از امضاکنندگان مؤســس معاهده 
ان پی تی، کاملا حق داشتن چرخه کامل سوخت هسته ای 
را دارد». او در ادامه نوشته خود یادآور شد: «چند عضو 
ان پی تی وجود دارند که اورانیوم را غنی ســازی می کنند، 
درحالی که ســلاح های هسته ای را کاملا رد می کنند. این 
باشگاه شــامل چند کشور آســیایی، اروپایی و آمریکای 
جنوبی نیز می شود». ســکان دار سیاست خارجی ایران، 
با انتقاد از مواضع حداکثری و لفاظی های تحریک کننده، 
هشدار داد: «از این رویکرد چیزی جز نابودکردن شانس 

موفقیت حاصل نمی شود».
این اظهارات عراقچی در واکنش به ســخنان مارکو 
روبیو، وزیــر امور خارجه آمریکا، مطرح شــد که بامداد 
جمعــه در مصاحبه بــا فاکس نیوز بار دیگر خواســتار 
ممنوعیــت غنی ســازی بومی در ایران شــده بود. روبیو 
مدعی آن بود: «اگر تهران خواهان یک برنامه هســته ای 
صلح آمیز باشد، راهش این است که رآکتورها را بسازد و 

اورانیوم غنی شده وارداتی را برای سوخت آنها استفاده 
کنــد». اما همتای ایرانی روبیو بــا رد این دیدگاه، بر حق 
قانونی ایران برای غنی ســازی تأکید کرد و آن را بخشی 

جدایی ناپذیر از برنامه هسته ای صلح آمیز دانست.
میخائیــل اولیانــوف، نماینــده روســیه در آژانــس 
بین المللی انرژی اتمی، هــم در تأیید مواضع عراقچی، 
حقــوق ایران تحــت معاهــده ان پی تــی را انکارناپذیر 
توصیــف کــرد. این دیپلمــات روس اظهار کــرد: «وزیر 
خارجه ایران کاملا درســت می گوید». به گفته اولیانوف: 
«براســاس ان پی تی، کشــورهای عضو نه تنها تعهدات 
اساســی دارند، بلکه از حقوق اساســی نیز برخوردارند 
که نمی توان آنها را زیر ســؤال برد». نماینده روســیه در 
آژانس بین المللی انرژی اتمی با اشــاره به حساســیت 
مرحلــه کنونی مذاکــرات، از اظهارنظر دربــاره جزئیات 
خودداری کرد، اما تأکید او بر حقوق ایران نشــان دهنده 
حمایت مســکو از موضع تهران در برابر فشارهای غربی 
بود. جالب اینجاســت که کیهان نیز در مطلبی نوشــت: 
«طرف ایرانی شــاید آماده باشد ســطح غنی سازی را تا 
آســتانه ای غیرنظامی کاهــش دهد و اجــازه دهد این 
کاهش به  صورت مســتقل راستی آزمایی شود، اما هرگز 

به خلع کامل هسته ای تن نخواهد داد».

سرسخت ترین مخالفان مذاکره با ایران در حال حذف؟
پــس از کنار رفتن مایــک والتز، مشــاور امنیت ملی 
سابق کاخ سفید که چندان موافق مذاکره با تهران نبود، 
بنیامین نتانیاهو، نخســت وزیر اسرائیل، نیز که سال ها به  
عنوان یکی از سرسخت ترین مخالفان مذاکرات هسته ای 
ایران شناخته می شــد، اکنون با بحرانی سیاسی مواجه 
اســت که ممکن اســت به پایــان حضــور او در قدرت 
منجر شــود. گزارش های اخیر از احتمال توافقی قضائی 
حکایــت دارند که می تواند نتانیاهــو را در ازای پذیرش 
اتهامات فســاد، از صحنه سیاسی کنار بزند. این تحولات 
هم زمان با سکوت غیرمنتظره او در قبال مذاکرات جاری 
ایــران و ایالات متحده رخ داده اســت  که نشــان دهنده 
تغییر رویکرد او تحت فشــارهای داخلی و وابستگی به 

حمایت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، است.
روزنامه عبری «معاریو» گزارش داد که پیشــنهادی 
قضائی به نتانیاهو ارائه شده است تا با اقرار به اتهامات 
در پرونده های فساد خود، از سیاست کناره گیری کند. این 
ایده  که پیش تر نیز در محافل حقوقی و سیاسی اسرائیل 

مطرح شــده بود، اکنون با جدیت بیشــتری بررسی  و به 
 عنــوان راه حلی برای پایان دادن به بن بســت سیاســی 
طولانی مدت در اسرائیل دیده می شود. اسحاق هرتزوگ، 
رئیس جمهــور  اســرائیل، در گفت وگــو بــا «یدیعــوت 
آحارونــوت» این پیشــنهاد را تأیید  و اظهــار کرد  چنین 
توافقی می تواند تنش های سیاسی و اجتماعی را کاهش 

دهد و گزینه ای عملی برای عبور از بحران کنونی باشد.
نتانیاهو با اتهامات ســنگینی در سه پرونده قضائی، 
معروف به پرونده های ۱۰۰۰، ۲۰۰۰ و ۴۰۰۰، مواجه است 
که شامل دریافت رشــوه، کلاهبرداری و سوءاستفاده از 
اعتماد عمومی می شــود. در پرونــده ۱۰۰۰، او متهم به 
دریافت هدایای گران قیمت از چهره های تجاری در ازای 
تســهیلات قانونی یا دیپلماتیک است. پرونده های ۲۰۰۰ 
و ۴۰۰۰ نیز به دســت کاری در پوشــش رسانه ای به نفع 
او مربوط می شــوند. آویخای مندلبلیت، مشاور حقوقی 
پیشین کابینه، در نوامبر ۲۰۱۹ کیفرخواست رسمی علیه 
نتانیاهــو صادر کرد، اما او اتهامــات را رد کرده و آنها را 
بخشی از کارزار سیاسی برای برکناری خود می داند. این 
پرونده ها ســال ها بحران سیاسی در اسرائیل ایجاد کرده 
و منجر به برگزاری پنج انتخابات در کمتر از چهار ســال 

شده است.
بــه موازات موقعیــت لرزان و شــکننده «بی بی» در 
عالم قدرت، آسوشــیتدپرس هم گزارش داد که نتانیاهو، 
برخلاف اعتراضات شدید خود در سال ۲۰۱۵ علیه توافق 
هســته ای (برجام)، در مذاکرات کنونی ســکوت اختیار 
کرده است. او برنامه هسته ای ایران را تهدیدی وجودی 
برای اســرائیل می داند، اما به دلیل وابستگی به حمایت 
دونالد ترامپ  که او را بهترین دوســت اسرائیل می داند، 
از انتقــاد علنی خــودداری می کند. یوئل گوزانســکی، 
کارشناس مسائل ایران در مؤسسه مطالعات امنیت ملی 

تل آویــو، اظهار کرد: «نتانیاهــو نمی تواند کاری برخلاف 
دونالد ترامپ انجام دهد. او فلج شــده است». نتانیاهو 
در ســخنرانی اخیر در بیت المقدس، شــرایط خود برای 
توافق هسته ای را با دونالد ترامپ مطرح کرد و خواستار 
برچیدن کامل زیرساخت های هسته ای ایران و جلوگیری 

از توسعه موشک های بالستیک شد.
نخست وزیر اســرائیل مدعی بود: «به رئیس جمهور 
دونالــد ترامپ گفتم کــه امیــدوارم مذاکره کنندگان این 
کار را انجام دهند. ایران نباید به ســلاح هسته ای دست 
یابــد». نتانیاهــو توافقی مشــابه توافق لیبی در ســال 
۲۰۰۳ را ترجیــح می دهــد، اما ایران بارهــا اعلام کرده 
که از حق غنی ســازی خود دســت نخواهد کشید. ایتان 
گیلبوا، کارشــناس روابط آمریکا و اسرائیل، اذعان دارد: 
«نتانیاهو گرفتار شــده اســت. او انتظار داشت موقعیت 
اســرائیل در برابر ایران در دوران دونالــد ترامپ بهبود 
یابد، اما عکس آن رخ داده اســت». آسوشــیتدپرس در 
ادامــه گزارش خود افزود: «اســرائیل فرصت محدودی 
برای حمله به تأسیســات هسته ای ایران دارد، اما بدون 
حمایت نظامی آمریکا، مشــروعیت این اقدام را ندارد». 
در صورت نهایی شدن توافق هســته ای، نتانیاهو ممکن 
اســت برای انتقاد علنی با مشکل مواجه شود و احتمالا 
متحدان راســت گرای خود را برای این کار اعزام کند. این 
تحولات در حالی رخ می دهد که بحران قضائی نتانیاهو 
جایــگاه او را تضعیف کرده اســت. آخرین اصطکاک او 
با دونالد ترامپ در ســال ۲۰۲۰، به دلیل تبریک پیروزی 
جو بایدن، روابط شــان را سرد کرد که این تجربه احتمالا 
در ســکوت کنونی او تأثیر داشته است. وضعیت کنونی 
نتانیاهو نه تنها آینده سیاســی او، بلکه نقش اسرائیل در 
مذاکرات هسته ای ایران را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

 «شرق» از تداوم دیپلماسی هسته ای ایران در سایه توقف مذاکرات گزارش می دهد

کانال های باز سیاست خارجی تهران
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 مالــک مصدق: روابــط رو به رشــد ایران و عربســتان 
ســعودی، به ویژه پس از توافق پکن در مارس ۲۰۲۳، به 
عاملی کلیدی در شــکل گیری دیپلماسی منطقه ای و نیز 
دیپلماسی هسته ای ایران تبدیل شده است. در این میان، 
عربســتان با حمایت از مذاکرات ایــران و ایالات متحده 
و تلاش برای میانجیگری، نقشــی محــوری در کاهش 
تنش هــای منطقه ای ایفــا می کند. ســفر تاریخی خالد 
بن ســلمان، وزیر دفاع عربســتان، به تهران و دیدار او با 
رهبر انقلاب، همراه با نامه ملک ســلمان، نشــان دهنده 
عزم ریاض برای تقویت همکاری با تهران و جلوگیری از 

درگیری های احتمالی است.

پیشرفت روابط تهران و ریاض
در پیوست آنچه گفته شد، روزنامه الشرق الاوسط در 
گزارشی به قلم حســن المصطفی، تحلیلگر عربستانی، 
روابــط ایران و عربســتان را گامی بــرای تضمین امنیت 
منطقه ای توصیف کرده اســت. از زمان امضای «توافق 
پکن» در ۱۰ مارس ۲۰۲۳ که به احیای روابط دیپلماتیک 
پس از قطع روابط در ســال ۲۰۱۶ منجر شــد، دو کشور 
در مســیری مثبت حرکت کرده انــد. این توافق بر اجرای 
توافق نامه هــای قبلــی، به ویــژه «توافق نامــه امنیتی» 
دوجانبــه، تأکیــد دارد. المصطفــی می نویســد  ایران و 
عربســتان، علی رغم تفاوت دیدگاه هــا، نقاط اختلاف را 
خنثی کرده و بر توقف تجاوزات اسرائیل، تأمین نیازهای 
بشردوستانه و جلوگیری از گسترش جنگ تمرکز کرده اند. 
این همکاری در بســتر چالش های مشترک، مانند جنگ 
غزه پس از عملیات «طوفان الاقصی» در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، 
تقویت شده است. تمایل دو کشور به گفت وگوی شفاف 
و آگاهی از چالش های ژئوپلیتیک، از جمله قیمت انرژی 

و لفاظی های فرقه ای، زمینه ساز همکاری بوده است.
ســفر کم سابقه خالد بن سلمان به ایران در ۱۷ آوریل 
۲۰۲۵، نقطــه عطفــی در مســیر رو به جلو مناســبات 
تهران– ریاض بود. وزیر دفاع به دســتور ملک ســلمان 
حامل نامه ای برای رهبر انقلاب اســلامی ایران بود و بر 
روابــط دوجانبه تأکید کرد. رهبــر انقلاب هم در دیدار با 
خالد بن سلمان اظهار داشتند: «رابطه با عربستان به نفع 

هر دو کشور است و می توانیم مکمل یکدیگر باشیم».

نقش دیپلماتیک عربستان در مذاکرات
پیش تر وزارت خارجه عربســتان در ۱۲ آوریل ۲۰۲۵، 
هم زمان با دور اول مذاکرات ایران و آمریکا در مســقط، 
بیانیــه ای صــادر و حمایت خــود از گفت وگــو را اعلام 
کــرد. این بیانیه ابراز امیدواری کــرد  مذاکرات به تقویت 
امنیت و صلح منجر شــود. شــاهزاده فیصل بن فرحان، 
وزیر امور خارجــه، در ۱۴ آوریل با عباس عراقچی و بدر 
البوســعیدی، وزرای خارجه ایران و عمان، تماس هایی 

داشــت تا تحولات مذاکرات را بررسی کند. این اقدامات 
نشان دهنده علاقه و نگرانی ریاض برای حصول توافقی 
عادلانه اســت که امنیت کشــورهای خلیــج فارس را 

تضمین کند.
جالب اینجاســت هاآرتص در تحلیلی نوشــت  سفر 
خالد بن ســلمان، در آستانه دور دوم مذاکرات هسته ای، 
پیامی روشن داشــت که عربســتان نمی خواهد جنگی 
بین آمریکا، اســرائیل و ایران رخ دهد. خالد بن ســلمان 
پیشنهاد میانجیگری بین تهران و واشنگتن را مطرح کرد 
و ایــده میزبانی از مقامات ایرانــی در ریاض، هم زمان با 
ســفر پیش بینی شــده دونالد ترامپ را ارائه داد. امارات 
نیز تمایل به میزبانی داشــت، اما بــه دلیل روابطش با 
اســرائیل، از سوی ایران رد شــد. این روزنامه عبری زبان 
همچنیــن تأکید کــرد که بــا ســرمایه گذاری های کلان 
عربســتان در آمریکا، تصمیم گیــری درباره جنگ با ایران 
دیگر تحت تأثیر اســرائیل نیســت و ریــاض می تواند از 

درگیری جلوگیری کند.

پیشنهادهای امنیتی و صلح سازی منطقه ای
نامه ملک سلمان که توسط خالد بن سلمان به تهران 
منتقل شــد، شامل موضوعات فلسطین، یمن و مذاکرات 
ایران و آمریکا بود. به گــزارش امواج، این نامه حمایت 
صریح از مذاکرات هسته ای را ابراز و تهران را به توافقی 
برای ثبات منطقه ای تشــویق کرد. ملک سلمان از ایران 
خواســت تا تنش هــا در یمن و دریای ســرخ را کاهش 
دهد و حرکت انصاراالله را کنترل کند. او عادی ســازی با 
اسرائیل را بدون راه حل عادلانه برای فلسطین غیرممکن 
دانســت که مورد اســتقبال ایران قرار گرفت. پیشــنهاد 
کلیــدی نامه، پیمانــی امنیتی دوجانبه بــا ایران بود که 
رویکردی تدریجی برای همکاری های امنیتی را ترســیم 
می کنــد. حضور فیــاض الرویلی، رئیس ســتاد ارتش و 
محمد الجابر، ســفیر عربســتان در یمن، در هیئت خالد 
بن سلمان نشــان دهنده بحث درباره مســائل نظامی و 
یمن بود. عربســتان با این ســفر گامی بلند برای تحکیم 
روابــط و حفــظ منطقــه از رویارویی برداشــت. ریاض 
همچنین با میانجیگری در پرونده های ســودان، سوریه 
و لبنــان، خود را به  عنوان صلح ســاز منطقه ای معرفی 
کرده است. هاآرتص هشدار داد که اسرائیل ممکن است 
نزدیکی ایران و عربســتان را تضعیف کند، اما تلاش های 

بن سلمان جایگاه عربستان را تقویت کرده است.
در مجمــوع، حمایت عربســتان از مذاکــرات ایران 
و آمریــکا و تقویــت روابط با تهران، نشــان دهنده تغییر 
راهبردی ریــاض در اولویــت دادن به ثبــات منطقه ای 
اســت. اقدامات بن ســلمان تنش ها را کاهــش داده و 
جایگاه عربســتان را به  عنوان میانجی منطقه ای تثبیت 

کرده است.

«شرق» نقش عربستان در مذاکرات ایران و آمریکا را واکاوی می کند

همکاری علیه تنش
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وعده پرداخت وام اجاره از 
هفته آینده

مسکن  کمک ودیعه  تســهیلات  اگرچه 

از ششم اردیبهشــت به بانک ها ابلاغ شده، 

اما به گفته مســتأجران، بانک ها هنوز روند 

پرداخت را آغاز نکرده اند. در همین راســتا، 

معــاون وزیــر راه و شهرســازی با ارســال 

نامه ای بــه معــاون پولی بانــک مرکزی، 

خواستار تسریع در اجرای این دستورالعمل 

شده و گفته می شود از ۲۰ اردیبهشت روند 

پرداخت این وام آغاز خواهد شد. به گزارش 

ایسنا، تسهیلات کمک ودیعه مسکن تا سقف 

۲۷۵ میلیون تومان از روز ۲۶ فروردین ۱۴۰۴ 

در هیئــت عالــی بانک مرکــزی تصویب و 

ششم اردیبهشــت  به ۲۰ بانک عامل شامل 

بانک هــای ملــت، ملــی ایران، صــادرات 

ایــران، رفاه کارگران، ســپه، تجارت، شــهر، 

سامان، پاسارگاد، خاورمیانه، پارسیان، سینا، 

کارآفرین، آینده، گردشــگری، اقتصاد نوین، 

ایران زمین، پســت بانک، مســکن و مؤسسه 

اعتبــاری غیربانکی ملل ابلاغ شــد. انتظار 

می رفت پــس از ابلاغ این دســتورالعمل، 

پرداخــت وام اجاره بــه مســتأجران آغاز 

شود، اما آن طور که برخی متقاضیان اعلام 

کرده اند، بانک ها از پرداخت این تســهیلات 

خودداری می کنند.  وام کمک ودیعه مسکن 

از ۸۰ همت ســال گذشته به ۲۰۰ همت در 

سال جاری افزایش یافته که رشد ۲.۵ برابری 

را نشان می دهد. امسال کمک ودیعه مسکن 

در دو بســته تصویب شــده است. در بسته 

نخســت، تســهیلات کمک ودیعه مســکن 

به دهک های یک تا ســه درآمدی با سقف 

۴۰۰ میلیون تومان تعلق می گیرد که ســود 

این تســهیلات کم بهره و بازپرداخت نیز در 

مدت زمان ۱۰ ســاله اســت. بســته دوم نیز 

برای دهک هــای میان درآمدی برنامه ریزی 

شده است که بر اساس آن سقف تسهیلات 

در تهــران ۲۷۵ میلیــون تومــان، در مراکز 

استان ها ۲۱۰ میلیون تومان، در سایر شهرها 

۱۴۰ میلیون تومان و در روستاها ۵۵ میلیون 

تومان با نرخ ســود مصــوب بانک ها (۲۳ 

درصد) و دوران بازپرداخت پنج ساله تعیین 

شده است.

عقب ماندگی پروژه فشارافزایی
 گاز پارس جنوبی

در حالی که قطر با ســرمایه گذاری کلان و همکاری غول های انرژی جهان 

پــروژه فشــارافزایی پارس جنوبی را ســرعت داده، ایــران همچنان درگیر 

کاغذبازی و تعلل تصمیم گیران اســت. به گزارش مهر، میدان گازی پارس جنوبی، 

به  عنوان بزرگ ترین منبع گاز طبیعی جهان، برای اقتصاد ایران ستون فقرات تأمین 

انرژی و درآمد ارزی محسوب می شــود. با این حال، ورود مخزن به فاز افت فشار 

طبیعی، اقتصاد گاز ایران را با چالشــی جدی مواجه کرده اســت. در طرف مقابل، 

قطر از چند ســال گذشته با برنامه ریزی منسجم و ســرمایه گذاری خارجی، پروژه 

فشارافزایی را عملیاتی کرده است. همکاری با شرکت توتال و دیگر غول های انرژی 

باعث شــده قطر نه تنها تولید گاز را حفظ کند، بلکه ســهمش از میدان مشترک را 

افزایــش دهد. این اقدام قطــر مصداق بارز «بازی جمع صفــر» در اقتصاد منابع 

مشترک اســت: هر مترمکعب گازی که ایران اســتخراج نکند، به سود قطر تمام 

می شود. اما بررسی های خبرنگار مهر نشان می دهد که ایران فقط به امضای یک 

قرارداد با چند شــرکت داخلی بســنده کرده و به دلیل تأمین نشدن مالی (از سوی 

صندوق توســعه ملی) و نبود مصوبه لازم در شــورای اقتصــاد، عملا هیچ گونه 

حرکت اجرائی انجام نداده اســت. حسین احمدزاده شهرودی، کارشناس اقتصاد، 

در گفت وگــو با مهر با بیان اینکه این تأخیر، دو پیامد اقتصادی کلیدی دارد، گفت: 

براســاس برآوردهای کارشناسی، هر  یک سال تأخیر در فشارافزایی، میلیاردها دلار 

درآمد بالقوه ایران را کاهش می دهــد. درحالی که اقتصاد ایران تحت تحریم ها و 

کسری بودجه شدید قرار دارد، از دست  رفتن این درآمد می تواند بحران ارزی و تورم 

ساختاری کشور را تشدید کند. او با اشاره به خطر افزایش هزینه های آتی در زمینه 

برداشــت گاز، ادامــه داد: این امر نشــان می دهــد که هرچه اجــرای پروژه های 

زیرساختی دیرتر انجام شود، هزینه اجرای آن به دلیل تورم داخلی و تغییرات بازار 

جهانی افزایش می یابد، بنابراین تأخیر در اجرای فشــارافزایی نه تنها به معنای از 

دست دادن درآمد است، بلکه در آینده با هزینه های سنگین تری برای جبران مواجه 

خواهیم شد. این کارشناس اقتصادی با اشاره به مسئله ریسک های ساختاری برای 

بازار انرژی ایران، گفت: کاهش برداشت گاز می تواند امنیت انرژی داخلی ایران را 

تهدید کند. صنایع گازبر، تولید برق و پتروشــیمی ها به شــدت به گاز پارس جنوبی 

وابســته اند. افت تولید می تواند به سهمیه بندی، افزایش قیمت انرژی و در نهایت 

فشار به تولید و اشتغال منجر شود. به گزارش خبرگزاری مهر، از منظر نظریه های 

توسعه اقتصادی، چنین عقب ماندگی هایی بیانگر ضعف در مدیریت منابع طبیعی 

و ناتوانــی در تبدیل «رانت انرژی» به توســعه پایدار اســت. درواقع ایران با چنین 

تأخیری، نه تنها ثروت زیرزمینی خود را به کشــور همســایه واگذار ، بلکه شــانس 

توسعه صنعتی و اقتصادی خود را هم تضعیف می کند.

بنا بر نظر بســیاری از کارشناســان، پارس جنوبی فقط یک میدان گازی نیست، 

بلکه آینده اقتصادی و ژئوپلیتیک ایران به آن گره خورده اســت. ناتوانی در پیشبرد 

پروژه فشــارافزایی، می تواند به یکی از بزرگ ترین شکست های استراتژیک کشور در 

حوزه انرژی تبدیل شود. لازم است دولت با نگاه واقع بینانه و ارزیابی هزینه-فایده 

دقیق، این پــروژه را در اولویت فوری قرار دهد؛ پیــش از آنکه هزینه فرصت های 

ازدست رفته، جبران ناپذیر شود.

فهیمــه اکبری صحــت: سال هاســت اقتصاد کشــور از 
قیمت گذاری دستوری رنج می برد و این سیاست به پاشنه 

آشــیل صنعت و صنعتگران تبدیل شده است. طبق آمار 

رسمی، اعمال سیاست قیمت گذاری دستوری در صنعت 

خــودرو منجر به کاهش ۱.۳ درصدی تولید شــده و زیان 

انباشته خودروسازان از مرز ۲۲۳ هزار میلیارد تومان هم 

گذشــته اســت. عباس آرگون، عضو کمیسیون صنعت 

اتاق بازرگانی تهران، معتقد است  قیمت گذاری دستوری 

نوعی سیاست گذاری ضد تولید است که به حذف بخش 

خصوصــی از اقتصاد کشــور منجر می شــود. در ادامه 

مشروح صحبت های او را بخوانید.

  

یکی از چالش های جدی صنعت کشور به خصوص صنعت خودرو اقتصاد دستوری است.  �
با وجود هشــدارهای پیاپی همچنان دولت بر ادامه این سیاســت گذاری پافشاری می کند. در 

شرایط کنونی مهم ترین تداوم آن چه تبعاتی دارد؟
لازمه پیشرفت و توسعه هر کشــوری تقویت بخش خصوصی است. قیمت گذاری دستوری هم 

در هر صنعتی عامل اصلی توقف فعالیت بخش خصوصی به شــمار می رود. توسعه در یک کشور 

اتفاق نمی افتد، مگر اینکه اقتصاد از حالت دستوری فاصله بگیرد. مهم ترین نتیجه ای که قیمت گذاری 

دستوری دارد، کاهش سهم بخش خصوصی از اقتصاد کشور است. در حال حاضر ۸۰ درصد اقتصاد 

کشور توسط بخش دولتی و فقط ۲۰ درصد توسط بخش خصوصی مدیریت می شود و این ۲۰ درصد 

به دلیل سیاست گذاری های ضد تولید و ضد حمایتی وضعیت نامساعدی دارند. قیمت گذاری دستوری 

نوعی سیاست گذاری ضد تولید اســت که منجر به رشد زیان انباشته، کاهش تولید، کاهش کیفیت و 

حذف بخش خصوصی از صنعت خودرو کشور شــده است. البته قیمت گذاری دستوری به صورت 

کلان هم صنعت خودرو را تهدید می کند.

منظور از تهدید صنعت خودرو به صورت کلان چیست؟  �
وقتی به دنبال یک کشور توسعه یافته هستیم، باید صنایع طبق الگو و استانداردهای جهانی 

پیش بروند. وقتی قیمت گذاری دستوری بر یک صنعت سایه می اندازد، سطح تولید از هر نظری 

افول خواهد کرد. از ســوی دیگر بخش خصوصی واقعی تــوان رقابت در یک بازار غیرواقعی 

را نخواهد داشــت. هم زمان بــا حذف بخش خصوصی و از بین رفتن ســطح قابل توجهی از 

اشــتغال، زیان صنعت رشد فزاینده خواهد داشــت. همین دو مورد می تواند یک صنعت را به 

ورطه نابودی بکشد و در سطح کلان موجی از بی کاری و ورشکستگی بنگاه های کوچک وابسته 

به صنعت رقم خواهد خورد. در نتیجه یک تهدید برای کل اقتصاد کشــور به شــمار می روند و 

فقط چراغ یک صنعت را خاموش نمی کند، بلکه می تواند بسیاری از صنایع وابسته به خودرو 

را هم از بین ببرد.

قیمت گذاری دستوری چه تبعاتی برای بازار دارد؟  �
در حــال حاضر بــازار وضعیت غیررقابتی دارد، اما اســتارت واردات خــودرو به صورت محدود 

زده شــده است. اگر بازار از حالت غیررقابتی صددرصدی خارج شــود و واردات خودرو قوت بگیرد، 

تولیدکننــده داخلی باید از نظر کیفیت با محصولات خارجی هم ســطح شــود و در صورت افزایش 

کیفیت باید قیمت ها واقعی شــوند. رشد تولید هیچ تناســبی با قیمت گذاری دستوری ندارد. یکی از 

بحران های صنعت خودرو بازار غیررقابتی است. اگر بازار رقابتی شود و واردات خودرو به سطح بالایی 

برسد، بی شک تقاضا برای محصولات باکیفیت بالا می رود. اینجاست که قیمت گذاری دستوری به یک 

بحران برای بازار و تولید داخل تبدیل می شود.

از منظر بخش خصوصی قیمت گذاری دســتوری   �
چه تبعاتی دارد؟

اگر می خواهیم به رشد اقتصادی، اشتغال پایدار و 

توســعه صادرات محور برسیم، نیازمند حضور بخش 

خصوصی در صنعت هســتیم. دولــت باید از جایگاه 

رقابــت به ســمت هدایــت، راهبری و کنتــرل تغییر 

موقعیت بدهد. حضــور بخش خصوصی در اقتصاد 

الزاماتی دارد. یکی از مهم ترین بحث ها بهبود فضای 

کسب و کار است. بخش مولد باید برای بخش واقعی 

جامعه جذاب شود و تولید برای بخش خصوصی به 

یک ارزش تبدیل شــود. عدم قطعیت ها به حداقل برســد و رقابت غیرعادلانه کم شود. بخش 

خصوصی خواهان ثبات بخشی به تغییرها و بخش نامه های خلق الساعه است که قیمت گذاری 

دستوری یکی از عوامل بی ثباتی در تولید به شمار می رود.

صنعت خودرو یکی از بازیگران اصلی بازار سرمایه است. قیمت گذاری دستوری برای این   �
بخش چه تبعاتی دارد؟

بازار ســرمایه بر اساس داده ها و آمارها عمل می کند. براســاس اطلاعات رسمی مرکز آمار، 

طی ســه ســال اخیر تمامی کالاهایی که مشمول قیمت گذاری دستوری شــده اند تورم بیش از 

۵۰درصدی را تجربه کرده اند. به عبارت دیگر نرخ تورم این کالاها از تورم عمومی بیشــتر بوده. 

حال اینکه رقم زیان انباشته ۲۲۳ هزار میلیارد تومانی خودروسازان در سال گذشته و تولید کمتر 

از یک میلیون دســتگاه خودرو نشان از وضعیت نامساعد این شرکت ها زیر سایه مدیریت دولتی 

و اقتصاد دســتوری داشت. این یک زنگ هشدار برای سرمایه گذاران است و سرمایه گذار حقیقی 

را از بازار سرمایه دور می کند.

اگــر در حال حاضــر بازدهی صنعت زیر ۲۰ درصــد و تورم بیش از ۴۰ درصد باشــد، قطعا 

ســرمایه های حقیقی به این بخش وارد نمی شود و به طور موازی تولیدکننده و صاحبان سهام 

ناراضی پیش می  روند.

یکی از عوامل مهم در رشــد صنایع و ســطح تقاضا برای محصول به روزرسانی تکنولوژی   �
است. آیا قیمت گذاری دستوری این بخش را هم با چالش روبه رو می کند؟

بله. دانش روز زمانی وارد یک صنعت می شود که جذابیت برای سرمایه گذار بالا باشد. نزدیک 

به ۱۰ ســال است که در پلتفرم های بســیاری از خودروها تغییری ایجاد نشده. تغییر چندانی هم 

در کیفی ســازی و ارتقای تکنولوژی خودروها ایجاد نشده. وقتی دولت به صورت مستقیم قیمت 

یک محصول را تعیین می کند، تولیدکننده به اجبار باید هزینه ها را به حداقل برساند. در نتیجه از 

تکنولوژی های روز، بهترین مواد اولیه و... چشم پوشــی می کند. در شرایط تحریمی، تولیدکنندگان 

باید از ظرفیت شرکت های خصوصی واقعی استفاده کنند، اما دخالت مستقیم دولت و جلوگیری 

از خصوصی سازی مانع اولیه برای ورود تکنولوژی روز دنیا به کشور است. در یک اقتصاد دستوری، 

به روزرســانی دانش جایگاهی ندارد. زمانی تکنولوژی محصولات رشــد می کند که بازار در یک 

حالت عرضه و تقاضا باشد و قیمت واقعی محصول را عرضه و تقاضا و سازوکار بازار تعیین کند.

واقعیت این اســت که اگر رویه قیمت گذاری دســتوری برای خودروسازان مطلوب بود، زیان 

انباشته صنعت خودرو با سیاست گذاری های مختلف کاهش می یافت، اما این سیاست ضد تولید 

علاوه بر تضعیف تولید، حقوق مصرف کننده را هم ضایع کرده و خودروســازان به اجبار کیفیت 

را فدای کمیت کرده اند.

تیشه قیمت گذاری غیرکارشناسی و دستوری
 بر ریشه صنعت خودرو

خبر خبر

اقتصاداقتصاد

سومین اجلاس همکاری های ایران و آفریقا که هم زمان با نمایشگاه 

ایران  اکسپو ۲۰۲۵ برگزار شد، پس از دو روز نشست های تخصصی، 

بازدیدهای صنعتی و امضای تفاهم نامه های اقتصادی، در اصفهان 

به کار خود پایان داد. این رویداد، با حضور ۵۰۰ نفر از مقامات دولتی، 

رؤســای اتاق های بازرگانی و فعالان اقتصادی ۳۸ کشور آفریقایی، 

یکی از مهم ترین برنامه های تجاری سال جاری به شمار می آید.

آنچه این اجلاس را از دوره های قبلی متمایز کرد، میزبانی اصفهان 

در کنار تهران بود. برای نخستین  بار شهری غیر از پایتخت، در سطح 

بین المللــی و با این حجــم از میهمانان میزبــان اجلاس اقتصادی 

ایران و آفریقا شــد و توانســت قابلیت های بــالای خود در مدیریت 

رویدادهای جهانی را به نمایش بگذارد.

ورود هیئــت آفریقایی بــه اصفهان؛ بزرگ تریــن میزبانی خارج از 
پایتخت

در جریــان این رویداد، نزدیک به ۲۰۰ نفــر از اعضای هیئت آفریقایی در 

روز نهم اردیبهشــت وارد اصفهان شــدند. در میان ایــن هیئت، وزرای 

اقتصادی، معاونان وزرا، تجار و رؤســای اتاق های بازرگانی کشــورهای 

مختلف آفریقایی حضور داشتند. این نخستین  بار است که شهری غیر از 

تهران، میزبان چنین اجلاسی با این سطح از مقامات و این تعداد میهمان 

بین المللی می شــود. اتاق بازرگانی اصفهان، با همکاری اســتانداری و 

مدیریت شــهری، مسئولیت برنامه ریزی و اجرای این بخش از اجلاس را 

برعهده داشت. با توجه  به محدودیت زمانی دوروزه، برنامه هایی فشرده 

و حساب شده برای بهره برداری حداکثری از این رویداد طراحی شد.

بازدیدهای صنعتی؛ نمایش ظرفیت های تولیدی اصفهان
صبح روز نخســت، دهم اردیبهشــت ماه، هیئت آفریقایی بر اساس 

حوزه تخصصی و علاقه مندی شــان به هشــت گروه تقســیم شدند 

و از کارخانه هــای برتــر اســتان در بخش هــای مختلــف صنعتی 

بازدید کردند. این بازدیدها شــامل صنایــع لوازم خانگی، دامپروری، 

محصــولات کشــاورزی، پتروشــیمی، صنایع ســاختمانی، فولاد و 

معدن بــود. فعالان اقتصادی آفریقایی با مشــاهده ســطح تولید، 

اســتانداردهای نظارتــی و فناوری هــای پیشــرفته صنایع اســتان، 

شــگفت زده شــدند و توانمندی های صنعتی ایران را فراتر از تصور 

خود دانســتند. این بازدیدها نقش کلیدی در افزایش اعتماد هیئت 

آفریقایی به ظرفیت های اقتصادی و صنعتی کشور داشت.

امضای تفاهم نامه میان اتاق بازرگانی اصفهان و ۶ کشور آفریقایی
همچنین روز نخست این رویداد در اصفهان با میزبانی اتاق بازرگانی 

اصفهان از رؤســا و نمایندگان اتاق های بازرگانی کشورهای آفریقایی 

در یک نشســت تخصصی به پایان رســید. در این نشســت اتاق های 

بازرگانی به  عنوان نمایندگان بخش خصوصی کشورشــان در زمینه 

گســترش تعاملات و تجارت هــای اقتصادی گفت وگــو کردند و هر 

دو طرف به معرفــی ظرفیت های اقتصــادی پرداختند. حاصل این 

جلســه امضای تفاهم نامــه همکاری میان اتــاق بازرگانی اصفهان 

با اتاق های بازرگانی شــش کشور آفریقایی شــامل غنا، سائوتومه و 

پرنســیپ، نیجریه، اوگاندا، زیمبابوه و گابن بود که زمینه ســاز ارتباط 

منسجم تر بین اصفهان و کشورهای حوزه آفریقا در آینده خواهد بود. 

این تفاهم نامه شامل سه محور اساسی بود که بر اساس آن مقرر شد 

اتاق های بازرگانی ایران و آفریقا همکاری های خود را گسترش دهند. 

همچنین اتاق هــای بازرگانی دو طرف، نفراتــی را به عنوان نماینده 

رابط برای تســهیل امور معرفی کنند و در نهایت اتاق های بازرگانی 

آفریقا نیازهای ضروری وارداتی و فرصت های تجاری کشورهایشــان 

را به اتاق های بازرگانی ایران معرفی کنند.

جلسات تخصصی رودررو؛ بی ســابقه در سطح تعاملات اقتصادی 
ایران و آفریقا

پس از آشنایی هیئت آفریقایی با توانمندی های اقتصادی اصفهان، 

۱۱ اردیبهشت روز برگزاری جلســات رودررو و تخصصی B2B میان 

شــرکت های خصوصی اصفهان و اعضــای هیئت تجاری آفریقایی 

بود.

بیش از ۵۰۰ نفر از نمایندگان شــرکت های خصوصی برای شــرکت 

در این جلســات ثبت نام کــرده بودند که در کنــار ۲۰۰ عضو هیئت 

آفریقایی، مجموع شرکت کنندگان را به بیش از ۷۰۰ نفر رساند.

این جلســات که یکی از ویژگی های متمایز این اجلاس به شمار 

می آید، کاملا هدفمند و تخصصی برگزار شــد. شــرکت کنندگان 

بر اســاس حــوزه فعالیت خود به چهار گروه تخصصی شــامل 

صنعت، کشاورزی و مواد غذایی، ساختمان، معدن و گردشگری 

و ســلامت دسته بندی شــدند تا فرصت مذاکره مستقیم و تبادل 

اطلاعات تجاری فراهم شود.

ایــن رویکرد نوین در برگزاری جلســات تجــاری، زمان و کیفیت 

مذاکرات را بهبود بخشــید و ارتباطات تجــاری مؤثرتری را میان 

فعالان اقتصادی ایران و آفریقا رقم زد.

اختتامیه باشکوه در سالن همایش های بین المللی اصفهان
با پایان جلسات تخصصی، ســومین اجلاس همکاری های ایران 

و آفریقا، در مراســم باشکوهی در سالن همایش های بین المللی 

اصفهان به کار خود پایان داد.

این ســالن که با تلاش بخش های دولتی، شــهری و خصوصی 

برای این رویداد آماده سازی شده بود، نمایانگر ظرفیت های بالای 

اصفهان در میزبانی اجلاس های بین المللی است.

اختتامیــه این رویداد با حضور وزیر میــراث  فرهنگی، نمایندگان 

ســازمان توســعه تجارت، اســتانداری و اعضای اتاق بازرگانی 

اصفهان برگزار شــد. ســخنرانان ایرانــی و آفریقایی بر ضرورت 

تــداوم همکاری های اقتصادی و توســعه تعامــلات تجاری بر 

اساس احترام متقابل و منافع مشترک تأکید کردند.

اصفهــان بــار دیگــر توانســت شایســتگی خــود در میزبانی 

بــا  و  کنــد  اثبــات  را  بین المللــی  اقتصــادی  هیئت هــای  از 

میهمان نــوازی کم نظیر خود، توجه فعــالان اقتصادی آفریقا را 

جلب کند.

معمــاری  بــا  اصفهــان،  بین المللــی  همایش هــای  ســالن 

منحصربه فــرد و امکانات مــدرن، از این  پــس می تواند میزبان 

رویدادهای بین المللی در سطح گسترده تر باشد.

ارتقــای زیرســاخت هایی ماننــد خط پــروازی مســتقیم، قطار 

سریع الســیر و توسعه هتل های پنج ســتاره، مسیر اصفهان را به  

عنوان یک مرکز مهم تعاملات اقتصادی ایران در عرصه جهانی 

هموارتر خواهد کرد.

برگزاری سومین اجلاس همکاری های ایران و آفریقا در اصفهان، 

نه تنها بــه تحکیم تعامــلات اقتصادی ایران و ایــن قاره کمک 

کــرد، بلکه تصویری توانمند از ظرفیت هــای اقتصادی، صنعتی 

و فرهنگی ایران را به نمایش گذاشــت. برگزاری اجلاس هایی از 

این دست می تواند در رشــد و توسعه اقتصادی استان اصفهان 

و در پی آن کشــور بسیار تأثیرگذار باشد و باعث رونق صادرات و 

ارزآوری شود.

سومین اجلاس همکاری های ایران و آفریقا؛ قدرت نمایی اصفهان در میزبانی رویدادهای بین المللی

شروع فصل گرم رابطه ایران و آفریقا در اصفهان
اصفهان، میزبان یکی از بزرگ ترین هیئت های تجاری آفریقایی در تاریخ همکاری های دو طرف
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نشست سران خلیج فارس
 با ترامپ در ریاض

شــرق: در اقدامــی کــه نشــان دهنده 

اهمیت روزافــزون همکاری های اقتصادی 
و ســرمایه گذاری میــان ایــالات متحــده و 
کشورهای حاشیه خلیج فارس برای دولت 
جدید آمریکاســت، دونالد ترامپ قصد دارد 
در اولین سفر خارجی رسمی خود در اواسط 
ماه مِی، به عربســتان سعودی سفر کرده و 
نشستی با سران این کشورها برگزار کند. این 
خبر را یک مقام آمریکایی و دو مقام عرب به 

پایگاه خبری آکسیوس اعلام کرده اند.
این نشست فرصتی برای ترامپ خواهد 
بود تا دیــدگاه خود را دربــاره نقش ایالات 
متحــده در خاورمیانه ارائــه دهد و اهداف 
سیاســتی خود را در منطقه تشریح کند. به 
گفته منابع آگاه، محمد بن سلمان، ولیعهد 
عربستان سعودی، در حال برنامه ریزی برای 
دعوت از سران تمام کشورهای عضو شورای 
همکاری خلیج فارس (امارات متحده عربی، 
بحرین، کویت، عمان و قطر) به این نشست 

است.
انتظــار می رود ترامــپ در تاریخ ۱۳ مِی  
وارد عربســتان سعودی شــود و دیدارهای 
دوجانبــه ای را برگزار کند. نشســت ســران 
نیز برای صبح روز ۱۴ مِی  برنامه ریزی شــده 
اســت. یک مقــام عرب گفته اســت که در 
حال حاضر برنامه ای برای دعوت از رهبران 
سایر کشــورهای عربی به این نشست وجود 
ندارد، اما این وضعیت ممکن اســت تغییر 
کند. ترامپ پس از این نشســت، برای دیدار 
با شــیخ تمیم آل  ثانی، امیر قطر، به دوحه 
ســفر خواهد کرد و در تاریــخ ۱۵ مِی  نیز به 
ابوظبــی خواهد رفت تا با محمــد بن زاید، 
رئیس امارات متحده عربی، دیدار و گفت وگو 
کند. کاخ سفید اعلام کرده است که جزئیات 
رسمی این ســفر به زودی اعلام خواهد شد. 
سفارت عربستان در واشنگتن از اظهار نظر در 

این باره خودداری کرده است.
مقامات آمریکایی و عرب می گویند سفر 
ترامپ به این سه کشور حاشیه خلیج فارس 
بر مســائل دوجانبه، به ویژه سرمایه گذاری، 
فروش تسلیحات و همکاری در زمینه هوش 
مصنوعــی متمرکز خواهد بــود. در همین 
راستا، وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه 
اعلام کرد که فروش احتمالی موشــک های 
هوا به هوای میان برد و تجهیزات پشتیبانی 
بــه ارزش ۳٫۵ میلیــارد دلار به عربســتان 

سعودی را تأیید کرده است.
نشست سران در عربستان سعودی، فقط 
بخشی از سفر ترامپ خواهد بود که تمرکز 
منطقه ای گسترده تری دارد و انتظار نمی رود 
او از این ســفر به خاورمیانه برای پیشــبرد 

ابتکارات دیپلماتیک جدیدی استفاده کند.
نکته قابــل توجه این اســت که ترامپ 
در حــال حاضــر برنامــه ای برای ســفر به 
اســرائیل در طول این ســفر ندارد. مقامات 
آمریکایی و اســرائیلی گفته اند که ترامپ در 
حال حاضر چیزی برای به دســت آوردن از 
ســفر به اســرائیل ندارد، به ویژه با توجه به 
اینکــه توافقی برای آزادی گروگان ها در غزه 
و برقــراری آتش بــس قریب الوقوع به نظر 
نمی رسد. ترامپ در شــرایطی وارد منطقه 
می شــود که ایالات متحده در حال مذاکره 
درباره یک توافق هسته ای احتمالی با ایران 
است. مقامات آمریکایی گفته اند که عربستان 
ســعودی، امــارات متحــده عربی و ســایر 
کشورهای منطقه از توافق هسته ای آمریکا 
و ایران حمایت کرده و مقامات دولت ترامپ 
را به ادامه تلاش برای دستیابی به آن تشویق 
ریاســت جمهوری  اول  دوره  در  کرده انــد. 
ترامپ نیز، اولین سفر خارجی او به عربستان 
ســعودی بود. او در آن سفر در سال ۲۰۱۷، 
نشســتی را در ریاض با حضور رهبران ده ها 
کشور عربی و اسلامی برگزار کرد. همچنین، 
جو بایدن، رئیس جمهور پیشــین آمریکا، در 
ســفر خود به عربســتان ســعودی در سال 
۲۰۲۲، نشستی را با حضور سران کشورهای 
حاشــیه خلیج فارس، عــراق، اردن و مصر 

برگزار کرده بود.

تصمیــم پر ســر و صدای دونالــد ترامــپ برای  شــرق: 

کنار گذاشتن مایکل والتز، مشــاور امنیت ملی خود، ریشه در 
تفــاوت دیدگاه های عمیق تری نســبت به آنچــه در ابتدا به 
نظر می رســید، دارد. هرچند افشــای ناخواســته حضور یک 
روزنامه نــگار در یک گروه چت حســاس در مــاه مارس، تیر 
خلاص را به موقعیت والتز زد، اما به گفته مقامات ارشــد و 
مشــاوران ترامپ، اختلافات او با دیگر مقامات بلندپایه کاخ 
ســفید، به ویژه بر سر گزینه اقدام نظامی علیه ایران، از همان 
ابتدای دولت آغاز شــده بود. والتز، افســر سابق کلاه  سبزها، 
به مراتب بیشــتر از رئیس خود در دفتر بیضی شــکل  مشتاق 
اســتفاده از نیــروی نظامی بــود و همین اشــتیاق فزاینده، 

رفته رفته کاسه صبر ترامپ را لبریز کرد.

سایه سنگین ایران بر سرنوشت والتز

ماجرای اختلاف بر سر ایران، یکی از نقاط عطف در تیرگی 
روابط والتز و ترامپ بود. به نوشته واشنگتن پست و به گفته 
دو منبــع آگاه، پس از دیــدار بنیامین نتانیاهو، نخســت وزیر 
اســرائیل، با ترامــپ در اوایل فوریه، والتز آشــکارا با دیدگاه 
رهبر اســرائیل مبنی بر مناســب بودن زمان بــرای حمله به 
ایران  هم نوا شده بود. به نظر می رسد والتز پیش از این دیدار، 
هماهنگی های فشرده ای با نتانیاهو درباره گزینه های نظامی 
علیــه ایران انجام داده بود. یکی از این منابع می گوید: «والتز 
می خواست سیاست ایالات متحده را به سمتی سوق دهد که 
ترامپ با آن راحت نبود؛ زیرا آمریکا هنوز راه حل دیپلماتیک 
را امتحان نکرده بود ». این موضوع به گوش ترامپ رســید و 
رئیس جمهور از این اقدام مشاورش دلخور شد. به گفته یک 
مشاور ترامپ، این دیدگاه در دولت وجود داشت که والتز در 
تلاش اســت تا کفه ترازو را به نفع اقدام نظامی سنگین کند 
و در این مسیر، کاملا با اســرائیلی ها هماهنگ عمل می کند. 
این مشاور با کنایه افزود: «اگر جیم بیکر (وزیر خارجه دوران 
بوش پدر) با سعودی ها برای دور زدن جورج اچ  دبلیو  بوش 
معامله پنهانی می کرد، اخراج می شــد. شما نمی توانید این 
کار را انجام دهید. شــما برای رئیس جمهور کشــور خودتان 
کار می کنید، نه مقام ارشــد یک کشــور دیگر ». این برکناری، 
برخی مقامات ارشد کاخ سفید را به این پرسش واداشته که 
آیا اساسا نیازی به ســاختار سنتی شورای امنیت ملی وجود 
دارد یــا خیر؟ آنهــا ترجیح می دهند مارکو روبیــو، وزیر امور 
خارجه، که از ســوی ترامپ به  عنوان جانشــین موقت والتز 
معرفی شــده، برای مدتی طولانی در نقش سرپرســت باقی 
بماند. این تصمیــم احتمالا به تضعیف نهادی منجر خواهد 
شد که نقشــی قدرتمند در شــکل دهی به سیاست خارجی 
دولت های مدرن آمریکا داشــته اســت. همچنین این تغییر، 
یک چهره کلیدی در کاخ سفید با سابقه طولانی در حمایت 
از مداخله نظامی را به حاشــیه می راند. البته ترامپ، والتز را 
برای ســمت سفیر ایالات متحده در سازمان ملل نامزد کرده 

است؛ بنابراین او همچنان در دولت باقی خواهد ماند.

معیار جدید ترامپ

مشــکلات والتز بــه  تدریــج افزایش یافــت و به گفته 
یک مقام ارشــد کاخ ســفید، یک مشــاور ترامپ و یک فرد 
مطلع دیگر، ســوزی وایلز، رئیس دفتر کاخ ســفید، به  طور 
فزاینده ای احســاس می کرد که والتز گزینه مناســبی برای 
رئیس جمهور نیســت. این تغییر  بیانگر کاهش دیدگاه های 
رقیب برای رئیس جمهوری اســت که مشــتاقانه به دنبال 
تثبیــت جایگاه خــود در داخل و خارج از کشــور اســت. 
ترامــپ در دوره اول ریاســت جمهوری خــود چاره ای جز 
اســتفاده از جمهوری خواهان سنتی برای تکمیل کادر کاخ 
سفید نداشــت؛ اما اکنون  به لطف تغییر نسل گسترده تر در 
حــزب جمهوری خواه، گــروه جوان تــری روی کار آمده اند 
کــه جز ترامــپ، پرچم دار دیگــری را نمی شناســند. خودِ 
رئیس جمهور نیز بیش از پیش بر یافتن افراد وفادار به خود 

که برنامه هایش را اجرا کنند، متمرکز شده است.
مارکو روبیو، جانشین موقت والتز، اگرچه از همان جناح 
سنت گرای حزب جمهوری خواه می آید که والتز به آن تعلق 
داشت، اما به گفته مقامات، او به راحتی دیدگاه های قدیمی 
خود را کنار گذاشته و به ســخنگوی قدرتمند ترامپ تبدیل 
شــده است. این شامل سیاست در قبال روسیه و اوکراین نیز 
می شــود؛ جایی که وزیر امور خارجــه هر دو طرف را تهدید 
کرده اســت که واشــنگتن می تواند از مذاکرات صلح خارج 
شــود. اقدامی که پیامدهای آن ظاهرا برای کی یف وخیم تر 

خواهد بود.

تلاش های نافرجام برای نجات والتز

برکناری والتز در حالی انجام شــد کــه به گفته دو مقام 
ارشــد کاخ ســفید، برخی دیگر از اعضای برجسته دولت، از  
جمله جی دی  ونس، معاون رئیس جمهور، تلاش کردند تا به 
او کمک کنند. ونس در ماه مارس والتز را در سفر به گرینلند 
(که ترامپ گفته خواهان تصاحب آن است) همراهی کرد. 
یکی از مقامات گفت که ایــن تصمیم تا حدی برای تقویت 
جایگاه مشاور امنیت ملیِ تحت فشار، چند روز پس از انتشار 
گزارش نشــریه آتلانتیک مبنی بر افزودن تصادفی ســردبیر 
این مجله بــه یک چت برنامه ریزی بــرای هماهنگی اقدام 
نظامی در یمن، اتخاذ شــده بود. این مقام افزود که معاون 
رئیس جمهور  -که در مســائل سیاست خارجی بسیار بیشتر 
از والتز به اقدام نظامی بدبین است- همچنین تلاش کرد تا 
مشــاور امنیت ملی را به سایر محافظه کارانی که در اردوگاه 

ونس قرار داشتند، معرفی کند.

گاف دیجیتال یا عدم تطابق؟

با این حــال، در نهایت  وایلز و ســایر اعضای ارشــد دفتر 
کاخ ســفید به این نتیجه رســیدند که والتز گزینه مناسبی 
بــرای کار در بــال غربی -و به  طور خــاص برای همکاری 
با ترامپ-  نیســت. حتی پیش از ماجرای «ســیگنال گیت»، 

جایگاه مشــاور امنیت ملی متزلزل بــود و برخی مقامات 
کاخ ســفید هشــدار داده بودند که او ممکن است یکی از 
اولین مشاوران ارشدی باشــد که کنار گذاشته می شود. به 
گفتــه مقامات، نحوه مدیریت او در بحث های حســاس از 
طریق پیام رسان سیگنال  -که استفاده از آن برای مکالمات 
طبقه بندی شــده در داخل دولت تأیید نشده -  ممکن است 
عامل نهایی بوده باشــد؛ هرچند او بیش از یک ماه پس از 
علنی شــدن این موضوع در سمت خود باقی ماند. آنا کلی، 
سخنگوی کاخ سفید، روز پنجشنبه در دفاع کلی از استفاده 
والتز از این اپلیکیشــن گفت: «سیگنال یک برنامه تأیید شده 
برای استفاده دولتی اســت و روی تلفن های دولتی نصب 

شده است ».
در حوزه سیاســت خارجی و به  طور گسترده تر در دوران 
ریاست جمهوری اش، ترامپ معتقدان واقعی به شعار «اول 
آمریکا» (MAGA) را برای نقش هایی استخدام کرده است 
که در دوره اول به ســنت گرایان ســپرده بــود. اقدامات این 
هفته، گام دیگری در همین راســتا بود؛ نه تنها یک مشاور با 
دیدگاه های متمایل به سنت گرایان به حاشیه رانده شد، بلکه 
با ســپردن نظارت موقت به روبیو، نفوذ شورای امنیت ملی 

نیز کاهش یافت.
انتخاب والتز برای این سمت  از همان ابتدا غافلگیرکننده 
بود. اگرچــه او به رئیس جمهور وفادار بــود، اما ترجیحات 
سیاســت خارجی اش به ســمت تندروی گرایش داشــت. 
در قبــال روســیه، او طرفدار رویکردی سرســختانه در برابر 
ولادیمیــر پوتین بــود. در مقابل، ترامپ رویکردهای بســیار 
آشــتی جویانه تری را در قبال مسکو و تهران دنبال کرده و در 
هر دو مورد، استیو ویتکاف، دوست نزدیک خود را به  عنوان 

فرستاده اش برای دستیابی به توافق اعزام کرده است.
کارشناســان معتقدند  مســئولیت دوگانه روبیو، فرصت 
چندانی برای او برای تقویت نهادی باقی نخواهد گذاشــت 
که در شــرایط عادی مملو از کارشناسان حرفه ای از سراسر 
دولت اســت که وظیفه تدوین اســتراتژی را بر عهده دارند. 
مشــاوران امنیت ملی ســنتی  اطمینان حاصل می کنند که 
دستگاه پیچیده سیاست گذاری خارجی کشور در یک جهت 
حرکت می کند؛ اما اکنون انتظار می رود  آنها بر خواسته های 

ترامپ تمرکز کنند.
یک مقام ارشــد کاخ ســفید گفت که رئیس جمهور روز 
پنجشــنبه با رجوع به مورد اعتمادترین مشــاور خود، یعنی 
خــودش، تصمیم نهایــی را درباره انتقال والتــز گرفت. این 
مقام گفــت: «مطمئنا افــراد نظرات خــود را می دهند، اما 
در تصمیماتــی مانند این، حرف آخــر را خود او می زند ». او 
اهمیت اختلافات سیاسی در تصمیم انتقال والتز به سازمان 
ملل را کم اهمیــت جلوه داد و گفت: «مــن مایک را مدتی 
است می شناســم و در نهایت، او آنچه را که رئیس جمهور 
می خواهــد انجام دهــد، به ویژه در سیاســت خارجی، اجرا 

می کند. او سرخود عمل نمی کند ».

سایه سنگین ایران بر سرنوشت مایک والتز

وفاداران جایگزین سنت گرایان بازآفرینی سازمان برنامه؛ شرط لازم تحول دولت
بنابراین «ســازمان برنامه موجود» عامدانه به ســازمان ابلاغ و 
تخصیــص بودجه و مبادله موافقت نامه در چارچوبی ســنتی و 
منســوخ تقلیل داده شــده تا فرایند قبض و بسط قدرت در نظام 
اداری کشور برای پیشــبرد بهتر امور چه میان دستگاه های ملی 

و چه در سطح ملی یا استانی با سرعت و کارایی بیشتری صورت پذیرد.
با روی کار آمدن دولت چهاردهم و نگاه ویژه و متمایز مسعود پزشکیان 
به جایگاه و اهمیت ســازمان برنامه در دولــت به عنوان «بازیگردان اصلی 
هیئت وزیران»، دوره ای جدید از حیات ســازمان برنامه در حال آغازشــدن 
اســت. دوره ای که طی آن دولت به نظر می رسد درصدد طراحی و اجرای 
یک مســیر گذار از «ســازمان برنامه موجود» به «ســازمان برنامه مقدور» 
در گام اول و فراهم ســازی بســترها و تمهیدات تحقــق گام دوم در نیل به 
«سازمان برنامه مطلوب» در ســال های بعدی باشد؛ سازمانی که بتواند به 
معنای واقعی کلمه دستگاه راهبر توسعه ملی ایده پرداز، برخوردار از بینش 
راهبردی، همه سونگر، مسئله گشا و بن بست شکن بوده و فرماندهی توسعه 
در کشور را از طریق کاربست سیاست گذاری های بین بخشی- بین منطقه ای، 
هم افزایی کلیه بازیگران و کنشگران دولتی و غیردولتی و مدیریت تعارضات 

میان آنها برعهده بگیرد.
این موضوع از آنجا نشئت گرفته که امروز قاطبه مقامات و صاحب نظران 
کشور بر این نکته متفق القول هستند که تحول در کیفیت حکمرانی و اصلاح 
ریشه ای ســاختارها و رویه های ضدتوســعه، تنها و تنها از طریق بازآفرینی 
سازمان برنامه در نظم موجود دولت محور توسعه در کشور صورت خواهد 
گرفــت: تحولی که می تواند نقطه آغاز درســتی برای تحــول نهاد دولت و 
توانمنــدی آن برای حل برخی نارســایی های جدی از جمله فربگی دولت، 
کســری بودجه، تولیدگریزی، رانت جویی و... باشــد. از جمله پیش نیازهای 
مؤثر بر فهم اجتناب ناپذیر بودن ضرورت این تحول دو مرحله ای را می توان 
در فهم اینکه دولت در ایران در انتهای عصر وابســتگی به فروش و کســب 
درآمدهای ارزی ناشــی از منابع طبیعی (نفت، گاز و معادن) و پول پاشــی 
مصرفانه و سرخوشــانه تبعی آن قرار داشــته و اقتضائــات جدید و عمدتا 
برون زای تحمیل شــده بر فضای حکمرانی توســعه (یا ناشی از تحریم ها یا 
ناشــی از تغییر قواعد بازی منتج از تحولات ســریع فنــاوری) دیگر مجالی 
برای باقی ماندن در توهم تحقق رشــد اقتصادی هشت درصدی نفت محور 
(بدون ســرمایه گذاری خارجی و دسترســی به فناوری های جدید) و تداوم 
نظام معیوب یارانه ها باقی نگذاشــته و سیلی واقعیات جاماندگی کشور در 
مقایســه با رقبای منطقه ای (امارات، عربستان، ترکیه و...) و تشدید مستمر 

ناترازی ها و ورشکستگی ها ما را از خواب غفلت بیدار کرده است.
از همیــن رو هم اکنون ســازمان برنامه در موقعیــت گام اول برای گذار 
از «ســازمان برنامه موجــود» به «ســازمان برنامه مقدور» قــرار دارد تا با 
کســب آمادگی هــای لازم و انجام تدریجــی اصلاحات ضــرور فرایند گذار 
نهایی و اصلی به «ســازمان برنامه مطلوب» - که شــرح آن در یادداشــت 
دیگری خواهد آمد - در ســال های آتی مهندســی شــود. بنابراین برخی از 
تغییرات بنیادین در ســازمان برنامه طی چند ماه اخیر شــکل گرفته است. 
یکی از ســرفصل های اصلی تحول، فراخوانی امر سیاســت گذاری توسعه 
به عنوان یکی از مأموریت های فراموش شــده و کمتر موردتوجه ســازمان 
برنامــه در هماهنگ ســازی و رفع تعارضــات و ناســازگاری های اهداف و 
اقدامات بین بخشی- بین منطقه ای اســت. انجام مطالعات مستمر و به روز 
آینده پژوهی و ســناریونگاری توســعه با دیده بانی تحولات نظم جهانی به 
منظــور بازآرایــی و جانمایــی ایران در محیــط اقتصاد بین الملــل از دیگر 
ســرفصل های جدید و جدی موردتوجه ســازمان برنامه اســت که به طور 

تخصصی در حال انجام است.
بازمعماری نظام مالی دولت و اصلاح ســاختار بودجه ریزی در کشــور بر 
مبنای نظام اســتاندارد بین المللی GFS (ســه ســطح امور، فصل و حوزه یا 
کلاس) با هــدف جمع پذیری، استانداردســازی و مقایســه پذیری بین المللی 
 ،(cofog) نظام بودجه ریزی در قالب طبقه بندی وظایف دولت در سطح کلان
تطبیــق برنامه و بودجه و برنامه محور کردن بودجه بر اســاس بند پ ماده 
۱۳ قانــون برنامه هفتم و نیــز ورود به حوزه ســاماندهی برنامه و بودجه 
شــرکت های دولتی و بازنگری در نقش ها و مأموریت های ملی آنها از دیگر 
محورهای تحولی مرتبط با حوزه بودجه اســت. فراهم ســازی بستری برای 
گفت وگو و تعامل دوسویه با بخش خصوصی و حل موانع فراروی مشارکت 
بیشــتر آنها در تولید و ایفای نقش مؤثر در فرایند توســعه ملی نیز از دیگر 
محورهای تحولی موردتوجه اســت. اصلاح ساختار و ساماندهی شوراها و 
مجامــع تصمیم گیری در دولت با هدف کاهش بوروکراســی تصمیم گیری 
در کنار ایجاد هم پیوندی میان الزامات توســعه نظام زیرساخت ها و تسهیل 
نظام کســب وکارها نیز از جمله دیگر راهبردهای تحولی اســت که سازمان 
برنامــه برای اولیــن بار بدان ورود کرده اســت. همچنیــن مقوله تمرکز بر 
پیشران های نرم افزارانه و سخت افزارانه و اهرم قراردادن منابع دولتی برای 
انتخاب و اجرای پیشــران های مسئله گشــا و بن بست شکن در کنار ضرورت 
راهبــری و مانع زدایی از اتصال زنجیره هــای ارزش تولید و تجارت داخلی 
به شــبکه زنجیره ارزش منطقه و جهان از دیگر موضوعات تحولی اســت 
کــه در پی ریل گذاری انقلاب اقتصــادی و برون گراکردن اقتصاد درون گرای 

کشور است.
با این وجود همین گام اول گذار از ســازمان برنامه موجود به ســازمان 
برنامه مقدور هم با چالش ها و موانع جدی روبه روســت: یکی از جدی ترین 
آنها چسبندگی به مسیر و مقاومت های فراوان درون و برون سازمان برنامه 
برای پذیرش تغییر است. چالش مهم دیگر به عدم جذب و خروج تدریجی 
نخبگان اداری و ایده پردازان از ســازمان برنامه به سایر دستگاه ها یا بخش 
خصوصی طــی دو دهه اخیر اســت که دلیل اصلی آن هــم نظام جبران 
خدمات نامتناسب با توانمندی ها و قابلیت های کارکنان آن در چنبره قانون 
مدیریت خدمات کشــوری است. موضوعی که راه حل یابی برای آن بی شک 
از جمله پیش نیازهای اولیه جاری سازی تحول در سازمان برنامه و افزایش 

کارآمدی و اثربخشی کارکنان آن در قالب گام اول است.

فعالیت سیاستی استادان دانشگاه
امروزه مقالات علمی-پژوهشی بُرد اندکی دارد. مطالعات نشان 
می دهد  میانگین خوانده شــدن یک مقاله علمی-پژوهشی ۱۰ تا 
۵۰ نفر اســت. از این میان، به ندرت مقالاتی پیدا می شــوند که 
اثری جهانی داشته باشند؛ شاید چند مقاله در یک قرن. این البته 
از ارزش کار علمی نمی کاهد و قطعا برای ساخت بنای علم و تمدن بشری 
مفید است، اما نباید از عمومی ســازی علم نیز غفلت کرد. امروزه این مهم 
مبتنی بر نظریه ها و روش های گوناگونی اســت؛ نظریه هایی همچون نظریه 
بافتاری، ارتباطاتی، مشــارکتی، انتشار  و روش شناســی هایی مانند تجزیه و 

تحلیل سیاستی، برنامه ریزی عمومی و... .
یک استاد دانشــگاه که مقالاتی ارزشمند (اما اندک  خوانده شده) منتشر 
می کند، دیگر در جایگاهی نیســت که از وضعیت فرهنگی کشورش انتقاد 
کند؛ او خود نیز مقصر اســت؛ چرا که در غیاب اوســت که خرافات نویسان و 
شبه علم پرستان روزانه مغز عوام و خواص را آماج تیرهای گمراهی کرده اند. 
او نیز باید از ابزارهای خود برای ترویج و به کارگیری دانش بهره برداری کند. 

جامعه امروز نیازمند فعالیت سیاستی استادان دانشگاه است.

یادداشت

شرق: در حالی که اقدامات دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، بازارهای جهانی را متلاطم و امور 

بین الملل را دگرگون کرده اســت، آنتونی آلبانیزی، نخست وزیر اســترالیا، روز شنبه توانست بار دیگر 
در انتخابات اســترالیا پیروز شــود و قدرت را حفظ کند. او تازه ترین رهبر چپ گرایی است که در چنین 

شرایطی، یک بازگشت پیروزمندانه را به نام خود ثبت می کند.
بر اســاس آخرین آمار اعلام شده از سوی شرکت پخش اســترالیا (ABC)، حزب کارگر به رهبری 
آلبانیزی موفق به کسب دست کم ۷۷ کرسی در مجلس نمایندگان این کشور شده است؛ مجلسی که 
دولت در آن شکل می گیرد. این پیروزی به معنای شکست ائتلاف محافظه کار شامل احزاب لیبرال و 
ملی گرا ست که پیش بینی می شــود حداقل ۳۳ کرسی به دست آورده باشند. با این حال، شمارش آرا 
همچنان ادامه داشــت و رقابت در بســیاری از حوزه ها آن قدر نزدیک بود که احتمال می رفت حزب 
آلبانیزی نتواند به اکثریت مطلق در پارلمان ۱۵۰ عضوی دســت یابد. در این صورت، حزب کارگر برای 

تشکیل دولت نیازمند همکاری با احزاب کوچک تر و نمایندگان مستقل خواهد بود.
این انتخابات، جدیدترین تصویر از واکنش رأی دهندگان به نظم در حال تغییر جهانی است؛ نظمی 
که تحت تأثیر سیاســت های ترامپ، از  جمله اعمال تعرفه بر کشــورها، چرخش به ســمت روسیه 
و اســتفاده از لفاظی های تند علیه متحدان سنتی واشــنگتن، شکل گرفته است. نظرسنجی ها نشان 
می دهــد  از زمان روی کار آمدن ترامپ، نگاه رأی دهندگان در اســترالیا، کانادا و بریتانیا به واشــنگتن 

نامطلوب تر شده است.
پیش تر در هفته گذشته کانادایی ها برای چهارمین دوره متوالی به حزب لیبرالِ چپ گرا رأی دادند؛ 
هرچند این حزب در ابتدای سال در نظرسنجی ها وضعیت خوبی نداشت. کانادایی ها از رویکرد قاطع 
مارک کارنی، نخست وزیر و رئیس سابق بانک مرکزی، استقبال کردند و در مقابل  از نامزد محافظه کار، 

پیر پالیور  که بیش از حد شبیه به ترامپ تلقی می شد، فاصله گرفتند.
پویایی مشــابهی در استرالیا نیز مشاهده شــد. آلبانیزی در ابتدای سال در نظرسنجی ها عقب بود 
-هرچنــد با اختلافی کمتر از لیبرال های کانادا- اما با نزدیک شــدن به روز انتخابات، ورق برگشــت و 

نظرســنجی ها پیشــتازی آلبانیزی را نشــان دادند. بخش عمده ای از کارزارهای انتخاباتی بر بهترین 
راهکارها برای مقابله با هزینه های بالای زندگی، تورم و مسکن مقرون به صرفه متمرکز بود. با این حال، 
آلبانیــزی و رقیب اصلی محافظــه کارش، پیتر داتون، بارها بر ســر اینکه کدام یــک بهتر می تواند با 
ترامــپ مذاکره کند، با یکدیگر جدال کردنــد. آلبانیزی دولت خود را تیمی باثبات توصیف می کرد که 
در صــورت لزوم، قاطعانه عمل می کند ولی واکنش های افراطی نشــان نمی دهد. در مقابل، داتون 
اســتدلال می کرد که حزب او در دور قبلی حضورش در قــدرت، موفق به گرفتن معافیت تعرفه ای 
از ترامپ شــده و آلبانیزی در این زمینه به اندازه کافی تلاش نکرده است. زاره قازاریان، رئیس بخش 
علوم سیاســی دانشــگاه موناش، کمی پیش از رأی گیری روز شنبه گفت: «معمولا سیاست خارجی 
در انتخابات اســترالیا به این اندازه برجسته نبوده اســت ». او افزود  در این دوران بی ثباتی اقتصادی، 
«صحبت از حفظ وضع موجود، طنین انداز شــده اســت ». پیتر داتون، افسر سابق پلیس و وزیر دفاع 

پیشــین، در طول کارزار انتخاباتی خود میان اتخاذ سیاســت هایی با رنگ و 
بوی ترامپی و فاصله گرفتن از لفاظی های به ســبک ترامپ، در نوسان بود. 
او از پیشــنهادهایی مانند پایان دادن به دورکاری و کاهش شدید نیروی کار 
دولتی (دو طرحی که ترامپ در آمریکا از آنها حمایت کرده) عقب نشــینی 
کرد یا توضیحاتی برای تعدیل آنها ارائه داد. اما در اواخر کمپین، به مسائل 
مرتبــط با جنگ فرهنگی متمایل شــد و اعلام کرد  بــا گنجاندن آیین های 
قدردانی از سرزمین های بومیان در مراسم سالانه بزرگداشت کشته شدگان 
جنگی استرالیا مخالف است. او همچنین از برنامه هایی برای افزایش بیشتر 
هزینه های نظامی استرالیا رونمایی کرد و خود را با خواسته ترامپ مبنی بر 
اینکه متحدان آمریکا باید هزینه بیشتری برای ارتش خود بپردازند، همسو 

نشان داد.
اما به نظر می رسد این استراتژی در کشوری که ترامپ محبوبیت بسیار 
کمی دارد، نتیجه معکوس داد. شبکه ABC پیش بینی کرد که داتون کرسی 
خــود را به نامزد حزب کارگــر واگذار خواهد کرد. کوس ســاماراس، مدیر 
گروه ردبریج (یک شــرکت نظرسنجی و تحقیقات بازار دو حزبی) که پیش 
از این در کمپین های حزب کارگر فعالیت داشــته اســت، گفت: «آن اعلام 
سیاســت های اولیه، کار را برای حزب کارگر آسان تر کرد تا رأی دهندگان را 

متقاعد کنند که داتون در تلاش برای تقلید از دونالد ترامپ است ».

سایه ترامپ بر انتخابات استرالیا

آلبانیزی پیروز شد

برگ سبز خودرو  سواری  سیستم پراید تیپ  جی تی 

ایکس ای رنگ قرمز صدفی  - روغنی  مدل ۱۳۸۹ به شماره 

پلاک ایران ۲۰ _ ۳۳۲  ن  ۹۸ و شماره موتور ۰۱۰۹۳۹۲۰ و 

شماره شاسی S1412284471976 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

خودرو پژو پارس مدل ۱٤۰۱ به شماره شاسی 

 NH۸۷۹۰۸۷  شماره پلاک ۹۴۹ن ۶۹ ایران ۴۵ بنام 

 در تاریخ ۱٤۰٤/۱/۲٥ به سرقت رفته 

است .از یابنده تقاضا مندم با این شماره موبایل تماس 

گرفته شود. ۰۹۱۳۷۳۳۵۴۳۳ و۰۹۱۳۳۸۷۵۳۶۴

ادامـه از 
صفحه

اول

ادامـه از 
صفحه

اول
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سال بیست ویکم      شماره ۵۱۰۰

شیرازه

روش شناسی علم اقتصاد
شرق: «گفتارهایی در روش شناسی علم اقتصاد» عنوان کتابی است از 
موســی غنی نژاد که شامل شــش گفتار از او است و به تازگی در نشر 
مرکز منتشر شده است. البته چاپ اول این اثر در سال ۱۳۹۷ منتشر شده بود 
امــا دارای کاســتی هایی از نظر ویرایشــی و نمایه بود کــه در این چاپ این 
کاستی ها برطرف شده است. غنی نژاد در مقدمه چند پرسش مطرح کرده و 
از طریق پاســخ به این پرســش ها بــه موضوع کتاب نیز پرداخته اســت. او 
پرسیده: علم اقتصاد چگونه علمی است و چه تفاوتی با علوم دیگر دارد؟ و 
نیز اینکه اقتصاد چه کارآمدی ای دارد و به کدام پرسش های نظری و عملی 
می تواند پاســخ دهد؟ با توجه به ناکامی های نســبی برخی مدعیان دانش 
اقتصادی در حل مشــکلات پایداری مانند فقر، بــی کاری، و عدم توانایی در 
پیش بینــی بحران های فاجعه بــار اقتصادی، تا چه حــد و چگونه می توان 
اقتصاد را علم دانســت؟ نویسنده می گوید این پرســش ها و نظایر این تقریبا 
هم زمان با شــکل گیری علم اقتصــاد به صورت مجموعــه دانش مدرن و 
به هم پیوســته، از اواخر سده هجدهم و اوایل ســده نوزدهم میلادی  مطرح 
شــده اســت. اگرچه پرســش هایی که درباره چگونگی علم و مدعیات آن 
هستند صرفا مربوط به علم اقتصاد نیست بلکه سایر علوم نیز با این سؤال ها 
روبه رو هستند. برای پاسخ به این گونه پرسش ها، به اعتقاد نویسنده، کنکاش 
در ماهیت علم به طور کلی و چگونگی هر علم معینی مانند اقتصاد به طور 
خاص ضرورت پیدا می کند. اینجا اســت که ما با فلســفه علم یا به اصطلاح 
معرفت شناسی و روش شناسی سروکار داریم. معرفت شناسی، به طور کلی، 
شاخه ای از معارف فلسفی است که به موضوع شناخت، رابطه ذهن و عین 
در فرایند شــناخت و چگونگی شــناخت معتبر می پردازد و روش شناســی، 
به عنوان زیرمجموعه ای از مباحث معرفت شــناختی، چگونگی شکل گیری 
مفاهیم بنیادی علوم و اعتبار قضیه ها و استدلال های مبتنی بر آنها را بررسی 
می کند. درواقع روش شناســی را می توان بحثی در ذیل موضوع گســترده تر 
معرفت شناســی به شــمار آورد. از ایــن رو خوانندگانی کــه مایلند مطالعه 
عمیق تری داشته باشند، می توانند کتاب دیگر غنی نژاد یعنی «گفتارهایی در 
معرفت شناســی علم اقتصاد» را به  عنوان مقدمه ای مفید برای مطالعه این 
کتاب در نظر بگیرند و ابتدا آن را مطالعه کنند. عناوین شــش گفتاری که در 
کتاب «گفتارهایی در روش شناســی علم اقتصــاد» گرد آمده اند عبارت اند از: 
«نگاهی به روش شناســی پوزیتیویســتی و تأثیر آن بر فلسفه علم معاصر»، 
«روش شناســی اقتصاد سیاسی کلاســیک»، «جدال روش ها و اهمیت آن»، 
«علــم اقتصاد و پوزیتیویســم»، «علم اقتصاد و رابطه آن با شــناخت کنش 
انســانی» و «جایگاه مباحث روش شناســی در جریان اصلــی علم اقتصاد 
کنونی». نویســنده در مقدمه اش به این نکته اشاره کرده که به طور منطقی 
نوعــی موضع گیــری  از  را مســتقل  مباحــث روش شناســانه  نمی تــوان 
معرفت شناســانه مطرح کرد اما ایــن تفکیک ناموجه بــا نضج گرفتن تفکر 
پوزیتیویستی در سده نوزدهم میلادی  عملا صورت گرفت. او در ادامه نوشته 
که تلقی اقتصاددانان از مبانی علم خود با فلســفه علم رایج آن زمان یعنی 
در ســده نوزدهم میلادی، ناسازگار بود. این ناسازگاری انتقادی شدیدی را در 
پی آورد که مهم ترین آنها از ســوی سوسیالیســت ها به ویژه کارل مارکس از 
یک  ســو و طرفداران مکتب تاریخی آلمان از ســویی دیگر مطرح شد. گرچه 
هیچ کدام از این انتقادها از منظر پوزیتیویســتی  به معنای خاص کلمه نبود. 
مارکس بر این باور بود که موضوع مورد مطالعه اقتصاد سیاســی کلاسیک، 
انسان جامعه بورژوایی است و تعمیم رفتار این انسان به همه جوامع بشری 
در همه ادوار تاریخی، به لحاظ علمی کاری نادرســت اســت. او انســان را 
موجودی تاریخی می دانســت و مفاهیم کلی مانند طبیعت انسانی را که به 
کرات از سوی اقتصاددانان کلاسیک به کار می رفت، به صراحت رد می کرد. 
از نظــر مارکس انســان موجودی تاریخی اســت و تنها شــیوه معتبر برای 
شــناخت او تحلیل تاریخی با تأکید بر تحولات شرایط مادی زندگی است. در 
ســوی دیگر طرفــداران مکتب تاریخــی آلمان نیز  ادعاهای جهانشــمول و 
فراتاریخی اقتصاد سیاســی کلاســیک را مورد انتقاد قرار دادند اما برخلاف 
مارکــس به جای تأکید بر مبارزات طبقاتــی و نقش آن در تحولات تاریخی، 
ویژگی هــای ملــی را برجســته کردنــد. از نظــر آنها علــم اقتصــاد باید از 
واقعیت های تجربی مشــخص و تاریخی آغاز کند و نه کلیاتی مانند کردار و 
تمایلات ذاتی انسانی. مباحثات پیروان این مکتب با اقتصاددانان اتریشی که 
بعدها به جدال روش ها موســوم شــد، راه را برای روش شناســی به عنوان 
موضوع مستقل پژوهشی در علم اقتصاد باز کرد. موضوع اصلی اختلاف نظر 
میان این دو مکتب بیش از آنکه به کاربرد روش قیاســی یا استقرایی مربوط 
باشــد ناظر بــر تبیین مبتنی بر کنش  فردی و کنش جمعــی بود که از آن به 

فردگرایی روش شناختی و جمع گرایی روش شناختی یاد می شود.
غنی نژاد همچنین نوشــته که اتریشی ها طبق سنت مرسوم سده نوزدهم 
در اندیشــه اقتصادی، کنش فردی انســان ها را در شــناخت اقتصادی اصل 
می گرفتنــد، در حالی که طرفداران مکتب تاریخــی آلمان بر چگونگی رفتار 
مجموعه هــای انســانی تأکید می کردنــد. در انتهای کتاب بخشــی کوتاه با 
عنوان «پایان سخن برای آغازی دیگر» آمده که در قسمتی از آن می خوانیم: 
«امروزه بسیاری از دانش آموختگان اقتصاد که در آکادمی های جریان اصلی 
علم اقتصاد آموزش دیده اند قادر به تشــخیص تئوری اقتصادی از ابزارهای 
ریاضی توصیف کننده آن و نیز ابزارهای ریاضی کاربردی آن (اقتصادسنجی) 
نیســتند. به ســخن دیگر، ریاضیات که می بایســت ابزاری در خدمت تئوری 
اقتصادی باشــد عملا به جایگزین آن تبدیل شــده به طوری که در چارچوب 
جریــان اصلی علم اقتصاد دیگر امکان عبــور از ریاضیات و پرداختن صرف 
به تئوری اقتصادی عملا وجود ندارد. همچنان  که پیش از این اشــاره شــد 
برای توضیح تئوری کنش انسانی و روابط مبتنی بر علت در فرایندهای بازار، 
ریاضیات ابزار مناســبی نیســت و باید از منطق پراگزولوژی بهره جست. اما 
ســلطه ریاضیات بر آمــوزش و پژوهش در اقتصاد جریــان اصلی به جایی 
رســیده که به هر وســیله ممکن از عبور از ریاضیات و رفتن به سوی منطق 
صــرف اقتصادی جلوگیری می شــود. ایــن کار اغلب با طــرح فرض هایی 
صــورت می گیرد کــه به کمک آنهــا فرایندهای واقعی بازار تحت الشــعاع 
توصیفات ریاضی قرار می گیرد. این کار ســابقه ای طولانی دارد و به گذشته 
علم اقتصاد برمی گردد اما ابعاد آن به طور فزاینده ای گســترش یافته است. 
یکی از نخســتین و مهم ترین این فرض ها حراج گر والراسی است که مبنایی 
بــرای بنیاد تئوری تعادل عمومی قرار گرفت. این فرض خیال پردازانه درباره 
ســاختار و کارکرد بازار رقابتی، راه را برای اســتفاده گســترده از ریاضیات در 
نظریــه اقتصادی باز کرد امــا در عین حال موجب غفلــت از فرایند واقعی 

رقابت در بازار و نقش آنترپرنرها در آن شد».

مبانی معرفتی علم اقتصاد
شــرق: «گفتارهایی در معرفت شناســی علم اقتصاد» آن گونه که از 
عنوانش هم برمی آید، شامل چند گفتار از موسی غنی نژاد حول مبانی 
معرفتی علم اقتصاد و بررسی اندیشه ها و رویکردهای مختلف بر اساس این 

مبانی است. این کتاب اخیرا توسط نشر مرکز منتشر شده است.
«گفتارهایی در معرفت شناســی علــم اقتصاد»، از یــک مقدمه و چهار 
گفتار و یک پیوســت برای گفتار پایانی تشــکیل شــده اســت. نویســنده در 
مقدمه توضیحاتی درباره گفتارهای کتاب و علم جدید داده اســت، از جمله 
بــه این نکته اشــاره کرده که علم جدید ثمره رویکرد تعقلی خاصی اســت 
که ریشــه های آن به قرون وســطای متأخر در اروپا برمی گردد و در اصطلاح 
فلسفی به آن نومینالیسم گفته می شود. در گفتار اول کتاب توضیح داده شده 
که نومینالیسم اساسا تفکری فرضیه ای است و در مقابل رویکرد ذات گرایانه 
قرار دارد که خصلت غالب اندیشــه نظری کهن را تشــکیل می دهد. شــیوه 
تعقل نومینالیســتی با تحلیل رابطه میان ذهن شناسنده و موضوع شناخت 
آغاز می شود، از این رو در اســاس رویکردی معرفت شناختی است. غنی نژاد 
می گوید که علم اقتصاد همانند ســایر علوم جدید، در بســتر این تفکر نوین 
به وجود آمده اســت و اگر مجموعه به هم پیوســته دانــش اقتصادی را در 
بیرون از این نوع اندیشــه بررسی کنیم، بخش بزرگی از آن معنای خود را از 
دســت می دهد. اما اگر توجه کنیم که اقتصاد در مقام علم اجتماعی، کردار 
انســان در روابط میان افراد را بررســی می کند و کردار انسان نهایتا تابعی از 
شیوه تفکر اوست، پی خواهیم برد که رابطه میان تعقل نومینالیستی و علم 

اقتصاد رابطه ای چندلایه است که در نگاه اول به نظر نمی آید.
نویســنده در مقدمه اش همچنین آورده که برخلاف تصور رایج، موضوع 
علم اقتصاد، روابط اقتصادی یا تولید و توزیع در هر جامعه ای نیســت، بلکه 
نظم هــای ناشــی از کردار انســان در جامعه مبتنی بر برخــی از ارزش های 
فردگرایانه اســت؛ ارزش هایی که به نوبه خود محصول نوعی تفکر فلسفی 
است. در گفتار اول کتاب با عنوان «مبانی معرفتی علم اقتصاد»، تلاش شده 
که پس از اشــاره به چگونگی شــکل گیری تفکر مدرن، رابطه میان این تفکر 
و علــم اقتصاد از هر دو جنبه مبانی مفهومی و هستی شناســانه بررســی و 
ریشــه های عمیق آن در جریان تحول اندیشه دینی در دنیای مسحیت غربی 

روشن شود.
غنی نژاد در مقدمه  اش به اقتصاد سیاســی کلاســیک هم پرداخته است. 
او می گوید اقتصاد سیاســی کلاســیک به صورت دانش نظم یافته، در اواخر 
ســده هجدهم و اوایل سده نوزدهم میلادی، از سوی متفکرانی ترویج یافت 
کــه به رغم طرح نظریه هایی بدیع و عمیق، درک نادرســتی از مفهوم ارزش 
اقتصادی داشــتند. دانش اقتصادی نوین با نوشته های آدام اسمیت و دیوید 
ریکاردو عالم گیر شــد اما درک نادرســت آنها از مفهــوم ارزش اقتصادی یا 
ارزش مبادلــه ای و در نتیجه ناتوانی شــان در تبیین رابطــه میان مطلوبیت 
و قیمت بازار موجب شــد مفهومی عمیقــا ذات گرایانه، تحت عنوان نظریه 
ارزش-کار، نقش محوری در اقتصاد سیاســی کلاســیک پیــدا کند. به باور 
نویســنده تصور ذات گرایانه ارزش، ناگزیر دانش نوپای اقتصاد را به تناقض و 
بحران کشاند و از اینجا به مارکس اشاره می کند و می نویسد: «کارل مارکس 
در مقام منتقد نظام اجتماعی مدرن، پاشــنه آشیل اقتصاد سیاسی کلاسیک، 
یعنی نظریــه ارزش-کار را هدف قرار داد و درصــدد برآمد تا با تکیه بر آن، 
تناقض درونی نظام ســرمایه داری را نشان داده و خبر از فروپاشی زودهنگام 
آن بدهد. مارکس با هشــیاری تمام دریافت که علــم اقتصاد، علم جامعه 
بورژوایی یعنی جامعــه مبتنی بر ارزش های فردگرایانه اســت، اما تأکید او 
بر مفهــوم ذات گرایانه ارزش-کار برای نقادی اقتصاد سیاســی کلاســیک، 
بخش بزرگی از کار سترگ پژوهشی وی را دچار تناقض و ابهام کرد. مارکس 
مهم ترین نقص و خلل در اقتصاد سیاســی کلاسیک، یعنی نظریه ارزش-کار 
را، قوی ترین رکن آن تصور کرد و این اشتباه معرفت شناختی بخش بزرگی از 
برنامه پژوهشــی وی را در خصوص علم اقتصاد به بیراهه کشاند». نویسنده 
می گوید که حاصل این اشــتباه نفی رویکــرد فرضیه ای در پژوهش علمی و 
روی آوردن به روش عمدتا ذات گرایانــه بود.گفتار دوم کتاب «گفتارهایی در 
معرفت شناســی علم اقتصاد به معرفت شناسی مارکسیستی درباره اندیشه 

اقتصادی اختصاص دارد».
گفتار ســوم کتاب به تجزیه و تحلیل اندیشــه اقتصادی جان  مینارد کینز، 
اقتصاددان تأثیرگذار ســال های میانی سده بیســتم، از منظر مبانی معرفتی 
اختصاص دارد. نویســنده در مقدمه اش اشــاره کرده کــه بحران در زندگی 
اقتصــادی دهه های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ به بحرانی در اندیشــه اقتصادی انجامید 
و در مبانی و فرضیه های جریان اصلی اقتصاد نئوکلاســیک آن زمان، سؤال 
و تردیــد به  وجود آورد. اقتصاد کلان کینزی در واقع کوششــی بود در جهت 
رفــع این بحــران و ترمیم نواقص اقتصاد نئوکلاســیک. شــیوه تفکر کینز از 
لحاظ معرفت شــناختی، التقاطی از نومینالیســم و نوع خاصی از ذات گرایی 
تحت عنوان شــهودگرایی است. انسجام اندیشــه علمی این چنین التقاطی 
را برنمی تابــد، از این رو اقتصاد کل بینانه کینــزی حامل تناقض های غیرقابل 
حل اســت. کوشش در آشــتی دادن سوسیالیسم و لیبرالیســم، تحت لوای 
سوسیالیســم لیبرال که جامعه آرمانی کینز اســت، نتیجه و نمونه بارزی از 
این تناقض ناشــی از التقاط فکری است. اقتصاد کلان کینزی و سیاست های 
اقتصــادی ملهــم از آن درواقــع اســب تروای شــیوه تفکــر ذات گرایانه و 

سوسیالیستی در اندیشه اقتصادی مدرن است.
گفتار پایانی کتاب نیز به اندیشــه های معرفت شناسی اقتصادی از دیدگاه 
هایــک مربوط اســت. در مقدمــه کتاب دربــاره این گفتار و اندیشــه هایک 
آمــده: «هایک در مــدت طولانی فعالیت فکری خود، ســعی کــرد مبانی 
معرفت شــناختی دانش اقتصــادی را تبیین کند و اشــتباهات ذات گرایانه و 
کل گرایانه را از دامــان دانش اقتصادی مدرن بزداید. هایک از منظر جدیدی 
چارچوب معرفت شــناختی علم اقتصاد و جایگاه و اهمیت آن را در اندیشه 
و خردگرایی نوین مطرح ساخت. از نظر او شناخت نظم بازار، استخوان بندی 
اصلی دانش اقتصادی را تشــکیل می دهد. نظم بــازار رقابتی، از دیدگاه او 
یک سیســتم اطلاعاتی کارآمد، اسلوب اکتشــاف و خلاقیت است که تمدن 
مدرن را امکان پذیر ساخته است. اندیشه های هایک و رویکرد وی برای تبیین 
نظریات خود، خصلتی آشکارا معرفت شناختی دارد. استدلال های وی در رد 
سوسیالیسم و هرگونه مداخله گرایی در اقتصاد و دفاع از نظم بازار به عنوان 
شــرط بقای تمدن بشری، حول محور نظریه شــناخت می چرخد. از نظر این 
متفکر اتریشی الاصل، ضرورت اجتناب ناپذیر توسل به قواعد کلی، نظم بازار 
و نهاد رقابت در همه عرصه ها، ناشــی از محدودیت های ناگزیر توانایی های 

شناخت ذهن انسان است».
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 به تازگی کتابی از شــما با عنوان «روایت مســعود از مسئله توســعه در ایران» از   �
سوی انتشارات «کتاب شــرق» و پویش فکری توسعه منتشر شده که شامل مجموعه 
آرا و نظرات شــما درباره توسعه و درواقع چکیده نظرات شما در این باره است. در این 
کتاب بین دکتر نیلی به عنوان چهره  دانشگاهی و دکتر نیلی به عنوان تکنوکراتی که برای 
برنامه های اقتصادی سیاست گذاری می کند، تفاوتی دیده می شود. به نظر خودتان چه 
تفاوتی بین این دو وجه وجود دارد؟ شما باور دارید کسی که سیاست گذاری اقتصادی 
می کند، لزوماً نظراتش اعمال و اجرا نمی شود و بخشی از این نظرات به دلایلی همچون 
منافع  یا سلایق افراد به صورت دلبخواهی به کار گرفته می شود. این مسئله چه آسیبی 
به کسانی مثل شما که شخصیت دانشــگاهی هستند می زند؟ چراکه این انتظار وجود 
دارد که چهره موفقی در اقتصاد باشــید و البته بخشی از مســئله هم ناگزیر است که 

نظرات در حین اجرا دچار استحاله و تغییر شود.
این کتاب بیشــتر با زحمت آقای دکتر رنانی و دوستانشان به نگارش درآمده است 
و حاصل گفت وگوهای نسبتاً مفصلی است که انجام شد و ظاهراً ایشان مجموعه ای 
از فعالیت هــا را با افراد مختلف با این هدف انجام می دهند که تفکرات و دیدگاه های 
افراد درباره توســعه به مخاطبان شناسانده شود. درباره دو وجه شخصیتی که اشاره 
کردیــد و در کتاب هم درباره اش توضیح داده ام، در واقع یک وجه شــخصیتی وجود 
دارد و مســعود نیلی یک نفر اســت، منتهــا در دو محیط متفــاوت فعالیت می کند. 
زمانی که من در دانشگاه فعالیت می کنم، محیطم دانشگاه و فعالیت هایم آکادمیک 
اســت. در اینجا هدفم از یک طرف توسعه دانش و از طرف دیگر عمیق شدن در آن و 
قرار گرفتن در مرز علم اســت و تلاش بر اینکه ببینیم آخرین دستاوردهای علمی چه 
بوده اســت و از این طریق چگونه می توان وضعیت اقتصادی کشور را بهبود بخشید. 
اما محیط سیاســت گذاری محیط متفاوتی است که شما با افراد دیگری سروکار دارید 
که افراد خاصی هســتند. در همه جای دنیا سیاســت مداران افــرادی با ویژگی های 
خاص خودشــان هســتند. سیاســت مدار دنبال قدرت و محبوبیت است و نهادهایی 
که در سازماندهی سیاســی ایجاد می شود، به خصوص در کشورهایی که دموکراسی 
وجه بارزشــان است، به گونه ای است که اهداف سیاست مدار که دستیابی به قدرت و 
محبوبیت اســت، بتواند اولًا مهار شده و ثانیاً  در راستای رفاه مردم قرار گیرد. با مثالی 
می شــود کار اقتصاددان را توضیح داد. دانشجوی پزشــکی وقتی وارد دوره پزشکی 
می شــود، چشم اندازی که از آینده شــغلی خود دارد، مواجهه با بیمار است و چیزی 
غیر از این نیســت. پزشک سال ها درس می خواند، آموزش های عملی می بیند و سایر 
موارد، برای اینکه بیمار که مراجعه می کند بتواند تشخیص دهد و برای علاجش راهی 
پیدا کند. انتهای مســیر اقتصاددان نیز مواجهه با سیاست مدار است، نه اینکه بگوییم 
اقتصاددان همواره می خواهد در دانشگاه باشد. اقتصاددان باید بتواند در جهت حل 
مســئله اقتصادی محیط پیرامونی خودش اقدام کند  وگرنه کارش بی فایده اســت و 
عمــلًا بیماری را معالجه نکرده اســت. پس من اگر در ســال ۱۳۶۲ وارد عرصه علم 
اقتصاد شدم، با این هدف بوده که بیمار خودم را معالجه کنم و بتوانم برای بهبود رفاه 
مردم کشورم قدمی بردارم، البته به اندازه ای که از اقتصاد یاد گرفته ام. بنابراین طبیعی 
اســت تلاش کنم وارد عرصه ای شوم که برایش تربیت شــده ام و در آن زمینه درس 
خوانده ام. منتها اگر دقت کرده باشــید، در کل زندگی خودم در عرصه سیاست گذاری، 
از یک ســطحی بالاتر دیگر وارد نشــدم. یعنی وزیر نشدم و موقعیت هایی را که کاملًا 
سیاســی است واقعاً دوست نداشتم. طبیعی است که در مقاطعی هم پیشنهاد شود 
که شما بیایید مسئولیتی را بر عهده بگیرید، ولی این خودش نشان می دهد که در درون 
من افکاری بوده که بیشتر از آن نخواسته ام آغشته به سیاست شوم و در نتیجه نوعی 
ســازگاری بین دو وجهی که اشــاره شد وجود داشته اســت. مثلًا من به جز دوره آخر 
همواره در سازمان برنامه بودم و جای دیگری نرفتم، در حالی که خیلی از افراد از این 
وزارتخانه به آن وزارتخانه می رفتند. در سازمان هم محدود به حوزه خاص معاونت 
اقتصادی بود و داخل سازمان هم جای دیگری نرفتم؛ در دفتر اقتصاد کلان و معاونت 
اقتصادی بودم. علتش این است که سازمان برنامه و بودجه سازمانی دووجهی است، 
یعنی هم تحلیلگر اســت و در مورد موضوعات و مسائل کشور پژوهش می کند و هم 
بســیار نزدیک به سیاست گذار است. بنابراین هیچ وقت خودم فرد آخر تصمیم گیرنده 
نبودم. حتی در دولت آقای روحانی هم به عنوان مشــاور وارد شدم. حُسن مشاور این 
است که به تصمیم گیرنده نسبتاً نهایی نزدیک است و عیبش هم این است که سازمانی 
ندارد و درواقع فقط می تواند حرف بزند، نمی تواند خودش کاری را اجرائی کند. از سال 
۱۳۹۶ هم تصمیم گرفتم بقیه عمرم را صرف آگاه سازی عمومی کنم تا سرمایه گذاری 
روی سیاســت گذار. فکر کردم هرچه آگاهی جامعه ارتقا پیدا کند، مسیر توسعه کشور 
مطمئن تر خواهد بود تا اینکه چند نفر در بالا جمع بندی های مشخصی پیدا کنند ولی 
جامعه نداند که در چه مســیری پیش می رود و راننده ای که جلو نشسته کجا می رود 
و قرار اســت چه کار کند. بنابراین ناسازگاری در زندگی حرفه ای خودم نمی بینم. فقط 

میدانش متفاوت بوده است.
 اســتنباط من این است که شما موقعیت یا فیگوری را آگاهانه انتخاب کرده اید که   �

نزدیکی به دانشگاه و کمک کردن به تصمیم گیرندگان است. در جایی هم اشاره می کنید 
که در اتاق های تصمیم گیری رابطه ای بین تصمیم گیرنده و کســی که پیشنهاد می دهد 

وجود دارد. این رابطه را چطور ارزیابی می کنید؟
از بین این دو وجه زندگی ام، وجه زندگی در عرصه ای که نزدیک به تصمیم گیرنده 
و سیاست گذار است، فوق العاده آموزنده بوده و نعمت خیلی بزرگی است. همان طور 
که آقای دکتر رنانی هم در کتاب اشــاره کردند، وارد شــدن در این عرصه برای انسان 
هزینه هایــی دارد. بالاخره از نمای بیرونی می گویند شــما فلان جا و فلان جا بوده اید 
و درســت هم هست. یعنی شــما نمی توانید بگویید من آنجا نظرم چیز دیگری بوده 
ولی تصمیم متفاوتی گرفته شــده اســت. منتها اقتصاددانی که اتاق تصمیم گیری را 
ندیده باشد، نظرات و صحبت هایش ذهنی است و من این را به وفور در اظهارنظرهایی 
که می شــود دیده ام، اصلًا نمی دانند در اتاق های تصمیم گیری چه می گذرد. اولًا این 
مهم اســت که چطور تصمیم گیری می شود، چون آنجا که دوربین مخفی نیست که 

مردم تماشــا کنند و ببینند چه بحث هایی درمی گیرد و چطور مطرح می شود. گاهی 
بحث ها خیلی تند می شــود و گاهی هم خیلی مســالمت  آمیز است. ضمناً مناسبات 
میان اقتصاددان و تصمیم گیرنده در اتاق تصمیم گیری هم حائز اهمیت اســت؛ شما 
موضوع را یک جور می بینید و تصمیم گیرنده جوری دیگر. البته من همیشــه ســعی 
کرده ام اخلاقی و منصفانه با موضوع برخورد کنم و به هیچ وجه منظورم این نیست که 
بگویم اقتصاددان کســی است که همیشه درست می گوید و تصمیم گیرنده هم کسی 

است که همیشه اشتباه تصمیم می گیرد.
 به هر حال شما در آنجا با واقعیت های عینی هم مواجه هستید.  �

بله، ضمناً نمی شــود دغدغه های تصمیم گیرنده را نادیده  گرفت که ترکیبی است 
از انعــکاس دغدغه هــای اجتماعــی و فرصت طلبی های سیاســی، چراکه طبیعت 
سیاست مدار این طور است. جمله معروفی هست که می گوید سیاست مدار می خواهد 
پل بکشد حتی اگر رودخانه نباشد. سیاست مدار دنبال این است که به اهداف خودش 
برســد، منتها اقتصاددان هم لزوماً این طور نیســت که بگوییم همه تشخیص هایش 
درســت است. یک مســیر یادگیری است. تفاوت امروزِ من نســبت به ده سال پیش و 
ده ســال پیش نسبت به بیست سال پیش، در چیزهای بیشتری است که یاد گرفته ام. 
طبیعتاً انسان هرچه بیشتر یاد می گیرد بیشتر هم اِشراف پیدا می کند. بنابراین این یک 
تعامل و بده بســتان است که اگر آن صحنه را ندیده باشید، به نظرم حرف های ذهنی 
می زنید. خیلی وقت ها نرخ ارز که بالا می رود می گویند سیاست مدار خودش تصمیم 
گرفته است. نمی دانند آن داخل چه می گذرد و خود سیاست مدار چقدر دچار مسئله 
شــده و با این مسئله روبه رو اســت که چرا نرخ ارز بالا می رود، بعد می بیند از بیرون 
هم می گویند شــما کاری می کنید که نرخ ارز بالا برود. من اینجا مقداری تلاش کردم 
این قضیه را توضیح بدهم که تعامل با تصمیم گیرنده بسیار آموزنده است. اگر می شد 
روزی پشت صحنه این ارتباط و تعامل را در اتاق های تصمیم گیری، مثل پشت صحنه 
فیلم ها و سریال ها، به مردم نشان دهند، همه می دیدند بحث ها به چه صورتی است 

و فکر می کنم که خیلی دیدنی و جذاب می شد.
 در این اتاق هــای تصمیم گیری نوعی درگیری جدی وجود دارد. شــما به عنوان   �

اســتاد دانشــگاه نوعی باورهای اقتصادی دارید که بر اســاس آنها نظر می دهید و 
به عنوان فردی منفعل در جلسات شرکت نمی کنید که صرفاً تأییدکننده باشید. آیا پیش 
آمده اســت به خاطر دیدگاه هایتان درگیر شوید یا حتی گاهی جلسه را ترک کنید و از 

همکاری انصراف دهید؟
بله، البته خیلی خوشحال هستم که این اتفاق ها افتاده است. طبق قضاوت دیگران 
من فرد خیلی ملایمی هستم و تند صحبت نمی کنم 
اما به همان میزان که ملایم هستم، روی حرف خودم 
هم می ایستم. مواقعی که از دولت ها بیرون آمده ام، 
همان مواقعی بوده که در جایی قرار گرفته  بودم که 
 دیدم نمی توانم ادامــه دهم. در زمان دولت مرحوم 
آقای هاشمی، معاون اقتصادی سازمان بودم که یک 
سیاست ارزی آن زمان اِعمال شد. در آن دوره در بازار 
رســمی دلار هفت  تومان و در بــازار آزاد صدوچهل 
تومان بود، یعنی فاصله اینها با یکدیگر یک به بیست 
بــود. دولت یک ارز رقابتی صد تومانی تعریف کرد و 
رئیس جمهور وقت بعد از مدتی تصمیم گرفت صد 
تومان را هشتاد تومان کند که من مخالف این کار بودم 
و همه تلاشم را هم در چارچوب وظایفم انجام دادم. 
رفتم و برای ایشان مفصل توضیح دادم که وقتی شما 
این را هشتاد کنید نرخ ارز بازار آزاد حتماً بالا می رود 
که این حرف به نظر ایشان و خیلی های دیگر عجیب 
بود و فکر می کردند باید برعکس باشد. ایشان گفتند 
ایــن حرف را قبول ندارم، صد را هشــتاد کردند و ارز 
آزاد بالا رفت و صد و بیســت تومان شد، در حالی که 
قبــل از آن، صد و چهار تومان بود. کمی گذشــت و 
این پرسش مطرح شد که چرا این اتفاق افتاد و خب 
ایشان از این وضعیت تعجب کرده بود. ایشان گفتند 
ایــن اتفاق به این خاطر بوده کــه قیمت را کم پایین 
آورده ایم و تصمیم گرفتند هشتاد را شصت کنند. آن 
زمان جلسه ای با وزارتخانه های عضو شورای اقتصاد 
گذاشتم و گزارشی تهیه کردیم که صد و هشتاد درجه 
مقابل نظر رئیس جمهور بود. من از طرف ســازمان 
برنامه دبیر شــورای اقتصاد بــودم. گزارش را قرائت 
کردم؛ به نُه دلیل اشاره کرده بودیم که تغییر از هشتاد 
به شصت اشــتباه است. همان طور که این گزارش را 
می خواندم، چهره ایشان مدام برافروخته تر می شد، تا 
اینکه جلسه تند شد و ایشان عصبانی شدند که وقتی 
رئیس جمهور تصمیم می گیرد ســازمان برنامه باید 
ببیند این تصمیم چطور باید انجام شود نه اینکه تذکر 
بدهید این کار انجام نشــود. همین اتفاق باعث شــد 
من از سازمان جدا شــدم، البته تصمیم داشتم برای 
ادامه تحصیل هم بروم. از این موارد تا این اواخر هم 
بوده اســت. همه می دانند من نظرم را با شفافیت و 
صراحــت بیان می کنم و جایی کــه می دیدم فاصله 
خیلی زیاد شــده، جدا می شــدم و دلیل جداشــدنم 
را هــم می گفتم. بنابرایــن من خــودم دوگانگی ای 

نمی بینم. به این نکته هم اشــاره کنم که من فکر می کنم این کشــور برای مردم ایران 
است نه برای چند نفر که کشور را اداره می کنند. بنابراین ما هر فرصتی که پیدا می کنیم 
تا روی اصلاح تصمیمات اقتصادی اثرگذار باشیم، نباید این فرصت را از دست بدهیم. 
این کشور ما ست و مردمی که در این کشور زندگی می کنند، حق شان است که از زندگی 
خوب و مناسبی بهره مند باشند. اینکه من بگویم روشنفکری هستم که بیرون نشستم 
و وقتی می پرســند در عمرت چه کار کرده ای، بگویم منتقد همه دولت ها بوده ام؛ این 
را دستاورد نمی دانم. فکر می کنم وقتی انتقاد می کنیم باید بدانیم از چه چیزی انتقاد 
می کنیم. اینکه بگوییم زندگی ما کلًا صرف انتقاد شــده، در جایی به جز ایران مشــابه 

ندارد.
 آقای دکتر شــما در بحران های اقتصادی مهمی حضور داشــته اید، گاه از نزدیک   �

حضور داشته اید و گاه نظاره گر بوده و گاه توصیه کرده اید. چه تجربیاتی در این بحران ها 
به دســت آورده اید؟ ضمناً زمانی باور داشتید که یک اقتصاددان نهادگرای واقعی در 

کشور نداریم...
الان هم همین نظر را دارم.

 اما به نظر می رسد در سخنرانی های اخیرتان کمی به این نوع تفکر نزدیک می شوید.   �
آیا استنباط من درست است؟

شما الان سه سؤال متفاوت پرسیدید. درباره قسمت اول پرسش تان، باید بگویم که 
کشور ما به دلایل مختلف یک کشــور بحران زده است و چرایی اش بحث جداگانه ای 
می طلبــد. ولی مقاطعی هم بوده که در جاهــای تعیین کننده ای قرار گرفته ایم. یکی 
فاصله ســال های ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷ بود که قیمت نفت به  شدت پایین آمد، جنگ خیلی 
گســترده شد و صدام دیگر شــهرها را موشکباران می کرد و دولت به شدت فقیر شده 
بود و منابع مالی خیلی کمی داشت و درآمد سرانه ما به شدت پایین آمده بود. من آن 
زمان وسط کانون بحران در سازمان برنامه بودم. کمتر از یک سال بود که وارد سازمان 
شــده بودم ولی تجربه ای هم برای من و هم برای کشــور بود که برنامه ای دو ساله با 
مسئولیت من تهیه شد که مسائل چطور مدیریت شود، تا بعد رسیدیم به خاتمه جنگ 
و مســائل دیگر. در هر صورت آن مقطع خیلی حساس و مهم بود. شاید دست تقدیر 
هم بوده که هر زمان من سر کار بودم این شرایط وجود داشته است. پس از آن مقطع 
من برای ادامه تحصیل رفتم و ســال ۱۳۷۵ برگشــتم و یک سال بعد از آن انتخابات 
ریاست جمهوری برگزار شد و آقای خاتمی رئیس جمهور شدند و من معاون اقتصادی 
سازمان شدم. یکدفعه ســال ۱۳۷۷ قیمت نفت به شدت پایین آمد و متوسط قیمت 
۱۰.۴ شــد که کمترین میزان درآمد نفت را در آن ســال داشتیم، به جز سال ۱۳۹۹ که 
دوران اول ترامپ و کرونا بود. آن زمان هم دولتی ســر کار بود که بیشتر سیاسی بود و 
کمتر به مسائل اقتصادی آشنایی داشت، ولی وسط یک کوران اقتصادی خیلی شدید و 
ناخواسته ای قرار گرفت که منابعش یکدفعه به شدت کم شد. آنجا هم بخش دیگری 
از تجربه زندگی من بود. تا به حال در زندگی حرفه ای ام، تجربیات شــخصی ام را بیان 
نکرده ام، ولی فردی هستم که نسبت به مسائل مهم کشور همیشه احساس مسئولیت 
داشته ام. حتی اگر دانشگاه هم بودم توانستم یک نفر را پیدا کنم که گزارشی بنویسم و 
بگویم فکر می کنم الان جای ســختی  گیر کرده ایم و به نظرم باید این کار را کرد. امروز 
که به گذشــته خودم نگاه می کنم، از این نظر با وجدان خودم کمی راحت هستم که 
هیچ واقعه ای نبوده که در طول این چهل و دو سالی که در حریم علم اقتصاد فعالیت 
داشــته ام، از چشم من دور مانده باشد و نسبت به آن بی تفاوت بوده باشم. هیچ وقت 

این طور نبوده که در دانشگاه نشسته باشم و غر بزنم که چه کار می کنند!
در جواب به سؤال دوم شــما، به پاسخی اشاره می کنم که به آقای دکتر رنانی و 
دوستانشان دادم و آن این بود که نحله های مختلف فکری در کشور وجود دارد و من 
اعتقاد به نظام بازار و ســازوکار بازار و قیمت دارم و همه اینها را موارد خیلی مهمی 
می دانم. ولی شــاید در کتاب موضوع بحث امروز ما، نه به طور کامل ولی فعلًا تنها 
جایی اســت که اینها ذکر شده و مشخص اســت که در منظومه فکری من، هم بازار 
و هم عدالت تعریف شــده اســت. همچنین مواردی مثل بازار و دولت، بازار داخل و 
مناسبات با خارج، توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی هم تعریف شده است. من در 
ذهنم صفحه پازلی دارم که هر قطعه اش از نظر خودم سر جای خودش قرار گرفته 
اســت. حرفم به معنای این نیســت که نقدی به نظراتم وارد نیست. شاید بیشترین 
انتقادها به من شــده باشــد که اگر یک وقت کســی بخواهد آنها را جمع آوری کند 
مشخص می شود که انتقادات زیادی در عرصه عمومی از جانب دوستان اقتصاددان 
خودمان نســبت به من انجام شده است. در گفت وگوی مربوط به کتاب اشاره کردند 
که بالاخره یک عده اقتصاددان نهادگرا هستند و شما اقتصاددان طرفدار بازار هستید؛ 
گفتم اقتصاددان نهادگرا به معنایی که نهادگرا در دنیا شناخته می شود من در کشور 
نمی شناســم. چون ما نمی توانیم اینجا تابلویی بزنیم و بگوییم ما اسم این را از آنجا 
گرفتیم ولی محتوایش را خودمان به آن داده ایم. شــما اگر جست وجویی آکادمیک 
درباره Institutionalist economics داشته باشید، مشخصه ها و افرادی را می آورد و 
ژورنال های آکادمیک مشــخص و معتبری که در این عرصه وجود دارد. من معتقدم 
هر کدام ما باید رزومه هویتی برای خودمان داشــته باشــیم. باید بگویید من مسعود 
نیلی را که ســرچ می کنم می توانم ببینم کجا مقاله چاپ کرده است. ما نمی توانیم 
مثــل تولید خودرو که فقط در داخــل می توانیم عرضه کنیم، بگوییم ما هم فقط در 
داخل می توانیم خودمان را عرضه کنیم. مشابه بیرونی  ما باید ما را بشناسد و ما هم 
او را بشناســیم. باید در مجلات حوزه فکری خودمان مقاله چاپ کنیم. شــاید اشتباه 
می کنم ولی به آقای رنانی هم گفتــم که من تاکنون اقتصاددانی را ندیده ام که مثلا 
در ژورنــال Institutionalist economics مقاله چاپ کرده و مورد داوری قرار گرفته 
باشــد، یعنی نهادگرایی به این معنی که اینجا گفته می شــود ندیده ام که در مجلات 
بین المللی مرتبط با نهادگرایی تحت داوری قرار گرفته و مقاله ای چاپ کرده باشــد. 
تا زمانی که اقتصاددانی در کشور ما در یک ژورنال معتبر اقتصاد نهادگرا مقاله چاپ 
نکند، می گویــم اقتصاددان نهادگرا نداریم. این یک جنس داخلی اســت که عرضه 
می شود و ظاهراً جنسی برای رقابت بین المللی الان وجود ندارد. معتقدم یا باید کسی 

در داخل درسِ اقتصاد نهادگرا ارائه کند یا دانشــجوی دکترا تزی دفاع کرده باشــد و 
مقاله ای از او چاپ شــود. بالاخره ما در چارچوب ضوابط آکادمیک صحبت می کنیم 
و این با کارهای ژورنالیستی متفاوت است، باید یک چیز اصیل و درست وجود داشته 
باشد. اما در مورد سؤال سوم که گفتید به این رویکرد نزدیک شده اید، من معتقدم هر 
حوزه ای را که به لحاظ وجه مسئولیت اجتماعی بااهمیت می آید، باید بهتر بشناسیم 
و اگر می خواهیم بر مردم، کشــور و تصمیم گیرنده اثر بگذاریم، باید هرچه می گذرد از 
پدیده ها شناخت بهتری پیدا کنیم. در سال ۱۳۸۰ اقتصاد را در دانشگاه صنعتی شریف 
راه اندازی کردم و اولین دوره دانشــجویانی که گرفتیم ســال ۱۳۸۱ بود. من از ســال 
۱۳۸۱ شــروع به تدریس درس اقتصاد سیاســی کردم. این تنها جایی بود که اقتصاد 
سیاسی تدریس می شد و فکر می کنم هنوز هم اقتصاد سیاسی در دوره ارشد و دکترا 
به صورت آکادمیک یا نیســت یا خیلی کم اســت. به نظرم رســید که بدون رویکرد 
اقتصاد سیاسی، نمی توانیم سیاست گذاری را درست بشناسیم. چون اقتصاد سیاسی 
می گوید سیاست چطور بر سیاست گذاری اقتصادی اثر می گذارد. سیاست مداری که 
مقابل من نشسته سمبل سیاست است و او است که تصمیم سیاست گذاری اقتصادی 
می گیرد. من اگر او را نشناســم، توصیه هایی که به او می کنم ممکن است واقع بینانه 
نباشــد. بنابراین از همان ابتدا به نظرم رســید که با حفظ حوزه تخصصی خودم که 
اقتصاد کلان بود، اقتصاد سیاســی را هم باید در کشور توسعه بدهم. در نتیجه از آن 
زمان تا الان، تعداد قابل توجهی پایان نامه دوره ارشد و دکترا در زمینه اقتصاد سیاسی 
کشــورهای نفتی کار کردم که ما هم یک کشور نفتی هستیم و نفتی بودن ویژگی های 
خاصی دارد که قابل مطالعه و بررسی است. بنابراین اقتصاد کلان و اقتصاد سیاسی 
را کنــار همدیگر و مکمل هم بررســی و دنبال کرده ام و این ربطــی به این ندارد که 
دچار تحول نگرشی شده ام. به نظرم می رسد که وجه نهادی در اقتصاد سیاسی وجه 
مهمی است و این از اساس متفاوت است با چیزی که اینجا به عنوان نهادگرایی گفته 
می شــود. به نظرم نهادگرایی اصیل همان چیزی اســت که از اقتصاد سیاسی بیرون 
می آیــد که نگاه می کند ببیند نهاد چطور روی خروجی های کیفیت سیاســت گذاری 
و نتیجــه اجرائی اش اثر می گذارد. بنابراین این طور نبوده که تفکر من تغییرات زیادی 
کرده. البته هرچه می گذرد بیشــتر یاد می گیرم. مورد مهم دیگری که باید مورد توجه 
قرار گیرد و در کتاب هم انعکاس پیدا کرده، این اســت که علم اقتصاد سیاســی امر 
دیگری اســت، یعنی اقتصاد سیاســی به عنوان یک علم، متفاوت است با چیزی که 
الان دوســتان ما به عنوان اقتصاد سیاسی در جاهای مختلف مطرح می کنند و اکثراً 
نادرست اســت. ما فکر می کنیم هرجا راجع به اقتصاد و سیاست صحبت می کنیم، 
می شود اقتصاد سیاسی که اصلًا این طور نیست. اقتصاد سیاسی برای خودش تعریف، 
دیســیپلین و چارچوب دارد. علم اقتصاد سیاســی به این معنی که در دانشگاه های 
خوب دنیا تدریس می شــود، خیلی خیلی جوان اســت. اولین تکســت بوک اقتصاد 
سیاسی که انتشار پیدا کرده، مربوط به سال ۲۰۰۲ است و تازه این تکست بوک اقتصاد 
سیاسی پیشرفته اســت نه تکست بوک دوره کارشناسی، یعنی هنوز به آن صورت به 
آنجا نرسیده ایم. ما هنوز به نیمه ۲۰۲۵ هم نرسیده ایم؛ این سن  تکست بوک شدن یک 
علم نشــان می دهد که این علم چقدر جوان است. زمانی که من شروع کردم همان 
زمانــی بوده که این علــم در حال بروز فعال بیرونی بوده و به صورت رســمی پا به 

میدان می گذاشته است.
 شــما توســعه را به عنوان یک ایده منفرد قبول ندارید و توســعه را بیشتر توسعه   �

اقتصادی می دانید، البته با نگاهی به توســعه اجتماعی، سیاســی و فرهنگی، اگرچه 
اولویت را به توسعه اقتصادی می دهید. در این مورد کمی توضیح بدهید.

شــاید در کتاب به این محدودکنندگی نگفته باشم و کمی احتیاج به توضیح دارد. 
بحــث من این بود که واژه ای آکادمیک، به عنوان توســعه بدون هیچ گونه پســوندی، 
درســت نیســت و من این را نمی شناسم. اگر کســی به من بگوید الان درسی در یک 
دانشگاهی ارائه می شود که توســعه اقتصادی، توسعه سیاسی یا توسعه اجتماعی 
نیست و صرفاً توسعه است، کمی عجیب است. بنابراین تأکید بر توسعه بدون پسوند 
انگار گریزگاهی است برای اینکه بتوانیم هرچه می خواهیم بگوییم. آنجا هم توضیح 
دادم که علم به نسبت سالیان خیلی دور گذشته، هرچه به سمت زمان حال نزدیک تر 
شده  است، اتفاقاً دقیق تر و جزئی تر شده نه کلی تر و نامشخص تر. تازه توسعه اقتصادی 
را هم دقیق ترش می کنم و به طور کلی نمی گویم توسعه اقتصادی. این توسعه کلی را 
در عرصه آکادمیک نمی شناسم. اما دولت ها و مقامات تصمیم گیرنده، مسئول توسعه 
همه جانبه هســتند. اگر یک دولت یا رئیس جمهور را در نظر بگیرید، هم باید توسعه 
سیاســی را ببیند و هم توسعه اقتصادی و توســعه اجتماعی را. کشور ما هم زمان از 
یک طرف درگیر مناســبات بین المللی و تحریم اســت که مربوط به مسائل سیاسی و 
سیاست بین الملل است. از طرف دیگر مسئله حجاب و مسائل فرهنگی داخلی وجود 
دارد که مربوط به توســعه فرهنگی است. از طرف دیگر فقر و رشد پایین اقتصادی و 
تورم بالا را داریم که موضوع توســعه اقتصادی اســت. یک رئیس جمهور نمی تواند 
بگوید من فقط یکی از اینها را در نظر می گیرم. این واضح اســت. در ســازمان برنامه، 
معاونت اقتصادی و معاونت اجتماعی و معاونت زیربنایی دارید و این نشان می دهد 
دولــت باید همه جانبه کار کند. اما منِ دانشــگاهی نمی توانم بگویم که تخصص من 
توسعه اســت و فقط در مورد توسعه صحبت می کنم. من با این کنار نمی آیم و فکر 
می کنم این چیز جالبی نیست. ممکن است کسی علایقی داشته باشد و بیشتر اقتصاد 
خوانده باشد اما علاقه مند به توسعه سیاسی باشد، می گوید من سی سال قبل اقتصاد 
خوانده ام و از آنجا به بعد کار عمیق اقتصادی نکرده ام، اشکالی ندارد، می تواند کاملًا 
به موضوع اقتصاد سیاســی تغییر مسیر بدهد و بگوید در آن زمینه کار می کنم. بحث 
من این است که توســعه به صورت آکادمیک یک پسوندی دارد. در عرصه حکومت 
حتمــاً باید همه ابعادش دیده شــود و حتی در مورد تقدم و تأخــر و توالی آنها باید 
در دولت ها بحث شــود. باید جامعه شــناس و اقتصاددان و متخصص علوم سیاسی 
را بیاورند که جداگانه نظراتشــان را بگویند و تصمیم گیرنده سیاســی برآیندشان را در 

تصمیمات خودش لحاظ کند.

 شما در بحث های توسعه اقتصادی به رشد اقتصادی بیشتر اهمیت می دهید. آیا   �
این برداشت من درست است؟ ضمناً ویژگی های این رشد اقتصادی چیست؟

این بحثی بود که آن طور که دلم می خواســت در کتاب به نتیجه نرســید. رشــد 
اقتصادی یعنی چه؟ فرض کنید در مورد توسعه اقتصادی صحبت می کنیم. توسعه 
اقتصادی با تشدید فقر همخوانی ندارد. یعنی هر تفسیر و تعبیری از توسعه اقتصادی 
ارائه شود که در آن کاهش فقر وجود نداشته نباشد، بدیهی است که مورد قبول کسی 
نخواهد بود. کاهش فقر به این معنی اســت که لایه کم درآمد و هرم پایینی درآمدی 
جامعه در طول زمان باید وضعیت زندگی اش بهبود پیدا کند و قدرت خریدش بیشتر 
شود. این وضعیت کاهش پایدار فقر است. این روند یا باید با رشد اقتصادی همراه باشد 
یا بدون رشــد اقتصادی. اگر قرار است فقر بدون رشد اقتصادی کاهش پیدا کند، شما 
یک بازی ســرجمع صفر را مدیریت می کنید. در واقع جامعه از داخل تغذیه می شود، 
از یک عده می گیرد و به یک عده دیگر می دهد که پایدار نیســت. پس اگر یک مؤلفه 
مهم توسعه اقتصادی را کاهش فقر می دانیم، بدون رشد اقتصادی کاهش فقر پایدار 
نیست. پس رشد اقتصادی تبدیل به یک المان خیلی مهم توسعه اقتصادی می شود. 
اما ممکن اســت این چالش را مطرح کنید که می توانیم رشد اقتصادی داشته باشیم 
که فقر در آن کاهش پیدا نکند، یعنی وضع گروه پردرآمد جامعه بهتر شود. می گویم 
پس برای رشــد اقتصادی باید ویژگی هایی تعیین کنیم. در کتاب هم توضیح دادم که 
من نمی گویم فقط رشــد اقتصادی، می گویم رشد اقتصادی با این ویژگی ها. یکی این 
است که رشد اقتصادی باید فراگیر باشد، به این معنی که قشر کم درآمد جامعه حتماً 
در فرایند رشد وضعیتش بهبود پیدا کند. این باید جزء ذات برنامه رشد اقتصادی که در 
نظر می گیرید باشد. دوم اینکه رشد اقتصادی باید با توسعه انسانی همراه باشد، یعنی 
کیفیت منابع انســانی در فرایند رشــد حتماً بهبود پیدا  کند. آموزش وپرورش، آموزش 
عالی و ســلامت همه باید در این فرایند بهبود پیدا کنند. توســعه منابع انسانی باید با 
رشد اقتصادی همراه باشــد، اگر قرار است رشد ادامه پیدا کند. مورد سوم اینکه رشد 
اقتصادی اگر مخرب منابع طبیعی باشد، باز هم نمی تواند ادامه  داشته باشد. این موارد 
به نظرم خیلی واضح و بدیهی قلمداد می شــود. یا اگر رشــد با نابرابری توزیع درآمد 
همراه باشد، المان های پایایی را ندارد. بنابراین باید حتماً دیده شود که توزیع درآمد در 
مسیر رشد بهبود پیدا می کند. اگر چنین چارچوبی را با هرکس که اقتصاد هم نخوانده 
باشــد مطرح کنید، مشــکلی با آن ندارد. یک وقتی می گویید شما اقتصاددان رشدگرا 
هستید و معتقدید باید به هر قیمتی اقتصاد رشد کند؛ من با این تعاریف توضیح داده ام 
که رشد اقتصادی مهم است. هنوز هم فکر می کنم اگر در هر نگرشی راجع به توسعه 

اقتصادی، رشد اقتصادی تعریف نشده باشد، اصلًا توسعه اقتصادی نیست.
 در کتاب به این نکته اشــاره کرده اید که ما در کشــورمان نهاد حکمرانی به معنای   �

متعارف آن نداریم.
بله. به طور کلی ســاختار نظام سیاســی در کشــور ما به گونه ای اســت که نهاد 
حکومت نداریم. فکر می کنم مهم ترین حرف من در کتاب همین نکته است. این ادعای 
بزرگی است، اما دلیلش این است که حکمرانی یک زنجیره ارزش را پوشش می دهد 
که در این زنجیره ارزش، بخش های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی با هم کار 
می کنند و موضوع را جلو می برند، با این دید که در انتها قرار اســت محصولی بدهد. 
انتظار این اســت که این محصول بهبود رفاه مردم باشد. یعنی نتیجه این همه جلسه 
و هر چیزی که با عنوان حکمرانی شــناخته می شــود، در انتها باید منجر به این شود 
که وضع مردم بهبود پیدا کند. اگر این طور باشد، تصمیمات سیاسی باید از تصمیمات 
اقتصادی پشــتیبانی کند؛ تصمیمــات اقتصادی هم باید رفاه مردم را پشــتیبانی کند. 
همین امر یک زنجیره ارزش ایجاد می کند. اقتصاد گُلی اســت که ریشه اش سیاست 
اســت و از ریشه تغذیه می شود، نمی شود بگویید من قسمت گُل را در جایی جداگانه 
دنبال می کنم و ریشــه در جایی جداگانه قرار دارد. واقعیت موضوع این اســت که در 
کشــور ما این دو قسمت از هم جدا هســتند. در نتیجه بخش اقتصادی انگار مسئول 
است که کارهای خودش را انجام دهد، مستقل از اینکه در سیاست به سمت درگیری 
نظامی جلو می روید یا به سمت مصالحه. اینها پیش فرض های مهمی برای قسمت 
اقتصادی اســت. شــرایط موجود را در نظر بگیرید و خودتان را به جای دولت یعنی 
قوه مجریه بگذارید. دولت باید برای هر وضعیتی آماده باشد. به این معنی که فرض 
کنید مذاکرات انجام شد و به نتیجه نرسید، ترامپ هم گفته یا جنگ یا مذاکره، بالاخره 
دولــت باید خودش را آماده کند که درگیر شــود. این اتفاق خیلی بزرگی اســت و به 
سادگی نمی توانیم در موردش صحبت کنیم. اداره کشور در زمانی که از چند جا مورد 
حمله نظامی قرار گرفته، موضوع دشــواری است. اتفاق دیگر هم می تواند این باشد 
که آمریکا نخواهد وارد درگیری نظامی نشــود و بخواهد که صــادرات نفت را کاملًا 
صفــر کند، دولت برای این وضع هم باید آماده باشــد. حالا باید یک ســازمان برنامه 
داشته باشیم که برای وضعیت جنگی برنامه ریزی کند و یک سازمان برنامه هم داشته 
باشــیم که برای صفر شدن صادرات نفت و فشار حداکثری برنامه ریزی کند! ما مذاکره 
می کنیم که به نتیجه برسیم  و ممکن است بگویند صادرات نفت آزاد است. باید برای 
این وضعیت هم طرح داشــته باشید که کشور توســعه پیدا کند. پس علی الحساب 
سه ســناریوی از اساس متفاوت باید آماده باشــد. اما اگر زنجیره ارزش به هم وصل 
باشد، باید بررسی کرد که برای کشور بهترین سناریو کدام است و باید آن را دنبال کنیم 
که به آن نتیجه برســیم. در نتیجه بده بستان بین سیاست و اقتصاد بسیار تعیین کننده 
است. اقتصاد باید بر سیاســت اثر بگذارد و سیاست هم باید اقتصاد را پشتیبانی کند. 
اقتصاد اساســاً موجود بسیار لطیف و ترسویی است. سرمایه گذار نمی تواند بگوید من 
همین طوری سرمایه  گذاری می کنم هرچه شد، شد. واقعاً نمی دانید سال بعد این موقع 
در چه وضعیتی هستیم. سیاست باید عدم قطعیت های کارآفرین را به حداقل برساند، 
تا شاید بتواند تصمیم بگیرد که به جای کارهای سوداگری، سرمایه گذاری کند. اما امروز 

اینها به هم وصل نیستند. گسل بزرگی بین سیاست و اقتصاد در کشور ما وجود دارد.
 مســئله دیگر این اســت که حتی نهادهایی که کشــور را اداره می کنند، هرکدام   �

تصمیمات مستقلی می گیرند.

بله. شــاید این موضوع هم برایتان جالب و مفید باشــد که به آن اشاره می کنم. 
اگر اشــتباه نکنم در سال ۱۳۶۷ قانون اساسی ما مورد بازنگری قرار گرفت. آن زمان 
من معاون اقتصادی ســازمان برنامه بودم و سنم هم خیلی کمتر بود. درباره همین 
موضوع بحث می کردیم که رابطه بین وضع اقتصادی و وضعیت جنگی چیســت 
و تصمیماتی که در مورد جنگ گرفته می شــود چه بازخوردی در اقتصاد دارد. این 
هم جلوه ای از گسســت اســت. بر اســاس این تجربه فکر کردیم که نهادی در متن 
جدید قانون اساسی درست شده به نام شورای عالی امنیت ملی که نهاد مهمی هم 
هســت. این نهاد ترکیبی است از دولت یعنی رئیس جمهور، وزیر امور خارجه، وزیر 
کشور، مقامات نظامی و مقامات سیاسی، و با رهبری هم به نوعی مرتبط است. آنجا 
ما پیشنهاد کردیم که رئیس سازمان برنامه و بودجه عضو شورای عالی امنیت ملی 
باشــد تا او هم در جلســات بگوید که این تصمیماتی که گرفته می شود چه تبعاتی 
دارد. هدف این بود که شــاید این گسستی که وجود دارد به  وسیله نهاد کارشناسی 
کشــور که گزارش های مختلف تهیه می کند، از بین برود و بتوان گفت تصمیمی که 
می گیرید چه پیامدی دارد و اقلًا رفت و برگشــت و ارتباطی بین این عرصه ها برقرار 
شــود. به بحث رشــد اقتصادی برمی گردم. چون این گسست وجود دارد، مهم ترین 
پیامدش موضوع رشــد اقتصادی است. چون رشد اقتصادی عبارت است از افزایش 
مستمر تولید ناخالص داخلی سرانه. اســتمراری که اشاره می کنم، به آن یک وجه 
بلندمــدت می دهد. به این معنی که کارآفرینان در اقتصاد در صورتی که هر روز این 
انگیزه را دنبال کنند که کارشان را توسعه بدهند، بهبودی در فرایند تولیدشان ایجاد 
کنند، محصــول جدیدی وارد بازار کنند؛ وقتی این را جمع می زنیم رشــد اقتصادی 
می شــود به شرط اینکه استمرار داشته باشد. وگرنه می شود مثل ماشینی که هلش 
می دهیم. اگر شما ماشین را با هل دادن جلو می برید که دیگر اسمش ماشین نیست. 
شما باید در ماشین بنشینید که ماشــین شما را ببرد نه برعکس. رشد اقتصادی این 
است که موتور ماشین کار کند، جلو برود و شما را از تهران تا مقصد دوری ببرد. وقتی 
شما ماشین را هل می دهید خسته می شوید و مدام متوقف می شوید. دولت های ما 
این ماشــین را با سوخت نفت هل می دهد. قیمت نفت بالا می رود، انرژی می گیرند 
و تند می روند. قیمت نفت پایین می آید، می مانند. این رشد اقتصادی نیست. اگر قرار 
باشد رشد بلندمدت اقتصادی اتفاق بیفتد، لازمه اش این است که سیاست در خدمت 
کارآفرینی باشــد که هر روز که از خواب بیدار می شــود اخبار را دنبال نکند که چه 
اتفاقی افتاده. خیالش راحت باشــد که پشتیبانی سیاسی فراهم می شود، دسترسی 
بــه بازار دنیا فراهم می کنند، اصطکاک های داخلی را کم می کنند، تا دغدغه  شــما 
این باشــد که هزارویک جور مســئله دیگر را حل کنید. کارآفرینی که هر لحظه فکر 
می کند اتفاقی بیرون از حوزه تصمیم گیری خودش ممکن است بیفتد، فکر می کند 
سرمایه ام را از کشور بیرون می برم یا تبدیل به زمین و دلار می کنم. بنابراین حکمرانی، 
زنجیره ارزش کامل است با یک توالی تعریف شده. یعنی هرمی دارد و آن هرم شامل 
سیاســت به معنی امر سیاسی، لجستیک اقتصاد و کارآفرینی است. یکی از دوستان 
به من می گفت که در یک اجلاســی، کارآفرینی از کشــوری دیگر تعریف می کرد که 
از دفتر رئیس جمهور با من تماس گرفتند که ایشــان می خواهد شــما را ببیند. من 
هــم فکر کردم می خواهد در مورد مالیات صحبــت کند و پرونده ها را همراه خودم 
بردم و خودم را آماده کردم که جوابگو باشــم. گفت شــما را صدا زدم که ببینم چه 
کنم ثروت شــما دو برابر شود. گفت من انتظار هر سؤالی را داشتم به جز این سؤال. 
رئیس جمهور به او می گوید اگر ثروت شما دو برابر شود، وضع من هم بهتر می شود، 
من مالیات بیشــتری می گیرم، تو هم کارگر بیشتری استخدام می کنی. این لجستیک 
سیاست برای اقتصاد است. در مقابل اینکه کارآفرین بیچاره هر روز صبح فکر می کند 
که ممکن اســت چه اتفاق ناگــواری بیفتد که همه چیزش را از دســت بدهد. این 

می شود زنجیره ارزش حکمرانی که به آن معنی ما نداریم.
 به همین دلیل اســت که وقتی این زنجیره ارزش از هم گسسته می شود، کسی در   �

کشور مسئولیت قبول نمی کند.
پدیده جالب در کشــور ما این است که همه منتقدند. یک نفر از مسئولان کشور را 
پیدا نمی کنید که مسئولیت را بر عهده بگیرد. چون هرکسی جداگانه حکمرانی می کند 
و می گوید چون بقیه کارشــان را خوب انجام نمی دهند وضعیت این طور است. الان 
می بینید هر مســئولی که صحبت می کند از شرایط موجود گله مند است. این منحصر 
به کشور ما است که هیچ کس مسئولیت اتفاقاتی را که می افتد به عهده نمی گیرد. کل 
زنجیره ارزش حکمرانی متولی ندارد و هر کســی می گوید من کارم را به خوبی انجام 

می دهم و بقیه خوب کار نمی کنند.
 شــاید کمی از این بحث دور شویم، اما شما جایی از کتاب به دموکراسی فرقه ای و   �

دموکراسی حزبی اشاره می کنید. منظورتان از دموکراسی فرقه ای دقیقاً چیست؟
اینها تعریف دارد و تعریف من نیســت. در نظام های دموکراسی شما پای صندوق 
رأی می روید و مسئولان حکومت را انتخاب می کنید. این تعریف کاملی از دموکراسی 
نیســت، اما با تســامح فرض می کنیم وقتی انتخابات برگزار می شود، وجه مهمی از 
دموکراسی برقرار اســت. گاهی سازماندهی رسمی سیاســی در قالب احزاب وجود 
دارد که احزاب فعالیت سیاســی را نمایندگی می کنند. احزاب هم حول محور منافع 
ســازمان یافته تشکیل شده اند. حزب جمهوری خواه در آمریکا ثروتمندان را نمایندگی 
می کند و دنبال این اســت که مالیات کمتــری بپردازد. حزب دموکرات هم می خواهد 
مالیات بیشتری بگیرد که دولت بیشتر خرج کند. این احزاب دو گروه ذی نفع متفاوت را 
نمایندگی می کنند. بنابراین سیاست معنی خودش را دارد، یعنی از اقتصاد بیرون آمده 
ولی به امر سیاســی تبدیل شده است. اما گاهی شما می گویید ما چیزی به نام جبهه 
اصلاحات داریم که نه حزب است و نه معلوم است چه منافعی را نمایندگی می کند. 
این می شود فرقه ای. معمولًا یک شخصیت کاریزما هست که بیشتر با او کار می کنند. 
همان معنی فرقه که رئیس فرقه  ای است و عده زیادی هم از او تبعیت می کنند. این 
دموکراسی نابالغ است که ظاهرش را دارد، ولی در باطنش سلسله مراتبی هست که 

هیچ کدام از ویژگی های گروه اول را ندارد و طبیعتاً بسیار شکننده است.
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روایت مسعود نیلی
 از مسئله توسعه در ایران

مرتضى درخشان، ابراهیم غلامى رنانى

زیر نظر محسن رنانى

انتشارات کتاب شرق و پویش فکرى توسعه

یک کتاب، یک نویسنده: گفت وگوی احمد غلامی با مسعود نیلی درباره کتاب «روایت مسعود نیلی از مسئله توسعه در ایران»

در اتاق های دربسته اقتصادی چه می گذرد
دکتر مسعود نیلی، تکنوکرات یا دانشگاهی؛ اینها وجوهی انکارناپذیر از شخصیت او است. نیلیِ تکنوکرات منتقدان بسیاری دارد، چراکه او سال ها تصمیم ساز سیاست گذاران اقتصادی بوده 
است. سیاست مدارانی که خود را ملزم به رعایت برنامه هیچ کارشناس اقتصادی نمی دانند و بر اساس منافع و گاه جاه طلبی های خود، در نظرات ارائه شده از سوی کارشناسان تغییراتی به 
وجود می آورند که ناخواسته در افکار عمومی و نزد اقتصاددانان منتقد به پای کارشناسان نوشته می شود. مسعود نیلی به این امر آگاه است و باور دارد اگر با حضورش در مراکز تصمیم گیری 
اقتصادی و نیز در دانشــگاه  بتواند اندکی در وضعیت موجود بهبود حاصل کند، خودش را کنار نخواهد کشید. از این رو اســت که او بین نیلیِ دانشگاهی و تکنوکرات تمایزی قائل نمی شود. 
مســعود نیلی آرام و متواضع اســت اما هرگز از خطاهای علمی چشم پوشــی نمی کند و با جدیت با این خطاها برخورد می کند. مهم تر از همه، خــودش را در موقعیت هایی که با اصولش 
ناهمخوان است، قرار نمی دهد. به مناسبت انتشار کتاب «روایت مسعود نیلی از مسئله توسعه در ایران» با او به گفت وگو نشسته ایم و از سال ها تجربه کار در حوزه سیاست و اقتصاد سخن 
گفته ایم. به مناســبت انتشار کتاب «روایت مســعود نیلی از مسئله توسعه در ایران» در انتشارات کتاب شرق با او به گفت وگو نشســته ایم و از سال ها تجربه کار در حوزه سیاست و اقتصاد 

سخن گفته ایم.

اگر قرار باشــد رشــد 
اقتصادی  بلندمــدت 
لازمه اش  بیفتد،  اتفاق 
سیاست  که  است  این 
کارآفرینی  خدمت  در 
باشــد که هر روز که از 
خواب بیدار می شــود 
نکند  دنبــال  را  اخبار 
افتاده.  اتفاقی  چه  که 
خیالش راحت باشــد 
که پشــتیبانی سیاسی 
می شــود،  فراهــم 
بــازار  به  دسترســی 
می کنند،  فراهــم  دنیا 
داخلی  اصطکاک های 
را کــم می کننــد، تــا 
باشد  این  شما  دغدغه  
جور  هزارویــک  کــه 
مســئله دیگــر را حل 
که  کارآفرینی  کنیــد. 
هر لحظــه فکر می کند 
حوزه  از  بیرون  اتفاقی 
خودش  تصمیم گیری 
ممکن است بیفتد، فکر 
از  را  سرمایه ام  می کند 
می برم  بیرون  کشــور 
و  زمین  بــه  تبدیل  یا 
بنابراین  می کنم.  دلار 
زنجیــره  حکمرانــی، 
ارزش کامل اســت با 
یک توالی تعریف شده. 
یعنی هرمی دارد و آن 
سیاست  شــامل  هرم 
سیاسی،  امر  معنی  به 
و  اقتصاد  لجســتیک 

کارآفرینی است.
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شیرازه

روش شناسی علم اقتصاد
شرق: «گفتارهایی در روش شناسی علم اقتصاد» عنوان کتابی است از 
موســی غنی نژاد که شامل شــش گفتار از او است و به تازگی در نشر 
مرکز منتشر شده است. البته چاپ اول این اثر در سال ۱۳۹۷ منتشر شده بود 
امــا دارای کاســتی هایی از نظر ویرایشــی و نمایه بود کــه در این چاپ این 
کاستی ها برطرف شده است. غنی نژاد در مقدمه چند پرسش مطرح کرده و 
از طریق پاســخ به این پرســش ها بــه موضوع کتاب نیز پرداخته اســت. او 
پرسیده: علم اقتصاد چگونه علمی است و چه تفاوتی با علوم دیگر دارد؟ و 
نیز اینکه اقتصاد چه کارآمدی ای دارد و به کدام پرسش های نظری و عملی 
می تواند پاســخ دهد؟ با توجه به ناکامی های نســبی برخی مدعیان دانش 
اقتصادی در حل مشــکلات پایداری مانند فقر، بــی کاری، و عدم توانایی در 
پیش بینــی بحران های فاجعه بــار اقتصادی، تا چه حــد و چگونه می توان 
اقتصاد را علم دانســت؟ نویسنده می گوید این پرســش ها و نظایر این تقریبا 
هم زمان با شــکل گیری علم اقتصــاد به صورت مجموعــه دانش مدرن و 
به هم پیوســته، از اواخر سده هجدهم و اوایل ســده نوزدهم میلادی  مطرح 
شــده اســت. اگرچه پرســش هایی که درباره چگونگی علم و مدعیات آن 
هستند صرفا مربوط به علم اقتصاد نیست بلکه سایر علوم نیز با این سؤال ها 
روبه رو هستند. برای پاسخ به این گونه پرسش ها، به اعتقاد نویسنده، کنکاش 
در ماهیت علم به طور کلی و چگونگی هر علم معینی مانند اقتصاد به طور 
خاص ضرورت پیدا می کند. اینجا اســت که ما با فلســفه علم یا به اصطلاح 
معرفت شناسی و روش شناسی سروکار داریم. معرفت شناسی، به طور کلی، 
شاخه ای از معارف فلسفی است که به موضوع شناخت، رابطه ذهن و عین 
در فرایند شــناخت و چگونگی شــناخت معتبر می پردازد و روش شناســی، 
به عنوان زیرمجموعه ای از مباحث معرفت شــناختی، چگونگی شکل گیری 
مفاهیم بنیادی علوم و اعتبار قضیه ها و استدلال های مبتنی بر آنها را بررسی 
می کند. درواقع روش شناســی را می توان بحثی در ذیل موضوع گســترده تر 
معرفت شناســی به شــمار آورد. از ایــن رو خوانندگانی کــه مایلند مطالعه 
عمیق تری داشته باشند، می توانند کتاب دیگر غنی نژاد یعنی «گفتارهایی در 
معرفت شناســی علم اقتصاد» را به  عنوان مقدمه ای مفید برای مطالعه این 
کتاب در نظر بگیرند و ابتدا آن را مطالعه کنند. عناوین شــش گفتاری که در 
کتاب «گفتارهایی در روش شناســی علم اقتصــاد» گرد آمده اند عبارت اند از: 
«نگاهی به روش شناســی پوزیتیویســتی و تأثیر آن بر فلسفه علم معاصر»، 
«روش شناســی اقتصاد سیاسی کلاســیک»، «جدال روش ها و اهمیت آن»، 
«علــم اقتصاد و پوزیتیویســم»، «علم اقتصاد و رابطه آن با شــناخت کنش 
انســانی» و «جایگاه مباحث روش شناســی در جریان اصلــی علم اقتصاد 
کنونی». نویســنده در مقدمه اش به این نکته اشاره کرده که به طور منطقی 
نوعــی موضع گیــری  از  را مســتقل  مباحــث روش شناســانه  نمی تــوان 
معرفت شناســانه مطرح کرد اما ایــن تفکیک ناموجه بــا نضج گرفتن تفکر 
پوزیتیویستی در سده نوزدهم میلادی  عملا صورت گرفت. او در ادامه نوشته 
که تلقی اقتصاددانان از مبانی علم خود با فلســفه علم رایج آن زمان یعنی 
در ســده نوزدهم میلادی، ناسازگار بود. این ناسازگاری انتقادی شدیدی را در 
پی آورد که مهم ترین آنها از ســوی سوسیالیســت ها به ویژه کارل مارکس از 
یک  ســو و طرفداران مکتب تاریخی آلمان از ســویی دیگر مطرح شد. گرچه 
هیچ کدام از این انتقادها از منظر پوزیتیویســتی  به معنای خاص کلمه نبود. 
مارکس بر این باور بود که موضوع مورد مطالعه اقتصاد سیاســی کلاسیک، 
انسان جامعه بورژوایی است و تعمیم رفتار این انسان به همه جوامع بشری 
در همه ادوار تاریخی، به لحاظ علمی کاری نادرســت اســت. او انســان را 
موجودی تاریخی می دانســت و مفاهیم کلی مانند طبیعت انسانی را که به 
کرات از سوی اقتصاددانان کلاسیک به کار می رفت، به صراحت رد می کرد. 
از نظــر مارکس انســان موجودی تاریخی اســت و تنها شــیوه معتبر برای 
شــناخت او تحلیل تاریخی با تأکید بر تحولات شرایط مادی زندگی است. در 
ســوی دیگر طرفــداران مکتب تاریخــی آلمان نیز  ادعاهای جهانشــمول و 
فراتاریخی اقتصاد سیاســی کلاســیک را مورد انتقاد قرار دادند اما برخلاف 
مارکــس به جای تأکید بر مبارزات طبقاتــی و نقش آن در تحولات تاریخی، 
ویژگی هــای ملــی را برجســته کردنــد. از نظــر آنها علــم اقتصــاد باید از 
واقعیت های تجربی مشــخص و تاریخی آغاز کند و نه کلیاتی مانند کردار و 
تمایلات ذاتی انسانی. مباحثات پیروان این مکتب با اقتصاددانان اتریشی که 
بعدها به جدال روش ها موســوم شــد، راه را برای روش شناســی به عنوان 
موضوع مستقل پژوهشی در علم اقتصاد باز کرد. موضوع اصلی اختلاف نظر 
میان این دو مکتب بیش از آنکه به کاربرد روش قیاســی یا استقرایی مربوط 
باشــد ناظر بــر تبیین مبتنی بر کنش  فردی و کنش جمعــی بود که از آن به 

فردگرایی روش شناختی و جمع گرایی روش شناختی یاد می شود.
غنی نژاد همچنین نوشــته که اتریشی ها طبق سنت مرسوم سده نوزدهم 
در اندیشــه اقتصادی، کنش فردی انســان ها را در شــناخت اقتصادی اصل 
می گرفتنــد، در حالی که طرفداران مکتب تاریخــی آلمان بر چگونگی رفتار 
مجموعه هــای انســانی تأکید می کردنــد. در انتهای کتاب بخشــی کوتاه با 
عنوان «پایان سخن برای آغازی دیگر» آمده که در قسمتی از آن می خوانیم: 
«امروزه بسیاری از دانش آموختگان اقتصاد که در آکادمی های جریان اصلی 
علم اقتصاد آموزش دیده اند قادر به تشــخیص تئوری اقتصادی از ابزارهای 
ریاضی توصیف کننده آن و نیز ابزارهای ریاضی کاربردی آن (اقتصادسنجی) 
نیســتند. به ســخن دیگر، ریاضیات که می بایســت ابزاری در خدمت تئوری 
اقتصادی باشــد عملا به جایگزین آن تبدیل شــده به طوری که در چارچوب 
جریــان اصلی علم اقتصاد دیگر امکان عبــور از ریاضیات و پرداختن صرف 
به تئوری اقتصادی عملا وجود ندارد. همچنان  که پیش از این اشــاره شــد 
برای توضیح تئوری کنش انسانی و روابط مبتنی بر علت در فرایندهای بازار، 
ریاضیات ابزار مناســبی نیســت و باید از منطق پراگزولوژی بهره جست. اما 
ســلطه ریاضیات بر آمــوزش و پژوهش در اقتصاد جریــان اصلی به جایی 
رســیده که به هر وســیله ممکن از عبور از ریاضیات و رفتن به سوی منطق 
صــرف اقتصادی جلوگیری می شــود. ایــن کار اغلب با طــرح فرض هایی 
صــورت می گیرد کــه به کمک آنهــا فرایندهای واقعی بازار تحت الشــعاع 
توصیفات ریاضی قرار می گیرد. این کار ســابقه ای طولانی دارد و به گذشته 
علم اقتصاد برمی گردد اما ابعاد آن به طور فزاینده ای گســترش یافته است. 
یکی از نخســتین و مهم ترین این فرض ها حراج گر والراسی است که مبنایی 
بــرای بنیاد تئوری تعادل عمومی قرار گرفت. این فرض خیال پردازانه درباره 
ســاختار و کارکرد بازار رقابتی، راه را برای اســتفاده گســترده از ریاضیات در 
نظریــه اقتصادی باز کرد امــا در عین حال موجب غفلــت از فرایند واقعی 

رقابت در بازار و نقش آنترپرنرها در آن شد».

مبانی معرفتی علم اقتصاد
شــرق: «گفتارهایی در معرفت شناســی علم اقتصاد» آن گونه که از 
عنوانش هم برمی آید، شامل چند گفتار از موسی غنی نژاد حول مبانی 
معرفتی علم اقتصاد و بررسی اندیشه ها و رویکردهای مختلف بر اساس این 

مبانی است. این کتاب اخیرا توسط نشر مرکز منتشر شده است.
«گفتارهایی در معرفت شناســی علــم اقتصاد»، از یــک مقدمه و چهار 
گفتار و یک پیوســت برای گفتار پایانی تشــکیل شــده اســت. نویســنده در 
مقدمه توضیحاتی درباره گفتارهای کتاب و علم جدید داده اســت، از جمله 
بــه این نکته اشــاره کرده که علم جدید ثمره رویکرد تعقلی خاصی اســت 
که ریشــه های آن به قرون وســطای متأخر در اروپا برمی گردد و در اصطلاح 
فلسفی به آن نومینالیسم گفته می شود. در گفتار اول کتاب توضیح داده شده 
که نومینالیسم اساسا تفکری فرضیه ای است و در مقابل رویکرد ذات گرایانه 
قرار دارد که خصلت غالب اندیشــه نظری کهن را تشــکیل می دهد. شــیوه 
تعقل نومینالیســتی با تحلیل رابطه میان ذهن شناسنده و موضوع شناخت 
آغاز می شود، از این رو در اســاس رویکردی معرفت شناختی است. غنی نژاد 
می گوید که علم اقتصاد همانند ســایر علوم جدید، در بســتر این تفکر نوین 
به وجود آمده اســت و اگر مجموعه به هم پیوســته دانــش اقتصادی را در 
بیرون از این نوع اندیشــه بررسی کنیم، بخش بزرگی از آن معنای خود را از 
دســت می دهد. اما اگر توجه کنیم که اقتصاد در مقام علم اجتماعی، کردار 
انســان در روابط میان افراد را بررســی می کند و کردار انسان نهایتا تابعی از 
شیوه تفکر اوست، پی خواهیم برد که رابطه میان تعقل نومینالیستی و علم 

اقتصاد رابطه ای چندلایه است که در نگاه اول به نظر نمی آید.
نویســنده در مقدمه اش همچنین آورده که برخلاف تصور رایج، موضوع 
علم اقتصاد، روابط اقتصادی یا تولید و توزیع در هر جامعه ای نیســت، بلکه 
نظم هــای ناشــی از کردار انســان در جامعه مبتنی بر برخــی از ارزش های 
فردگرایانه اســت؛ ارزش هایی که به نوبه خود محصول نوعی تفکر فلسفی 
است. در گفتار اول کتاب با عنوان «مبانی معرفتی علم اقتصاد»، تلاش شده 
که پس از اشــاره به چگونگی شــکل گیری تفکر مدرن، رابطه میان این تفکر 
و علــم اقتصاد از هر دو جنبه مبانی مفهومی و هستی شناســانه بررســی و 
ریشــه های عمیق آن در جریان تحول اندیشه دینی در دنیای مسحیت غربی 

روشن شود.
غنی نژاد در مقدمه  اش به اقتصاد سیاســی کلاســیک هم پرداخته است. 
او می گوید اقتصاد سیاســی کلاســیک به صورت دانش نظم یافته، در اواخر 
ســده هجدهم و اوایل سده نوزدهم میلادی، از سوی متفکرانی ترویج یافت 
کــه به رغم طرح نظریه هایی بدیع و عمیق، درک نادرســتی از مفهوم ارزش 
اقتصادی داشــتند. دانش اقتصادی نوین با نوشته های آدام اسمیت و دیوید 
ریکاردو عالم گیر شــد اما درک نادرســت آنها از مفهــوم ارزش اقتصادی یا 
ارزش مبادلــه ای و در نتیجه ناتوانی شــان در تبیین رابطــه میان مطلوبیت 
و قیمت بازار موجب شــد مفهومی عمیقــا ذات گرایانه، تحت عنوان نظریه 
ارزش-کار، نقش محوری در اقتصاد سیاســی کلاســیک پیــدا کند. به باور 
نویســنده تصور ذات گرایانه ارزش، ناگزیر دانش نوپای اقتصاد را به تناقض و 
بحران کشاند و از اینجا به مارکس اشاره می کند و می نویسد: «کارل مارکس 
در مقام منتقد نظام اجتماعی مدرن، پاشــنه آشیل اقتصاد سیاسی کلاسیک، 
یعنی نظریــه ارزش-کار را هدف قرار داد و درصــدد برآمد تا با تکیه بر آن، 
تناقض درونی نظام ســرمایه داری را نشان داده و خبر از فروپاشی زودهنگام 
آن بدهد. مارکس با هشــیاری تمام دریافت که علــم اقتصاد، علم جامعه 
بورژوایی یعنی جامعــه مبتنی بر ارزش های فردگرایانه اســت، اما تأکید او 
بر مفهــوم ذات گرایانه ارزش-کار برای نقادی اقتصاد سیاســی کلاســیک، 
بخش بزرگی از کار سترگ پژوهشی وی را دچار تناقض و ابهام کرد. مارکس 
مهم ترین نقص و خلل در اقتصاد سیاســی کلاسیک، یعنی نظریه ارزش-کار 
را، قوی ترین رکن آن تصور کرد و این اشتباه معرفت شناختی بخش بزرگی از 
برنامه پژوهشــی وی را در خصوص علم اقتصاد به بیراهه کشاند». نویسنده 
می گوید که حاصل این اشــتباه نفی رویکــرد فرضیه ای در پژوهش علمی و 
روی آوردن به روش عمدتا ذات گرایانــه بود.گفتار دوم کتاب «گفتارهایی در 
معرفت شناســی علم اقتصاد به معرفت شناسی مارکسیستی درباره اندیشه 

اقتصادی اختصاص دارد».
گفتار ســوم کتاب به تجزیه و تحلیل اندیشــه اقتصادی جان  مینارد کینز، 
اقتصاددان تأثیرگذار ســال های میانی سده بیســتم، از منظر مبانی معرفتی 
اختصاص دارد. نویســنده در مقدمه اش اشــاره کرده کــه بحران در زندگی 
اقتصــادی دهه های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ به بحرانی در اندیشــه اقتصادی انجامید 
و در مبانی و فرضیه های جریان اصلی اقتصاد نئوکلاســیک آن زمان، سؤال 
و تردیــد به  وجود آورد. اقتصاد کلان کینزی در واقع کوششــی بود در جهت 
رفــع این بحــران و ترمیم نواقص اقتصاد نئوکلاســیک. شــیوه تفکر کینز از 
لحاظ معرفت شــناختی، التقاطی از نومینالیســم و نوع خاصی از ذات گرایی 
تحت عنوان شــهودگرایی است. انسجام اندیشــه علمی این چنین التقاطی 
را برنمی تابــد، از این رو اقتصاد کل بینانه کینــزی حامل تناقض های غیرقابل 
حل اســت. کوشش در آشــتی دادن سوسیالیسم و لیبرالیســم، تحت لوای 
سوسیالیســم لیبرال که جامعه آرمانی کینز اســت، نتیجه و نمونه بارزی از 
این تناقض ناشــی از التقاط فکری است. اقتصاد کلان کینزی و سیاست های 
اقتصــادی ملهــم از آن درواقــع اســب تروای شــیوه تفکــر ذات گرایانه و 

سوسیالیستی در اندیشه اقتصادی مدرن است.
گفتار پایانی کتاب نیز به اندیشــه های معرفت شناسی اقتصادی از دیدگاه 
هایــک مربوط اســت. در مقدمــه کتاب دربــاره این گفتار و اندیشــه هایک 
آمــده: «هایک در مــدت طولانی فعالیت فکری خود، ســعی کــرد مبانی 
معرفت شــناختی دانش اقتصــادی را تبیین کند و اشــتباهات ذات گرایانه و 
کل گرایانه را از دامــان دانش اقتصادی مدرن بزداید. هایک از منظر جدیدی 
چارچوب معرفت شــناختی علم اقتصاد و جایگاه و اهمیت آن را در اندیشه 
و خردگرایی نوین مطرح ساخت. از نظر او شناخت نظم بازار، استخوان بندی 
اصلی دانش اقتصادی را تشــکیل می دهد. نظم بــازار رقابتی، از دیدگاه او 
یک سیســتم اطلاعاتی کارآمد، اسلوب اکتشــاف و خلاقیت است که تمدن 
مدرن را امکان پذیر ساخته است. اندیشه های هایک و رویکرد وی برای تبیین 
نظریات خود، خصلتی آشکارا معرفت شناختی دارد. استدلال های وی در رد 
سوسیالیسم و هرگونه مداخله گرایی در اقتصاد و دفاع از نظم بازار به عنوان 
شــرط بقای تمدن بشری، حول محور نظریه شــناخت می چرخد. از نظر این 
متفکر اتریشی الاصل، ضرورت اجتناب ناپذیر توسل به قواعد کلی، نظم بازار 
و نهاد رقابت در همه عرصه ها، ناشــی از محدودیت های ناگزیر توانایی های 

شناخت ذهن انسان است».
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 به تازگی کتابی از شــما با عنوان «روایت مســعود از مسئله توســعه در ایران» از   �
سوی انتشارات «کتاب شــرق» و پویش فکری توسعه منتشر شده که شامل مجموعه 
آرا و نظرات شــما درباره توسعه و درواقع چکیده نظرات شما در این باره است. در این 
کتاب بین دکتر نیلی به عنوان چهره  دانشگاهی و دکتر نیلی به عنوان تکنوکراتی که برای 
برنامه های اقتصادی سیاست گذاری می کند، تفاوتی دیده می شود. به نظر خودتان چه 
تفاوتی بین این دو وجه وجود دارد؟ شما باور دارید کسی که سیاست گذاری اقتصادی 
می کند، لزوماً نظراتش اعمال و اجرا نمی شود و بخشی از این نظرات به دلایلی همچون 
منافع  یا سلایق افراد به صورت دلبخواهی به کار گرفته می شود. این مسئله چه آسیبی 
به کسانی مثل شما که شخصیت دانشــگاهی هستند می زند؟ چراکه این انتظار وجود 
دارد که چهره موفقی در اقتصاد باشــید و البته بخشی از مســئله هم ناگزیر است که 

نظرات در حین اجرا دچار استحاله و تغییر شود.
این کتاب بیشــتر با زحمت آقای دکتر رنانی و دوستانشان به نگارش درآمده است 
و حاصل گفت وگوهای نسبتاً مفصلی است که انجام شد و ظاهراً ایشان مجموعه ای 
از فعالیت هــا را با افراد مختلف با این هدف انجام می دهند که تفکرات و دیدگاه های 
افراد درباره توســعه به مخاطبان شناسانده شود. درباره دو وجه شخصیتی که اشاره 
کردیــد و در کتاب هم درباره اش توضیح داده ام، در واقع یک وجه شــخصیتی وجود 
دارد و مســعود نیلی یک نفر اســت، منتهــا در دو محیط متفــاوت فعالیت می کند. 
زمانی که من در دانشگاه فعالیت می کنم، محیطم دانشگاه و فعالیت هایم آکادمیک 
اســت. در اینجا هدفم از یک طرف توسعه دانش و از طرف دیگر عمیق شدن در آن و 
قرار گرفتن در مرز علم اســت و تلاش بر اینکه ببینیم آخرین دستاوردهای علمی چه 
بوده اســت و از این طریق چگونه می توان وضعیت اقتصادی کشور را بهبود بخشید. 
اما محیط سیاســت گذاری محیط متفاوتی است که شما با افراد دیگری سروکار دارید 
که افراد خاصی هســتند. در همه جای دنیا سیاســت مداران افــرادی با ویژگی های 
خاص خودشــان هســتند. سیاســت مدار دنبال قدرت و محبوبیت است و نهادهایی 
که در سازماندهی سیاســی ایجاد می شود، به خصوص در کشورهایی که دموکراسی 
وجه بارزشــان است، به گونه ای است که اهداف سیاست مدار که دستیابی به قدرت و 
محبوبیت اســت، بتواند اولًا مهار شده و ثانیاً  در راستای رفاه مردم قرار گیرد. با مثالی 
می شــود کار اقتصاددان را توضیح داد. دانشجوی پزشــکی وقتی وارد دوره پزشکی 
می شــود، چشم اندازی که از آینده شــغلی خود دارد، مواجهه با بیمار است و چیزی 
غیر از این نیســت. پزشک سال ها درس می خواند، آموزش های عملی می بیند و سایر 
موارد، برای اینکه بیمار که مراجعه می کند بتواند تشخیص دهد و برای علاجش راهی 
پیدا کند. انتهای مســیر اقتصاددان نیز مواجهه با سیاست مدار است، نه اینکه بگوییم 
اقتصاددان همواره می خواهد در دانشگاه باشد. اقتصاددان باید بتواند در جهت حل 
مســئله اقتصادی محیط پیرامونی خودش اقدام کند  وگرنه کارش بی فایده اســت و 
عمــلًا بیماری را معالجه نکرده اســت. پس من اگر در ســال ۱۳۶۲ وارد عرصه علم 
اقتصاد شدم، با این هدف بوده که بیمار خودم را معالجه کنم و بتوانم برای بهبود رفاه 
مردم کشورم قدمی بردارم، البته به اندازه ای که از اقتصاد یاد گرفته ام. بنابراین طبیعی 
اســت تلاش کنم وارد عرصه ای شوم که برایش تربیت شــده ام و در آن زمینه درس 
خوانده ام. منتها اگر دقت کرده باشــید، در کل زندگی خودم در عرصه سیاست گذاری، 
از یک ســطحی بالاتر دیگر وارد نشــدم. یعنی وزیر نشدم و موقعیت هایی را که کاملًا 
سیاســی است واقعاً دوست نداشتم. طبیعی است که در مقاطعی هم پیشنهاد شود 
که شما بیایید مسئولیتی را بر عهده بگیرید، ولی این خودش نشان می دهد که در درون 
من افکاری بوده که بیشتر از آن نخواسته ام آغشته به سیاست شوم و در نتیجه نوعی 
ســازگاری بین دو وجهی که اشــاره شد وجود داشته اســت. مثلًا من به جز دوره آخر 
همواره در سازمان برنامه بودم و جای دیگری نرفتم، در حالی که خیلی از افراد از این 
وزارتخانه به آن وزارتخانه می رفتند. در سازمان هم محدود به حوزه خاص معاونت 
اقتصادی بود و داخل سازمان هم جای دیگری نرفتم؛ در دفتر اقتصاد کلان و معاونت 
اقتصادی بودم. علتش این است که سازمان برنامه و بودجه سازمانی دووجهی است، 
یعنی هم تحلیلگر اســت و در مورد موضوعات و مسائل کشور پژوهش می کند و هم 
بســیار نزدیک به سیاست گذار است. بنابراین هیچ وقت خودم فرد آخر تصمیم گیرنده 
نبودم. حتی در دولت آقای روحانی هم به عنوان مشــاور وارد شدم. حُسن مشاور این 
است که به تصمیم گیرنده نسبتاً نهایی نزدیک است و عیبش هم این است که سازمانی 
ندارد و درواقع فقط می تواند حرف بزند، نمی تواند خودش کاری را اجرائی کند. از سال 
۱۳۹۶ هم تصمیم گرفتم بقیه عمرم را صرف آگاه سازی عمومی کنم تا سرمایه گذاری 
روی سیاســت گذار. فکر کردم هرچه آگاهی جامعه ارتقا پیدا کند، مسیر توسعه کشور 
مطمئن تر خواهد بود تا اینکه چند نفر در بالا جمع بندی های مشخصی پیدا کنند ولی 
جامعه نداند که در چه مســیری پیش می رود و راننده ای که جلو نشسته کجا می رود 
و قرار اســت چه کار کند. بنابراین ناسازگاری در زندگی حرفه ای خودم نمی بینم. فقط 

میدانش متفاوت بوده است.
 اســتنباط من این است که شما موقعیت یا فیگوری را آگاهانه انتخاب کرده اید که   �

نزدیکی به دانشگاه و کمک کردن به تصمیم گیرندگان است. در جایی هم اشاره می کنید 
که در اتاق های تصمیم گیری رابطه ای بین تصمیم گیرنده و کســی که پیشنهاد می دهد 

وجود دارد. این رابطه را چطور ارزیابی می کنید؟
از بین این دو وجه زندگی ام، وجه زندگی در عرصه ای که نزدیک به تصمیم گیرنده 
و سیاست گذار است، فوق العاده آموزنده بوده و نعمت خیلی بزرگی است. همان طور 
که آقای دکتر رنانی هم در کتاب اشــاره کردند، وارد شــدن در این عرصه برای انسان 
هزینه هایــی دارد. بالاخره از نمای بیرونی می گویند شــما فلان جا و فلان جا بوده اید 
و درســت هم هست. یعنی شــما نمی توانید بگویید من آنجا نظرم چیز دیگری بوده 
ولی تصمیم متفاوتی گرفته شــده اســت. منتها اقتصاددانی که اتاق تصمیم گیری را 
ندیده باشد، نظرات و صحبت هایش ذهنی است و من این را به وفور در اظهارنظرهایی 
که می شــود دیده ام، اصلًا نمی دانند در اتاق های تصمیم گیری چه می گذرد. اولًا این 
مهم اســت که چطور تصمیم گیری می شود، چون آنجا که دوربین مخفی نیست که 

مردم تماشــا کنند و ببینند چه بحث هایی درمی گیرد و چطور مطرح می شود. گاهی 
بحث ها خیلی تند می شــود و گاهی هم خیلی مســالمت  آمیز است. ضمناً مناسبات 
میان اقتصاددان و تصمیم گیرنده در اتاق تصمیم گیری هم حائز اهمیت اســت؛ شما 
موضوع را یک جور می بینید و تصمیم گیرنده جوری دیگر. البته من همیشــه ســعی 
کرده ام اخلاقی و منصفانه با موضوع برخورد کنم و به هیچ وجه منظورم این نیست که 
بگویم اقتصاددان کســی است که همیشه درست می گوید و تصمیم گیرنده هم کسی 

است که همیشه اشتباه تصمیم می گیرد.
 به هر حال شما در آنجا با واقعیت های عینی هم مواجه هستید.  �

بله، ضمناً نمی شــود دغدغه های تصمیم گیرنده را نادیده  گرفت که ترکیبی است 
از انعــکاس دغدغه هــای اجتماعــی و فرصت طلبی های سیاســی، چراکه طبیعت 
سیاست مدار این طور است. جمله معروفی هست که می گوید سیاست مدار می خواهد 
پل بکشد حتی اگر رودخانه نباشد. سیاست مدار دنبال این است که به اهداف خودش 
برســد، منتها اقتصاددان هم لزوماً این طور نیســت که بگوییم همه تشخیص هایش 
درســت است. یک مســیر یادگیری است. تفاوت امروزِ من نســبت به ده سال پیش و 
ده ســال پیش نسبت به بیست سال پیش، در چیزهای بیشتری است که یاد گرفته ام. 
طبیعتاً انسان هرچه بیشتر یاد می گیرد بیشتر هم اِشراف پیدا می کند. بنابراین این یک 
تعامل و بده بســتان است که اگر آن صحنه را ندیده باشید، به نظرم حرف های ذهنی 
می زنید. خیلی وقت ها نرخ ارز که بالا می رود می گویند سیاست مدار خودش تصمیم 
گرفته است. نمی دانند آن داخل چه می گذرد و خود سیاست مدار چقدر دچار مسئله 
شــده و با این مسئله روبه رو اســت که چرا نرخ ارز بالا می رود، بعد می بیند از بیرون 
هم می گویند شــما کاری می کنید که نرخ ارز بالا برود. من اینجا مقداری تلاش کردم 
این قضیه را توضیح بدهم که تعامل با تصمیم گیرنده بسیار آموزنده است. اگر می شد 
روزی پشت صحنه این ارتباط و تعامل را در اتاق های تصمیم گیری، مثل پشت صحنه 
فیلم ها و سریال ها، به مردم نشان دهند، همه می دیدند بحث ها به چه صورتی است 

و فکر می کنم که خیلی دیدنی و جذاب می شد.
 در این اتاق هــای تصمیم گیری نوعی درگیری جدی وجود دارد. شــما به عنوان   �

اســتاد دانشــگاه نوعی باورهای اقتصادی دارید که بر اســاس آنها نظر می دهید و 
به عنوان فردی منفعل در جلسات شرکت نمی کنید که صرفاً تأییدکننده باشید. آیا پیش 
آمده اســت به خاطر دیدگاه هایتان درگیر شوید یا حتی گاهی جلسه را ترک کنید و از 

همکاری انصراف دهید؟
بله، البته خیلی خوشحال هستم که این اتفاق ها افتاده است. طبق قضاوت دیگران 
من فرد خیلی ملایمی هستم و تند صحبت نمی کنم 
اما به همان میزان که ملایم هستم، روی حرف خودم 
هم می ایستم. مواقعی که از دولت ها بیرون آمده ام، 
همان مواقعی بوده که در جایی قرار گرفته  بودم که 
 دیدم نمی توانم ادامــه دهم. در زمان دولت مرحوم 
آقای هاشمی، معاون اقتصادی سازمان بودم که یک 
سیاست ارزی آن زمان اِعمال شد. در آن دوره در بازار 
رســمی دلار هفت  تومان و در بــازار آزاد صدوچهل 
تومان بود، یعنی فاصله اینها با یکدیگر یک به بیست 
بــود. دولت یک ارز رقابتی صد تومانی تعریف کرد و 
رئیس جمهور وقت بعد از مدتی تصمیم گرفت صد 
تومان را هشتاد تومان کند که من مخالف این کار بودم 
و همه تلاشم را هم در چارچوب وظایفم انجام دادم. 
رفتم و برای ایشان مفصل توضیح دادم که وقتی شما 
این را هشتاد کنید نرخ ارز بازار آزاد حتماً بالا می رود 
که این حرف به نظر ایشان و خیلی های دیگر عجیب 
بود و فکر می کردند باید برعکس باشد. ایشان گفتند 
ایــن حرف را قبول ندارم، صد را هشــتاد کردند و ارز 
آزاد بالا رفت و صد و بیســت تومان شد، در حالی که 
قبــل از آن، صد و چهار تومان بود. کمی گذشــت و 
این پرسش مطرح شد که چرا این اتفاق افتاد و خب 
ایشان از این وضعیت تعجب کرده بود. ایشان گفتند 
ایــن اتفاق به این خاطر بوده کــه قیمت را کم پایین 
آورده ایم و تصمیم گرفتند هشتاد را شصت کنند. آن 
زمان جلسه ای با وزارتخانه های عضو شورای اقتصاد 
گذاشتم و گزارشی تهیه کردیم که صد و هشتاد درجه 
مقابل نظر رئیس جمهور بود. من از طرف ســازمان 
برنامه دبیر شــورای اقتصاد بــودم. گزارش را قرائت 
کردم؛ به نُه دلیل اشاره کرده بودیم که تغییر از هشتاد 
به شصت اشــتباه است. همان طور که این گزارش را 
می خواندم، چهره ایشان مدام برافروخته تر می شد، تا 
اینکه جلسه تند شد و ایشان عصبانی شدند که وقتی 
رئیس جمهور تصمیم می گیرد ســازمان برنامه باید 
ببیند این تصمیم چطور باید انجام شود نه اینکه تذکر 
بدهید این کار انجام نشــود. همین اتفاق باعث شــد 
من از سازمان جدا شــدم، البته تصمیم داشتم برای 
ادامه تحصیل هم بروم. از این موارد تا این اواخر هم 
بوده اســت. همه می دانند من نظرم را با شفافیت و 
صراحــت بیان می کنم و جایی کــه می دیدم فاصله 
خیلی زیاد شــده، جدا می شــدم و دلیل جداشــدنم 
را هــم می گفتم. بنابرایــن من خــودم دوگانگی ای 

نمی بینم. به این نکته هم اشــاره کنم که من فکر می کنم این کشــور برای مردم ایران 
است نه برای چند نفر که کشور را اداره می کنند. بنابراین ما هر فرصتی که پیدا می کنیم 
تا روی اصلاح تصمیمات اقتصادی اثرگذار باشیم، نباید این فرصت را از دست بدهیم. 
این کشور ما ست و مردمی که در این کشور زندگی می کنند، حق شان است که از زندگی 
خوب و مناسبی بهره مند باشند. اینکه من بگویم روشنفکری هستم که بیرون نشستم 
و وقتی می پرســند در عمرت چه کار کرده ای، بگویم منتقد همه دولت ها بوده ام؛ این 
را دستاورد نمی دانم. فکر می کنم وقتی انتقاد می کنیم باید بدانیم از چه چیزی انتقاد 
می کنیم. اینکه بگوییم زندگی ما کلًا صرف انتقاد شــده، در جایی به جز ایران مشــابه 

ندارد.
 آقای دکتر شــما در بحران های اقتصادی مهمی حضور داشــته اید، گاه از نزدیک   �

حضور داشته اید و گاه نظاره گر بوده و گاه توصیه کرده اید. چه تجربیاتی در این بحران ها 
به دســت آورده اید؟ ضمناً زمانی باور داشتید که یک اقتصاددان نهادگرای واقعی در 

کشور نداریم...
الان هم همین نظر را دارم.

 اما به نظر می رسد در سخنرانی های اخیرتان کمی به این نوع تفکر نزدیک می شوید.   �
آیا استنباط من درست است؟

شما الان سه سؤال متفاوت پرسیدید. درباره قسمت اول پرسش تان، باید بگویم که 
کشور ما به دلایل مختلف یک کشــور بحران زده است و چرایی اش بحث جداگانه ای 
می طلبــد. ولی مقاطعی هم بوده که در جاهــای تعیین کننده ای قرار گرفته ایم. یکی 
فاصله ســال های ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷ بود که قیمت نفت به  شدت پایین آمد، جنگ خیلی 
گســترده شد و صدام دیگر شــهرها را موشکباران می کرد و دولت به شدت فقیر شده 
بود و منابع مالی خیلی کمی داشت و درآمد سرانه ما به شدت پایین آمده بود. من آن 
زمان وسط کانون بحران در سازمان برنامه بودم. کمتر از یک سال بود که وارد سازمان 
شــده بودم ولی تجربه ای هم برای من و هم برای کشــور بود که برنامه ای دو ساله با 
مسئولیت من تهیه شد که مسائل چطور مدیریت شود، تا بعد رسیدیم به خاتمه جنگ 
و مســائل دیگر. در هر صورت آن مقطع خیلی حساس و مهم بود. شاید دست تقدیر 
هم بوده که هر زمان من سر کار بودم این شرایط وجود داشته است. پس از آن مقطع 
من برای ادامه تحصیل رفتم و ســال ۱۳۷۵ برگشــتم و یک سال بعد از آن انتخابات 
ریاست جمهوری برگزار شد و آقای خاتمی رئیس جمهور شدند و من معاون اقتصادی 
سازمان شدم. یکدفعه ســال ۱۳۷۷ قیمت نفت به شدت پایین آمد و متوسط قیمت 
۱۰.۴ شــد که کمترین میزان درآمد نفت را در آن ســال داشتیم، به جز سال ۱۳۹۹ که 
دوران اول ترامپ و کرونا بود. آن زمان هم دولتی ســر کار بود که بیشتر سیاسی بود و 
کمتر به مسائل اقتصادی آشنایی داشت، ولی وسط یک کوران اقتصادی خیلی شدید و 
ناخواسته ای قرار گرفت که منابعش یکدفعه به شدت کم شد. آنجا هم بخش دیگری 
از تجربه زندگی من بود. تا به حال در زندگی حرفه ای ام، تجربیات شــخصی ام را بیان 
نکرده ام، ولی فردی هستم که نسبت به مسائل مهم کشور همیشه احساس مسئولیت 
داشته ام. حتی اگر دانشگاه هم بودم توانستم یک نفر را پیدا کنم که گزارشی بنویسم و 
بگویم فکر می کنم الان جای ســختی  گیر کرده ایم و به نظرم باید این کار را کرد. امروز 
که به گذشــته خودم نگاه می کنم، از این نظر با وجدان خودم کمی راحت هستم که 
هیچ واقعه ای نبوده که در طول این چهل و دو سالی که در حریم علم اقتصاد فعالیت 
داشــته ام، از چشم من دور مانده باشد و نسبت به آن بی تفاوت بوده باشم. هیچ وقت 

این طور نبوده که در دانشگاه نشسته باشم و غر بزنم که چه کار می کنند!
در جواب به سؤال دوم شــما، به پاسخی اشاره می کنم که به آقای دکتر رنانی و 
دوستانشان دادم و آن این بود که نحله های مختلف فکری در کشور وجود دارد و من 
اعتقاد به نظام بازار و ســازوکار بازار و قیمت دارم و همه اینها را موارد خیلی مهمی 
می دانم. ولی شــاید در کتاب موضوع بحث امروز ما، نه به طور کامل ولی فعلًا تنها 
جایی اســت که اینها ذکر شده و مشخص اســت که در منظومه فکری من، هم بازار 
و هم عدالت تعریف شــده اســت. همچنین مواردی مثل بازار و دولت، بازار داخل و 
مناسبات با خارج، توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی هم تعریف شده است. من در 
ذهنم صفحه پازلی دارم که هر قطعه اش از نظر خودم سر جای خودش قرار گرفته 
اســت. حرفم به معنای این نیســت که نقدی به نظراتم وارد نیست. شاید بیشترین 
انتقادها به من شــده باشــد که اگر یک وقت کســی بخواهد آنها را جمع آوری کند 
مشخص می شود که انتقادات زیادی در عرصه عمومی از جانب دوستان اقتصاددان 
خودمان نســبت به من انجام شده است. در گفت وگوی مربوط به کتاب اشاره کردند 
که بالاخره یک عده اقتصاددان نهادگرا هستند و شما اقتصاددان طرفدار بازار هستید؛ 
گفتم اقتصاددان نهادگرا به معنایی که نهادگرا در دنیا شناخته می شود من در کشور 
نمی شناســم. چون ما نمی توانیم اینجا تابلویی بزنیم و بگوییم ما اسم این را از آنجا 
گرفتیم ولی محتوایش را خودمان به آن داده ایم. شــما اگر جست وجویی آکادمیک 
درباره Institutionalist economics داشته باشید، مشخصه ها و افرادی را می آورد و 
ژورنال های آکادمیک مشــخص و معتبری که در این عرصه وجود دارد. من معتقدم 
هر کدام ما باید رزومه هویتی برای خودمان داشــته باشــیم. باید بگویید من مسعود 
نیلی را که ســرچ می کنم می توانم ببینم کجا مقاله چاپ کرده است. ما نمی توانیم 
مثــل تولید خودرو که فقط در داخــل می توانیم عرضه کنیم، بگوییم ما هم فقط در 
داخل می توانیم خودمان را عرضه کنیم. مشابه بیرونی  ما باید ما را بشناسد و ما هم 
او را بشناســیم. باید در مجلات حوزه فکری خودمان مقاله چاپ کنیم. شــاید اشتباه 
می کنم ولی به آقای رنانی هم گفتــم که من تاکنون اقتصاددانی را ندیده ام که مثلا 
در ژورنــال Institutionalist economics مقاله چاپ کرده و مورد داوری قرار گرفته 
باشــد، یعنی نهادگرایی به این معنی که اینجا گفته می شــود ندیده ام که در مجلات 
بین المللی مرتبط با نهادگرایی تحت داوری قرار گرفته و مقاله ای چاپ کرده باشــد. 
تا زمانی که اقتصاددانی در کشور ما در یک ژورنال معتبر اقتصاد نهادگرا مقاله چاپ 
نکند، می گویــم اقتصاددان نهادگرا نداریم. این یک جنس داخلی اســت که عرضه 
می شود و ظاهراً جنسی برای رقابت بین المللی الان وجود ندارد. معتقدم یا باید کسی 

در داخل درسِ اقتصاد نهادگرا ارائه کند یا دانشــجوی دکترا تزی دفاع کرده باشــد و 
مقاله ای از او چاپ شــود. بالاخره ما در چارچوب ضوابط آکادمیک صحبت می کنیم 
و این با کارهای ژورنالیستی متفاوت است، باید یک چیز اصیل و درست وجود داشته 
باشد. اما در مورد سؤال سوم که گفتید به این رویکرد نزدیک شده اید، من معتقدم هر 
حوزه ای را که به لحاظ وجه مسئولیت اجتماعی بااهمیت می آید، باید بهتر بشناسیم 
و اگر می خواهیم بر مردم، کشــور و تصمیم گیرنده اثر بگذاریم، باید هرچه می گذرد از 
پدیده ها شناخت بهتری پیدا کنیم. در سال ۱۳۸۰ اقتصاد را در دانشگاه صنعتی شریف 
راه اندازی کردم و اولین دوره دانشــجویانی که گرفتیم ســال ۱۳۸۱ بود. من از ســال 
۱۳۸۱ شــروع به تدریس درس اقتصاد سیاســی کردم. این تنها جایی بود که اقتصاد 
سیاسی تدریس می شد و فکر می کنم هنوز هم اقتصاد سیاسی در دوره ارشد و دکترا 
به صورت آکادمیک یا نیســت یا خیلی کم اســت. به نظرم رســید که بدون رویکرد 
اقتصاد سیاسی، نمی توانیم سیاست گذاری را درست بشناسیم. چون اقتصاد سیاسی 
می گوید سیاست چطور بر سیاست گذاری اقتصادی اثر می گذارد. سیاست مداری که 
مقابل من نشسته سمبل سیاست است و او است که تصمیم سیاست گذاری اقتصادی 
می گیرد. من اگر او را نشناســم، توصیه هایی که به او می کنم ممکن است واقع بینانه 
نباشــد. بنابراین از همان ابتدا به نظرم رســید که با حفظ حوزه تخصصی خودم که 
اقتصاد کلان بود، اقتصاد سیاســی را هم باید در کشور توسعه بدهم. در نتیجه از آن 
زمان تا الان، تعداد قابل توجهی پایان نامه دوره ارشد و دکترا در زمینه اقتصاد سیاسی 
کشــورهای نفتی کار کردم که ما هم یک کشور نفتی هستیم و نفتی بودن ویژگی های 
خاصی دارد که قابل مطالعه و بررسی است. بنابراین اقتصاد کلان و اقتصاد سیاسی 
را کنــار همدیگر و مکمل هم بررســی و دنبال کرده ام و این ربطــی به این ندارد که 
دچار تحول نگرشی شده ام. به نظرم می رسد که وجه نهادی در اقتصاد سیاسی وجه 
مهمی است و این از اساس متفاوت است با چیزی که اینجا به عنوان نهادگرایی گفته 
می شــود. به نظرم نهادگرایی اصیل همان چیزی اســت که از اقتصاد سیاسی بیرون 
می آیــد که نگاه می کند ببیند نهاد چطور روی خروجی های کیفیت سیاســت گذاری 
و نتیجــه اجرائی اش اثر می گذارد. بنابراین این طور نبوده که تفکر من تغییرات زیادی 
کرده. البته هرچه می گذرد بیشــتر یاد می گیرم. مورد مهم دیگری که باید مورد توجه 
قرار گیرد و در کتاب هم انعکاس پیدا کرده، این اســت که علم اقتصاد سیاســی امر 
دیگری اســت، یعنی اقتصاد سیاســی به عنوان یک علم، متفاوت است با چیزی که 
الان دوســتان ما به عنوان اقتصاد سیاسی در جاهای مختلف مطرح می کنند و اکثراً 
نادرست اســت. ما فکر می کنیم هرجا راجع به اقتصاد و سیاست صحبت می کنیم، 
می شود اقتصاد سیاسی که اصلًا این طور نیست. اقتصاد سیاسی برای خودش تعریف، 
دیســیپلین و چارچوب دارد. علم اقتصاد سیاســی به این معنی که در دانشگاه های 
خوب دنیا تدریس می شــود، خیلی خیلی جوان اســت. اولین تکســت بوک اقتصاد 
سیاسی که انتشار پیدا کرده، مربوط به سال ۲۰۰۲ است و تازه این تکست بوک اقتصاد 
سیاسی پیشرفته اســت نه تکست بوک دوره کارشناسی، یعنی هنوز به آن صورت به 
آنجا نرسیده ایم. ما هنوز به نیمه ۲۰۲۵ هم نرسیده ایم؛ این سن  تکست بوک شدن یک 
علم نشــان می دهد که این علم چقدر جوان است. زمانی که من شروع کردم همان 
زمانــی بوده که این علــم در حال بروز فعال بیرونی بوده و به صورت رســمی پا به 

میدان می گذاشته است.
 شــما توســعه را به عنوان یک ایده منفرد قبول ندارید و توســعه را بیشتر توسعه   �

اقتصادی می دانید، البته با نگاهی به توســعه اجتماعی، سیاســی و فرهنگی، اگرچه 
اولویت را به توسعه اقتصادی می دهید. در این مورد کمی توضیح بدهید.

شــاید در کتاب به این محدودکنندگی نگفته باشم و کمی احتیاج به توضیح دارد. 
بحــث من این بود که واژه ای آکادمیک، به عنوان توســعه بدون هیچ گونه پســوندی، 
درســت نیســت و من این را نمی شناسم. اگر کســی به من بگوید الان درسی در یک 
دانشگاهی ارائه می شود که توســعه اقتصادی، توسعه سیاسی یا توسعه اجتماعی 
نیست و صرفاً توسعه است، کمی عجیب است. بنابراین تأکید بر توسعه بدون پسوند 
انگار گریزگاهی است برای اینکه بتوانیم هرچه می خواهیم بگوییم. آنجا هم توضیح 
دادم که علم به نسبت سالیان خیلی دور گذشته، هرچه به سمت زمان حال نزدیک تر 
شده  است، اتفاقاً دقیق تر و جزئی تر شده نه کلی تر و نامشخص تر. تازه توسعه اقتصادی 
را هم دقیق ترش می کنم و به طور کلی نمی گویم توسعه اقتصادی. این توسعه کلی را 
در عرصه آکادمیک نمی شناسم. اما دولت ها و مقامات تصمیم گیرنده، مسئول توسعه 
همه جانبه هســتند. اگر یک دولت یا رئیس جمهور را در نظر بگیرید، هم باید توسعه 
سیاســی را ببیند و هم توسعه اقتصادی و توســعه اجتماعی را. کشور ما هم زمان از 
یک طرف درگیر مناســبات بین المللی و تحریم اســت که مربوط به مسائل سیاسی و 
سیاست بین الملل است. از طرف دیگر مسئله حجاب و مسائل فرهنگی داخلی وجود 
دارد که مربوط به توســعه فرهنگی است. از طرف دیگر فقر و رشد پایین اقتصادی و 
تورم بالا را داریم که موضوع توســعه اقتصادی اســت. یک رئیس جمهور نمی تواند 
بگوید من فقط یکی از اینها را در نظر می گیرم. این واضح اســت. در ســازمان برنامه، 
معاونت اقتصادی و معاونت اجتماعی و معاونت زیربنایی دارید و این نشان می دهد 
دولــت باید همه جانبه کار کند. اما منِ دانشــگاهی نمی توانم بگویم که تخصص من 
توسعه اســت و فقط در مورد توسعه صحبت می کنم. من با این کنار نمی آیم و فکر 
می کنم این چیز جالبی نیست. ممکن است کسی علایقی داشته باشد و بیشتر اقتصاد 
خوانده باشد اما علاقه مند به توسعه سیاسی باشد، می گوید من سی سال قبل اقتصاد 
خوانده ام و از آنجا به بعد کار عمیق اقتصادی نکرده ام، اشکالی ندارد، می تواند کاملًا 
به موضوع اقتصاد سیاســی تغییر مسیر بدهد و بگوید در آن زمینه کار می کنم. بحث 
من این است که توســعه به صورت آکادمیک یک پسوندی دارد. در عرصه حکومت 
حتمــاً باید همه ابعادش دیده شــود و حتی در مورد تقدم و تأخــر و توالی آنها باید 
در دولت ها بحث شــود. باید جامعه شــناس و اقتصاددان و متخصص علوم سیاسی 
را بیاورند که جداگانه نظراتشــان را بگویند و تصمیم گیرنده سیاســی برآیندشان را در 

تصمیمات خودش لحاظ کند.

 شما در بحث های توسعه اقتصادی به رشد اقتصادی بیشتر اهمیت می دهید. آیا   �
این برداشت من درست است؟ ضمناً ویژگی های این رشد اقتصادی چیست؟

این بحثی بود که آن طور که دلم می خواســت در کتاب به نتیجه نرســید. رشــد 
اقتصادی یعنی چه؟ فرض کنید در مورد توسعه اقتصادی صحبت می کنیم. توسعه 
اقتصادی با تشدید فقر همخوانی ندارد. یعنی هر تفسیر و تعبیری از توسعه اقتصادی 
ارائه شود که در آن کاهش فقر وجود نداشته نباشد، بدیهی است که مورد قبول کسی 
نخواهد بود. کاهش فقر به این معنی اســت که لایه کم درآمد و هرم پایینی درآمدی 
جامعه در طول زمان باید وضعیت زندگی اش بهبود پیدا کند و قدرت خریدش بیشتر 
شود. این وضعیت کاهش پایدار فقر است. این روند یا باید با رشد اقتصادی همراه باشد 
یا بدون رشــد اقتصادی. اگر قرار است فقر بدون رشد اقتصادی کاهش پیدا کند، شما 
یک بازی ســرجمع صفر را مدیریت می کنید. در واقع جامعه از داخل تغذیه می شود، 
از یک عده می گیرد و به یک عده دیگر می دهد که پایدار نیســت. پس اگر یک مؤلفه 
مهم توسعه اقتصادی را کاهش فقر می دانیم، بدون رشد اقتصادی کاهش فقر پایدار 
نیست. پس رشد اقتصادی تبدیل به یک المان خیلی مهم توسعه اقتصادی می شود. 
اما ممکن اســت این چالش را مطرح کنید که می توانیم رشد اقتصادی داشته باشیم 
که فقر در آن کاهش پیدا نکند، یعنی وضع گروه پردرآمد جامعه بهتر شود. می گویم 
پس برای رشــد اقتصادی باید ویژگی هایی تعیین کنیم. در کتاب هم توضیح دادم که 
من نمی گویم فقط رشــد اقتصادی، می گویم رشد اقتصادی با این ویژگی ها. یکی این 
است که رشد اقتصادی باید فراگیر باشد، به این معنی که قشر کم درآمد جامعه حتماً 
در فرایند رشد وضعیتش بهبود پیدا کند. این باید جزء ذات برنامه رشد اقتصادی که در 
نظر می گیرید باشد. دوم اینکه رشد اقتصادی باید با توسعه انسانی همراه باشد، یعنی 
کیفیت منابع انســانی در فرایند رشــد حتماً بهبود پیدا  کند. آموزش وپرورش، آموزش 
عالی و ســلامت همه باید در این فرایند بهبود پیدا کنند. توســعه منابع انسانی باید با 
رشد اقتصادی همراه باشــد، اگر قرار است رشد ادامه پیدا کند. مورد سوم اینکه رشد 
اقتصادی اگر مخرب منابع طبیعی باشد، باز هم نمی تواند ادامه  داشته باشد. این موارد 
به نظرم خیلی واضح و بدیهی قلمداد می شــود. یا اگر رشــد با نابرابری توزیع درآمد 
همراه باشد، المان های پایایی را ندارد. بنابراین باید حتماً دیده شود که توزیع درآمد در 
مسیر رشد بهبود پیدا می کند. اگر چنین چارچوبی را با هرکس که اقتصاد هم نخوانده 
باشــد مطرح کنید، مشــکلی با آن ندارد. یک وقتی می گویید شما اقتصاددان رشدگرا 
هستید و معتقدید باید به هر قیمتی اقتصاد رشد کند؛ من با این تعاریف توضیح داده ام 
که رشد اقتصادی مهم است. هنوز هم فکر می کنم اگر در هر نگرشی راجع به توسعه 

اقتصادی، رشد اقتصادی تعریف نشده باشد، اصلًا توسعه اقتصادی نیست.
 در کتاب به این نکته اشــاره کرده اید که ما در کشــورمان نهاد حکمرانی به معنای   �

متعارف آن نداریم.
بله. به طور کلی ســاختار نظام سیاســی در کشــور ما به گونه ای اســت که نهاد 
حکومت نداریم. فکر می کنم مهم ترین حرف من در کتاب همین نکته است. این ادعای 
بزرگی است، اما دلیلش این است که حکمرانی یک زنجیره ارزش را پوشش می دهد 
که در این زنجیره ارزش، بخش های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی با هم کار 
می کنند و موضوع را جلو می برند، با این دید که در انتها قرار اســت محصولی بدهد. 
انتظار این اســت که این محصول بهبود رفاه مردم باشد. یعنی نتیجه این همه جلسه 
و هر چیزی که با عنوان حکمرانی شــناخته می شــود، در انتها باید منجر به این شود 
که وضع مردم بهبود پیدا کند. اگر این طور باشد، تصمیمات سیاسی باید از تصمیمات 
اقتصادی پشــتیبانی کند؛ تصمیمــات اقتصادی هم باید رفاه مردم را پشــتیبانی کند. 
همین امر یک زنجیره ارزش ایجاد می کند. اقتصاد گُلی اســت که ریشه اش سیاست 
اســت و از ریشه تغذیه می شود، نمی شود بگویید من قسمت گُل را در جایی جداگانه 
دنبال می کنم و ریشــه در جایی جداگانه قرار دارد. واقعیت موضوع این اســت که در 
کشــور ما این دو قسمت از هم جدا هســتند. در نتیجه بخش اقتصادی انگار مسئول 
است که کارهای خودش را انجام دهد، مستقل از اینکه در سیاست به سمت درگیری 
نظامی جلو می روید یا به سمت مصالحه. اینها پیش فرض های مهمی برای قسمت 
اقتصادی اســت. شــرایط موجود را در نظر بگیرید و خودتان را به جای دولت یعنی 
قوه مجریه بگذارید. دولت باید برای هر وضعیتی آماده باشد. به این معنی که فرض 
کنید مذاکرات انجام شد و به نتیجه نرسید، ترامپ هم گفته یا جنگ یا مذاکره، بالاخره 
دولــت باید خودش را آماده کند که درگیر شــود. این اتفاق خیلی بزرگی اســت و به 
سادگی نمی توانیم در موردش صحبت کنیم. اداره کشور در زمانی که از چند جا مورد 
حمله نظامی قرار گرفته، موضوع دشــواری است. اتفاق دیگر هم می تواند این باشد 
که آمریکا نخواهد وارد درگیری نظامی نشــود و بخواهد که صــادرات نفت را کاملًا 
صفــر کند، دولت برای این وضع هم باید آماده باشــد. حالا باید یک ســازمان برنامه 
داشته باشیم که برای وضعیت جنگی برنامه ریزی کند و یک سازمان برنامه هم داشته 
باشــیم که برای صفر شدن صادرات نفت و فشار حداکثری برنامه ریزی کند! ما مذاکره 
می کنیم که به نتیجه برسیم  و ممکن است بگویند صادرات نفت آزاد است. باید برای 
این وضعیت هم طرح داشــته باشید که کشور توســعه پیدا کند. پس علی الحساب 
سه ســناریوی از اساس متفاوت باید آماده باشــد. اما اگر زنجیره ارزش به هم وصل 
باشد، باید بررسی کرد که برای کشور بهترین سناریو کدام است و باید آن را دنبال کنیم 
که به آن نتیجه برســیم. در نتیجه بده بستان بین سیاست و اقتصاد بسیار تعیین کننده 
است. اقتصاد باید بر سیاســت اثر بگذارد و سیاست هم باید اقتصاد را پشتیبانی کند. 
اقتصاد اساســاً موجود بسیار لطیف و ترسویی است. سرمایه گذار نمی تواند بگوید من 
همین طوری سرمایه  گذاری می کنم هرچه شد، شد. واقعاً نمی دانید سال بعد این موقع 
در چه وضعیتی هستیم. سیاست باید عدم قطعیت های کارآفرین را به حداقل برساند، 
تا شاید بتواند تصمیم بگیرد که به جای کارهای سوداگری، سرمایه گذاری کند. اما امروز 

اینها به هم وصل نیستند. گسل بزرگی بین سیاست و اقتصاد در کشور ما وجود دارد.
 مســئله دیگر این اســت که حتی نهادهایی که کشــور را اداره می کنند، هرکدام   �

تصمیمات مستقلی می گیرند.

بله. شــاید این موضوع هم برایتان جالب و مفید باشــد که به آن اشاره می کنم. 
اگر اشــتباه نکنم در سال ۱۳۶۷ قانون اساسی ما مورد بازنگری قرار گرفت. آن زمان 
من معاون اقتصادی ســازمان برنامه بودم و سنم هم خیلی کمتر بود. درباره همین 
موضوع بحث می کردیم که رابطه بین وضع اقتصادی و وضعیت جنگی چیســت 
و تصمیماتی که در مورد جنگ گرفته می شــود چه بازخوردی در اقتصاد دارد. این 
هم جلوه ای از گسســت اســت. بر اســاس این تجربه فکر کردیم که نهادی در متن 
جدید قانون اساسی درست شده به نام شورای عالی امنیت ملی که نهاد مهمی هم 
هســت. این نهاد ترکیبی است از دولت یعنی رئیس جمهور، وزیر امور خارجه، وزیر 
کشور، مقامات نظامی و مقامات سیاسی، و با رهبری هم به نوعی مرتبط است. آنجا 
ما پیشنهاد کردیم که رئیس سازمان برنامه و بودجه عضو شورای عالی امنیت ملی 
باشــد تا او هم در جلســات بگوید که این تصمیماتی که گرفته می شود چه تبعاتی 
دارد. هدف این بود که شــاید این گسستی که وجود دارد به  وسیله نهاد کارشناسی 
کشــور که گزارش های مختلف تهیه می کند، از بین برود و بتوان گفت تصمیمی که 
می گیرید چه پیامدی دارد و اقلًا رفت و برگشــت و ارتباطی بین این عرصه ها برقرار 
شــود. به بحث رشــد اقتصادی برمی گردم. چون این گسست وجود دارد، مهم ترین 
پیامدش موضوع رشــد اقتصادی است. چون رشد اقتصادی عبارت است از افزایش 
مستمر تولید ناخالص داخلی سرانه. اســتمراری که اشاره می کنم، به آن یک وجه 
بلندمــدت می دهد. به این معنی که کارآفرینان در اقتصاد در صورتی که هر روز این 
انگیزه را دنبال کنند که کارشان را توسعه بدهند، بهبودی در فرایند تولیدشان ایجاد 
کنند، محصــول جدیدی وارد بازار کنند؛ وقتی این را جمع می زنیم رشــد اقتصادی 
می شــود به شرط اینکه استمرار داشته باشد. وگرنه می شود مثل ماشینی که هلش 
می دهیم. اگر شما ماشین را با هل دادن جلو می برید که دیگر اسمش ماشین نیست. 
شما باید در ماشین بنشینید که ماشــین شما را ببرد نه برعکس. رشد اقتصادی این 
است که موتور ماشین کار کند، جلو برود و شما را از تهران تا مقصد دوری ببرد. وقتی 
شما ماشین را هل می دهید خسته می شوید و مدام متوقف می شوید. دولت های ما 
این ماشــین را با سوخت نفت هل می دهد. قیمت نفت بالا می رود، انرژی می گیرند 
و تند می روند. قیمت نفت پایین می آید، می مانند. این رشد اقتصادی نیست. اگر قرار 
باشد رشد بلندمدت اقتصادی اتفاق بیفتد، لازمه اش این است که سیاست در خدمت 
کارآفرینی باشــد که هر روز که از خواب بیدار می شــود اخبار را دنبال نکند که چه 
اتفاقی افتاده. خیالش راحت باشــد که پشتیبانی سیاسی فراهم می شود، دسترسی 
بــه بازار دنیا فراهم می کنند، اصطکاک های داخلی را کم می کنند، تا دغدغه  شــما 
این باشــد که هزارویک جور مســئله دیگر را حل کنید. کارآفرینی که هر لحظه فکر 
می کند اتفاقی بیرون از حوزه تصمیم گیری خودش ممکن است بیفتد، فکر می کند 
سرمایه ام را از کشور بیرون می برم یا تبدیل به زمین و دلار می کنم. بنابراین حکمرانی، 
زنجیره ارزش کامل است با یک توالی تعریف شده. یعنی هرمی دارد و آن هرم شامل 
سیاســت به معنی امر سیاسی، لجستیک اقتصاد و کارآفرینی است. یکی از دوستان 
به من می گفت که در یک اجلاســی، کارآفرینی از کشــوری دیگر تعریف می کرد که 
از دفتر رئیس جمهور با من تماس گرفتند که ایشــان می خواهد شــما را ببیند. من 
هــم فکر کردم می خواهد در مورد مالیات صحبــت کند و پرونده ها را همراه خودم 
بردم و خودم را آماده کردم که جوابگو باشــم. گفت شــما را صدا زدم که ببینم چه 
کنم ثروت شــما دو برابر شود. گفت من انتظار هر سؤالی را داشتم به جز این سؤال. 
رئیس جمهور به او می گوید اگر ثروت شما دو برابر شود، وضع من هم بهتر می شود، 
من مالیات بیشــتری می گیرم، تو هم کارگر بیشتری استخدام می کنی. این لجستیک 
سیاست برای اقتصاد است. در مقابل اینکه کارآفرین بیچاره هر روز صبح فکر می کند 
که ممکن اســت چه اتفاق ناگــواری بیفتد که همه چیزش را از دســت بدهد. این 

می شود زنجیره ارزش حکمرانی که به آن معنی ما نداریم.
 به همین دلیل اســت که وقتی این زنجیره ارزش از هم گسسته می شود، کسی در   �

کشور مسئولیت قبول نمی کند.
پدیده جالب در کشــور ما این است که همه منتقدند. یک نفر از مسئولان کشور را 
پیدا نمی کنید که مسئولیت را بر عهده بگیرد. چون هرکسی جداگانه حکمرانی می کند 
و می گوید چون بقیه کارشــان را خوب انجام نمی دهند وضعیت این طور است. الان 
می بینید هر مســئولی که صحبت می کند از شرایط موجود گله مند است. این منحصر 
به کشور ما است که هیچ کس مسئولیت اتفاقاتی را که می افتد به عهده نمی گیرد. کل 
زنجیره ارزش حکمرانی متولی ندارد و هر کســی می گوید من کارم را به خوبی انجام 

می دهم و بقیه خوب کار نمی کنند.
 شــاید کمی از این بحث دور شویم، اما شما جایی از کتاب به دموکراسی فرقه ای و   �

دموکراسی حزبی اشاره می کنید. منظورتان از دموکراسی فرقه ای دقیقاً چیست؟
اینها تعریف دارد و تعریف من نیســت. در نظام های دموکراسی شما پای صندوق 
رأی می روید و مسئولان حکومت را انتخاب می کنید. این تعریف کاملی از دموکراسی 
نیســت، اما با تســامح فرض می کنیم وقتی انتخابات برگزار می شود، وجه مهمی از 
دموکراسی برقرار اســت. گاهی سازماندهی رسمی سیاســی در قالب احزاب وجود 
دارد که احزاب فعالیت سیاســی را نمایندگی می کنند. احزاب هم حول محور منافع 
ســازمان یافته تشکیل شده اند. حزب جمهوری خواه در آمریکا ثروتمندان را نمایندگی 
می کند و دنبال این اســت که مالیات کمتــری بپردازد. حزب دموکرات هم می خواهد 
مالیات بیشتری بگیرد که دولت بیشتر خرج کند. این احزاب دو گروه ذی نفع متفاوت را 
نمایندگی می کنند. بنابراین سیاست معنی خودش را دارد، یعنی از اقتصاد بیرون آمده 
ولی به امر سیاســی تبدیل شده است. اما گاهی شما می گویید ما چیزی به نام جبهه 
اصلاحات داریم که نه حزب است و نه معلوم است چه منافعی را نمایندگی می کند. 
این می شود فرقه ای. معمولًا یک شخصیت کاریزما هست که بیشتر با او کار می کنند. 
همان معنی فرقه که رئیس فرقه  ای است و عده زیادی هم از او تبعیت می کنند. این 
دموکراسی نابالغ است که ظاهرش را دارد، ولی در باطنش سلسله مراتبی هست که 

هیچ کدام از ویژگی های گروه اول را ندارد و طبیعتاً بسیار شکننده است.

گفتارهایی در روش شناسی 
علم اقتصاد
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روایت مسعود نیلی
 از مسئله توسعه در ایران

مرتضى درخشان، ابراهیم غلامى رنانى

زیر نظر محسن رنانى

انتشارات کتاب شرق و پویش فکرى توسعه

یک کتاب، یک نویسنده: گفت وگوی احمد غلامی با مسعود نیلی درباره کتاب «روایت مسعود نیلی از مسئله توسعه در ایران»

در اتاق های دربسته اقتصادی چه می گذرد
دکتر مسعود نیلی، تکنوکرات یا دانشگاهی؛ اینها وجوهی انکارناپذیر از شخصیت او است. نیلیِ تکنوکرات منتقدان بسیاری دارد، چراکه او سال ها تصمیم ساز سیاست گذاران اقتصادی بوده 
است. سیاست مدارانی که خود را ملزم به رعایت برنامه هیچ کارشناس اقتصادی نمی دانند و بر اساس منافع و گاه جاه طلبی های خود، در نظرات ارائه شده از سوی کارشناسان تغییراتی به 
وجود می آورند که ناخواسته در افکار عمومی و نزد اقتصاددانان منتقد به پای کارشناسان نوشته می شود. مسعود نیلی به این امر آگاه است و باور دارد اگر با حضورش در مراکز تصمیم گیری 
اقتصادی و نیز در دانشــگاه  بتواند اندکی در وضعیت موجود بهبود حاصل کند، خودش را کنار نخواهد کشید. از این رو اســت که او بین نیلیِ دانشگاهی و تکنوکرات تمایزی قائل نمی شود. 
مســعود نیلی آرام و متواضع اســت اما هرگز از خطاهای علمی چشم پوشــی نمی کند و با جدیت با این خطاها برخورد می کند. مهم تر از همه، خــودش را در موقعیت هایی که با اصولش 
ناهمخوان است، قرار نمی دهد. به مناسبت انتشار کتاب «روایت مسعود نیلی از مسئله توسعه در ایران» با او به گفت وگو نشسته ایم و از سال ها تجربه کار در حوزه سیاست و اقتصاد سخن 
گفته ایم. به مناســبت انتشار کتاب «روایت مســعود نیلی از مسئله توسعه در ایران» در انتشارات کتاب شرق با او به گفت وگو نشســته ایم و از سال ها تجربه کار در حوزه سیاست و اقتصاد 

سخن گفته ایم.

اگر قرار باشــد رشــد 
اقتصادی  بلندمــدت 
لازمه اش  بیفتد،  اتفاق 
سیاست  که  است  این 
کارآفرینی  خدمت  در 
باشــد که هر روز که از 
خواب بیدار می شــود 
نکند  دنبــال  را  اخبار 
افتاده.  اتفاقی  چه  که 
خیالش راحت باشــد 
که پشــتیبانی سیاسی 
می شــود،  فراهــم 
بــازار  به  دسترســی 
می کنند،  فراهــم  دنیا 
داخلی  اصطکاک های 
را کــم می کننــد، تــا 
باشد  این  شما  دغدغه  
جور  هزارویــک  کــه 
مســئله دیگــر را حل 
که  کارآفرینی  کنیــد. 
هر لحظــه فکر می کند 
حوزه  از  بیرون  اتفاقی 
خودش  تصمیم گیری 
ممکن است بیفتد، فکر 
از  را  سرمایه ام  می کند 
می برم  بیرون  کشــور 
و  زمین  بــه  تبدیل  یا 
بنابراین  می کنم.  دلار 
زنجیــره  حکمرانــی، 
ارزش کامل اســت با 
یک توالی تعریف شده. 
یعنی هرمی دارد و آن 
سیاست  شــامل  هرم 
سیاسی،  امر  معنی  به 
و  اقتصاد  لجســتیک 

کارآفرینی است.
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سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

ایرانی- ناپاک ۱۰- نفس- ســامانه ای در سیستم بانکی 
برای انتقال پول- فرزند حضرت داوود(ع) ۱۱- ســنگ 
چخمــاق- غیرمذهبــی- گریز حیوان ۱۲- دوســتان- 
رنگ کردن کوتاه مدت مو ۱۳- اهل ساری- ظرف غذای 

سربازان در پادگان- فوری ۱۴- شعر عامیانه مشهوری 
ســروده احمــد شــاملو- اقلیــت- حملــه و هجوم
۱۵- نفوذ به یک سیستم رایانه ای- از نام های بهشت- 

غمخواری 

افقی: 
 ۱- از فرقه های بنیادگرای مســیحی- از درجات 
قدیم ارتش ایران ۲- آتــش- نعمتت افزون کند- 
قلعه حکومتی ۳- تپه باســتانی آتن- جانشینان- 
دندان های اولیه ۴- از سازهای آیینی ایران- مدفن 
عارف قزوینی- مستحق ۵- نظارت و مراقبت- نام 
چند تن از پادشــاهان فرانســه بود ۶- از ایلات کرد 
ایــران- کهن ترین قســمت اوســتا- کجاســت ۷- 
شــهیدی از صحرای کربلا- زره- سراینده منظومه 
افسانه ۸- ســطل چاه- لبریز و سرشار- یک حرف 
و ســه حرف ۹- صدای اســب- راه رفتن کودکانه- 
از ظــروف آزمایشــگاهی ۱۰- دوتا نون- نویســنده 
آلمانی نمایشــنامه تراژدی ماری استوارت- پزشک 
دربار فراعنه مصر ۱۱- وســایل- ژانری ســینمایی 
۱۲- معمول و مرســوم- داســتانی نوشــته علی 
مؤذنی- کمبود آن موجب بیماری گواتر می شــود 
۱۳- شــیوه رفتار- لقب شیطان- از شخصیت های 
رمــان بینوایــان ۱۴- کلمه اســتثنا- خوش رفتار با 
دیگران- تنه درخت ۱۵- کمک داور فوتبال- دارای 

جنبه تظاهر 
عمودی: 

۱- میوه گرمســیری سرشــار از ویتامین- ناسزا- 
برادر عرب ۲- مسابقه اتومبیل رانی- کفش علمای 
دینی- چیرگــی ۳- نیم ســال تحصیلی- محمل- 
بلندپایگان ۴- معادل فارسی اقیانوس- اعلام خطر 
۵- قابلیــت ارتجاعی دارد- لبخند بــه لب دارد- 
نوعی راه رفتن اســب ۶- با ســر به زمین خوردن- 
هــدردادن- رفــوزه ۷- شــیوه و روش- بزرگــی و 
عظمت- بالاپوش بلند مردان قدیم ۸- ســرنیزه- 
ساحل دریای عمان از بندرعباس تا این بندر امتداد 
دارد- آتشــدان ۹- ترس و وحشــت- نوعی برنج 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه

قانون هاي حل جدول سودوکو
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

سرمایه گذاری هزار میلیارد 
د�ری؛ رؤیافروشی یا توهم

دیــر  همیشــه  دولتمــردان   -۲
ادامـه از 
صفحه

اول

می رسند. زمانی که همه به دنبال 
و  ســرمایه گذاری خارجی  جذب 
پیوســتن به زنجیره تولید جهانی 
هســتند، آنها به دنبال خودکفایی و اســتقلال 
اقتصادی انــد و زمانی که پنجره فرصت تحرک 
سرمایه جهانی در حال بسته شدن است، آنها به 
فکر جذب سرمایه های خارجی افتاده اند. مسیر 
تحولات اقتصاد سیاسی جهانی در نقطه عطف 
چرخش از مقررات زدایی و هم گرایی بازارها به 
مقررات گــذاری جدید و واگرایی قــرار دارد. در 
ســطح نظری تفــوق ایده هــای لیبرالیســم 
نئوکلاســیک در اقتصاد سیاسی جهانی جای 
خود را به ایده های نئومرکانتلیستی در اقتصاد 
سیاســی بین المللی می دهد. در سطح منطق 
حاکم بر روابط در اقتصاد سیاســی، بازی های 
حاصل جمع جبری مضاعف و دســتاوردهای 
مطلق با بازی های حاصل جمع جبری صفر و 
دستاوردهای نســبی جابه جا می شــوند و در 
سطح عملی نیز مقررات زدایی و جهان گرایی به 
نفع حمایت گرایــی، تعرفه گذاری و ملی گرایی 
جدید کنار می روند. دولت دونالد ترامپ پیشگام 
این تغییر قواعد بازی در ســطح جهانی است. 
ترامپ تصریح می کند که اگر شرکت های بزرگ 
جهانی می خواهند  از آسیب تعرفه ها در امان 
بمانند  باید تولید خود را به داخل آمریکا منتقل 
کنند. او طرحی بلندپروازانه در هوش مصنوعی 
ارائه کرده است به ارزش ۵۰۰ میلیارد دلار که بنا 
نیســت در بودجه دولتی ردیفی داشته باشد، 
بلکه می بایســت ســرمایه گذاری در آن توسط 
ســرمایه های خارج از آمریکا از جمله از خلیج 
فارس و شــرق آسیا تأمین شــود. همچنین در 
قالب طرحــی دیگر، اقامت آمریکا  به ازای پنج 
میلیون دلار سرمایه گذاری در آمریکا به فروش 
خواهد رسید. این به معنای آن است که در نظم 
جدیــد، آمریکا بــه دنبال آن اســت کــه تراز 
سرمایه گذاری اش را در رقابت با رقبا مثبت کند 
تا مبتنی بر منطق دســتاوردهای نسبی، برنده 
بازی باشــد. آیا در چنین نظمــی، توقع حضور 
ســرمایه های آمریکایی آن هم بــه میزان هزار 
میلیارد دلار، توقعی منطقی و توجیه پذیر است؟ 
احتمالا عباس عراقچی یــا از تحولات اقتصاد 
سیاسی جهانی بی اطلاع است یا نمی داند هزار 
میلیارد دلار چقدر است؛ شاید هم قصد شوخی 

داشته است.
۳- حضور ســرمایه های آمریکایی در ایران 
به معنای عادی ســازی روابط طرفین اســت و 
عادی سازی روابط یعنی عبور از استکبارستیزی 
در سیاست خارجی. اما استکبارستیزی به قاعده 
تکوینی و هویتی بدل شــده اســت، به نحوی 
کــه به دولت و کارکرد هــای آن معنا می دهد. 
اگر کارگزار اصولگرا در ســاختار قدرت سهمی 
دارد، نتیجه تفــوق استکبارســتیزی به عنوان 
قاعده ای معنابخش به حکومت است. اگر بنا 
باشــد کارکرد دولت در جمهوری اســلامی به 
کارکردهای یک دولت ابزاری یعنی توســعه و 
رفاه شهروندان تغییر کند، کارگزار اصولگرا که 
تخصصش حفظ ارزش ها و اصول اســت نیز 
بایــد جای خود را به کارگــزاری بدهد که برای 
توســعه و رفاه، تربیتی تخصصی یافته است. 
عادی سازی روابط با آمریکا به جابه جایی هایی 
منجر می شــود و از این منظر  می تواند شروعی 

تازه قلمداد شود.

یادداشت

در ســال های اخیر، هم زمان با گسترش رســانه های دیجیتال و کاهش 
اعتماد عمومی به رســانه های رســمی، گروهی از رســانه ها و پلتفرم های 
مجازی با تمرکز بر «افشاگری های اقتصادی» وارد میدان شده اند. در حالی که 
افشاگری واقعی و حرفه ای می تواند عاملی برای شفافیت و مقابله با فساد 
باشــد، ظهور شبه رسانه ها یا شبکه سودجویان حوزه خبر و اطلاعات باعث 
شــده فضای اقتصادی ایران نه تنها رنگ شفافیت به خود نگیرد، بلکه برای 
بسیاری از فعالان اقتصادی و مدیران حوزه تولید و سرمایه گذاری بی ثبات تر 
و پرریسک تر نیز شود. این نوشتار به بررسی چگونگی عملکرد این رسانه ها 
و تأثیر آنها بر تصمیم گیری های اقتصادی، سرمایه گذاری، اعتماد عمومی و 
بوروکراسی اقتصادی کشور می پردازد. بنابراین طیف باج خواهان خبری در 
حوزه اقتصاد، شامل شبه رســانه هایی می شوند که با دستیابی به اطلاعات 
اقتصادی -اعم از واقعی یا ساختگی- اقدام به تهدید، فشار  و انتشار گزینشی 
اطلاعات بــرای اخذ امتیازات مالــی، حذف رقبا یا تنظیــم رفتار اقتصادی 
مسئولان و ســرمایه گذاران می کنند. این رسانه ها معمولا در پوشش مبارزه 
با فســاد، رانت و ویژه خواری فعالیت می کنند، اما هدف واقعی آنها اعمال 
نفوذ در کانون های ســرمایه و قدرت و کســب منافع مالی به صورت فردی 

یا گروهی است.

 سازوکارهای باج خواهی رسانه ای در اقتصاد ایران
۱- تهدید به افشای اسناد مالی: تا به امروز نمونه های پرشماری در کانال های 
تلگرامی یا ســایت های خبری دیده شــده که با دســتیابی به اســناد مالی 
شرکت ها، قراردادهای دولتی  یا اطلاعات حساب های بانکی مسئولان، اقدام 
به تهدید می کنند که در صورت عدم همکاری (تبلیغات، پرداخت یا سکوت 

در برابر تخلفات دیگر)، این اطلاعات را منتشر خواهند کرد.
۲- افشای گزینشــی و حذف رقبا: در برخی مــوارد، رسانه هایی با وابستگی 
به گروه های اقتصادی یا نهادهای خاص، از ابزار رسانه برای تخریب رقبای 
اقتصادی اســتفاده می کنند؛ با انتشــار گزارش هایی هدف دار علیه پروژه ها، 

مزایده ها یا فعالان اقتصادی خاص، رقابت ناسالمی در بازار ایجاد می کنند.
۳- باج گیری از فعالان بخش خصوصی: بسیاری از فعالان بخش خصوصی 
گزارش داده اند  در سال های اخیر، باج خواهی رسانه ای به  شکل مستقیم یا 
غیرمستقیم از آنها صورت گرفته است؛ به ویژه در پروژه های عمرانی، نفتی، 
صادراتی و وارداتی. این رفتار، انگیزه سرمایه گذاری را به شدت کاهش داده و 

موجب افزایش مهاجرت سرمایه و کارآفرینان شده است.

تأثیرات منفی بر فضای اقتصادی
۱- ایجاد ناامنی اقتصادی: روند سرمایه گذاری به شدت به «پیش بینی پذیری» 
و «ثبات محیط» وابســته اســت. حضور رســانه های باج گیر باعث می شود 
تصمیم گیری هــای اقتصادی در ســایه تهدید و بحران ســازی قــرار گیرد. 
ســرمایه گذاران داخلی و خارجی در چنین فضایــی دچار تردید و اضطراب 

می شوند و ریسک فعالیت بالا می رود.
۲- تضعیف بخش خصوصی: رسانه هایی که با نهادهای قدرت اقتصادی یا 
شبه دولتی ارتباط دارند، علیه بخش خصوصی گزارش هایی تهیه می کنند 
تــا فضای رقابت را بر هم بزنند. نمونه هایی از این دســت در حوزه خودرو، 
پتروشــیمی، معدن و فولاد دیده شــده اســت؛ جایی که برخی رســانه ها 

به  صورت هدفمند، شرکت های بخش خصوصی را تخریب کرده اند تا مسیر 
برای شرکت های خصولتی باز شود.

۳-اختلال در سیاســت گذاری اقتصادی: وزرا، معاونان اقتصادی  و مدیران 
اجرائی کشور، به ویژه در وزارتخانه های نفت، صمت، اقتصاد و بانک مرکزی، 
در برابر فشار رسانه های باج گیر محافظه کار می شوند. بسیاری از اصلاحات 
اقتصادی، آزادسازی قیمت ها  یا خصوصی سازی ها به  دلیل هراس از واکنش 

رسانه های «افشاگر»، متوقف یا منحرف شده اند.
۴- بی اعتباری نهادهای رســمی: زمانی که رسانه های غیررسمی اطلاعاتی 
را منتشــر می کنند که نهادهای رسمی نسبت به آن سکوت می کنند یا قادر 
به پاسخ گویی نیستند، این نهادها از دید مردم بی اعتبار جلوه می کنند. بانک 
مرکزی، سازمان بورس  یا وزارت صمت در سال های اخیر بارها با این معضل 

روبه رو شده اند.

 شواهد و نمونه ها
۱-پرونده خودروهای وارداتی: در ســال ۱۳۹۷، رسانه هایی شروع به انتشار 
فهرســت هایی از واردکنندگان خودرو کردند که به طور گزینشی تنظیم شده 
بود. برخی شــرکت ها نام برده شــدند، در حالی که بسیاری دیگر (وابسته به 
نهادهای قدرتمند) از فهرســت حذف شده بودند. این موج رسانه ای باعث 

لغو مجوز برخی شرکت ها و تغییر مقررات شد.
۲- پرونده فولاد مبارکه: گزارش گســترده علیه فولاد مبارکه توســط برخی 
رسانه ها، اگرچه در ابتدا با عنوان مبارزه با فساد آغاز شد، اما به  مرور ابزاری 
برای تسویه حســاب های سیاسی میان جناح ها شد. نتیجه آن، توقف برخی 
پروژه های کلیدی، فرار سرمایه و افزایش بی اعتمادی عمومی به بنگاه های 

تولیدی بزرگ بود.
۳- فعالیت کانال های تلگرامی شبه امنیتی: کانال هایی مانند «پایگاه خبری 
۵۹۸»  یا برخی اکانت های توییتری ناشــناس  و برخی افراد، به بهانه مبارزه 
با فســاد و فســاد یاب، در ســال های اخیر اطلاعاتی از قراردادهای دولتی یا 
پروژه های اقتصادی منتشــر کرده اند که به نظر می رســد بخشــی از آنها یا 
ساختگی بوده، یا با هدف اخاذی رسانه ای طراحی شده است  یا اینکه برخی 
کانون های خاص در پشت این ماجراها قرار داشته اند تا رقبای سیاسی خود 
را حذف  یا برای آنها پرونده ســازی کنند. سکوت یا واکنش منفعل نهادهای 

اقتصادی، این فضا را پرریسک تر کرده است.
۴- پروژه خط لولــه گوره-جاســک (وزارت نفت): در ســال ۱۳۹۹، برخی 
رســانه ها شروع به انتشــار گزارش هایی درباره فساد در تأمین لوله های این 
پروژه راهبردی کردند. در حالی که اســناد رســمی نشــان می داد بسیاری از 
ادعاها نادرست یا تحریف شده بوده اند، اما فضای رسانه ای ایجادشده باعث 
شد برخی شرکت های داخلی از پروژه حذف شوند و در نهایت مناقصه های 
جدیــد به مجموعه هایی نزدیک به نهادهای خاص ســپرده شــود. برخی 
منابع داخلی وزارت نفت از وجود فشار «رسانه های شبه امنیتی» برای تغییر 

پیمانکاران خبر دادند.
۵- بانک آینده و پروژه ایران مال: پروژه ایران مال، به عنوان یکی از بزرگ ترین 
پروژه های تجاری خاورمیانه، از سال ۱۳۹۷ به طور مداوم هدف هجمه های 
رســانه ای بود. گزارش هایی منتشر شــد که ادعا می کردند منابع مالی آن از 
محل تخلفات بانک آینده تأمین شــده اســت. اگرچه بانک مرکزی گزارش 

مفصلی درباره ســازوکار تأمین مالی این پروژه منتشــر کرد، اما این رسانه ها 
همچنان ادامه دادند. بعدها مشخص شد  برخی گزارش ها با هدف کاهش 
اعتبار بانک آینده و کاهش ارزش سهام آن منتشر شده اند تا زمینه تصاحب 

بخش هایی از سهام آن فراهم شود.
۶- صنعت آی تی و شــرکت های پرداخت الکترونیک: در ســال های اخیر، 
برخی رسانه های اقتصادی خاص با انتشار اسناد ناقص از تراکنش های مالی 
شــرکت های پرداخت یار (مثل زرین پال، پی پینگ  و...) تلاش کردند آنها را به 
پول شویی یا همکاری با سایت های شرط بندی متهم کنند. در مواردی، گفته 
شــد این حملات پس از آن صورت گرفته که شــرکت ها حاضر به پرداخت 
مبالغی برای تبلیغات یا حمایت رسانه ای نشده اند. این فشارها باعث اخلال 

در سرمایه گذاری خارجی و همکاری های بین المللی این شرکت ها شد.
۷- ماجرای پرونده پتروشــیمی باختر: در یک بازه زمانی، رسانه هایی به طور 
گســترده روی «رانت خانوادگی» در واگذاری این شــرکت متمرکز شــدند. 
در حالی که اصل واگذاری سال ها پیش و طبق مصوبه دولت انجام شده بود، 
برخی رسانه ها با بازنشــر مکرر موضوع و انتشار اسناد ناقص، این موضوع 
را به ابزاری برای فشــار بر برخی مدیران سابق وزارت نفت تبدیل کردند. در 
پشــت پرده این فشــارها، منافع برخی خریداران جدید وجود داشت که در 

تلاش برای تصاحب دوباره این مجموعه بودند.
۸- شرکت های واردکننده دارو: در بحران ارزی سال ۱۳۹۷، برخی رسانه ها 
فهرستی از شــرکت های واردکننده دارو منتشر کردند که ارز دولتی دریافت 
کرده بودند. برخی از اســامی منتشرشده به  اشتباه یا بدون ذکر کاربرد دقیق 
ارز اعلام شد  و در نتیجه، شــرکت هایی که داروهای حیاتی وارد می کردند، 
با موج ســنگین بی اعتمادی، تهدید عمومی و توقف همکاری با طرف های 
خارجی مواجه شدند. بعدها مشخص شد برخی رسانه ها تنها فهرست هایی 
را منتشــر می کردند که رقبای دارویی شــان در آن حضور داشــتند، نه همه 

دریافت کنندگان ارز.
۹- شــهرداری تهران و پیمانکاران پروژه های عمرانی: در دوره های مختلف 
مدیریت شــهری تهران، برخی پروژه های عمرانی توسط پیمانکاران خاص 
انجام می شد. با تغییر مدیریت، رسانه های وابسته به جناح جدید، اقدام به 
انتشار گزارش هایی علیه پیمانکاران قبلی می کردند؛ بدون بررسی دقیق فنی 
یا مالی. در مواردی مشخص شد این فشارها منجر به فسخ قراردادهای قبلی 
و عقد قراردادهای جدید با شرکت های وابسته به حلقه مدیریتی جدید شده 

است.
تأخیر در اجرای پروژه ها: انتشار اطلاعات نادرست یا تحریف شده می تواند 

منجر به تأخیر در تصمیم گیری و اجرای پروژه ها شود.
افزایش هزینه ها: فشــارهای رســانه ای ممکن اســت باعــث تغییر در 

برنامه ریزی و افزایش هزینه های پروژه ها شود.
کاهش اعتماد عمومی: انتشار اطلاعات نادرست می تواند اعتماد عمومی 

به نهادهای شهری را کاهش دهد.
۱۰-  فشار رسانه ای برای تأثیرگذاری انتصاب مدیران اقتصادی: در مواردی، 
رســانه هایی به  شــکل هماهنگ علیه گزینه های خاص مدیریتی در وزارت 
اقتصــاد، بانک مرکــزی یا وزارت صمــت، کمپین تخریبــی راه انداخته اند؛ 
گزارش های مالی گذشــته افراد را استخراج کرده و گزینشی منتشر کرده اند 
تا مانع از انتصاب آنها شــوند. این اقدام ها معمولا در آستانه معرفی وزرا یا 

مدیــران صورت گرفته و با منافع اقتصادی برخی باندهای تجاری در ارتباط 
بوده است.

این نمونه ها نشان می دهد که:
حجم و تنوع باج گیری رســانه ای بسیار بالاست و تقریبا هیچ حوزه ای از 

آن مصون نمانده است.
اغلب این رســانه ها خود را در پوشش شفاف ســازی، عدالت خواهی یا 

مبارزه با فساد پنهان می کنند.
سازوکار مشترک آنها مبتنی بر فشــار هدفمند، انتشار ناقص اطلاعات  و 

ایجاد موج رسانه ای کاذب است.
بســیاری از این رسانه ها توسط نهادهایی با منابع نامشخص  یا مرتبط با 

شبکه های اقتصادی حمایت می شوند.
نتایج اقدامات آنها بیشتر از اینکه به شفافیت کمک کند، باعث اختلال در 

تصمیم گیری و فرار سرمایه شده است.
دلایل گسترش رسانه های باج گیر در اقتصاد ایران شامل موارد ذیل است:

 ضعف نهادهای نظارتی در پیگیری جرائم رسانه ای
 نبود قانون شفاف درباره افشاگری مسئولانه و تفاوت آن با تخریب تجاری

 نفوذ منافع سیاسی در رسانه ها
 عدم پاسخ گویی روابط عمومی نهادهای اقتصادی

 فساد ساختاری که زمینه معامله گری اطلاعات را فراهم می کند.
برخی راهکارهای بازدارنده در نگاه میان مدت و بلند مدت:

۱ - ایجاد قانون «افشاگری مسئولانه» و حمایت از خبرنگاران واقعی  در کنار 
جرم انگاری باج گیری رسانه ای 

۲ - افزایش شــفافیت عملکرد نهادهای اقتصادی تا فضا برای تهدید بسته 
شود.

۳ - تقویت روابط عمومی نهادها و پاسخ گویی رسانه ای فعال 
۴- ایجاد نهاد نظارتی مستقل بر عملکرد رسانه های اقتصادی 

۵ - تدوین منشور اخلاق رسانه ای در حوزه اقتصاد.
به این ترتیب است که شبکه سوداگران در حوزه خبر و رسانه، رسانه های 
باج گیر، باج خواهی را جایگزین شــفافیت کرده اند و با اقدامات خود نه تنها 
به اقتصاد ملی ضربــه می زنند، بلکه اعتماد به نظام اقتصادی و عدالت را 
نیز خدشــه دار می کنند. اصلاح این وضعیت مستلزم بازتعریف رابطه میان 
رســانه و نهاد اقتصادی، افزایش شفافیت، قانون گذاری دقیق  و پاسخ گویی 

مؤثر است.
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با این  حــال نمی توان گفت اقتصاد ملی از دام وابســتگی رهایی یافته یا حتی میزان 
ادامـه از 
صفحه

اول

وابســتگی آن کمتر شــده  اســت. برای درک بهتر این موضوع کافی است نگاهی به 
عملکــرد اقتصاد ملی در حوزه تجارت خارجی بیفکنیــم. هرچند ترکیب درآمدهای 
ارزی کشور در مقایسه با دوران تدوین قانون اساسی بسیار متنوع تر شده، اما در مقابل 
سهم پنج شریک بزرگ اقتصادی کشور بسیار بالاست و این خود به عاملی نگران کننده مبدل شده  
اســت. درحالی که ســهم پنج شــریک بزرگ برای اقتصاد ترکیه در دامنه ۳۰ تا ۴۰ درصد و برای 
اقتصاد عربستان در دامنه ۶۰ تا ۶۵ درصد قرار دارد، سهم پنج شریک بزرگ تجاری ایران، چه در 
حوزه صادرات و چه در حوزه واردات، بیش از ۹۰ درصد است. این به آن  معنی است که اقتصاد 
ملی در عین افزایش قابلیت های تولیدی و فنی رشــک برانگیز، به دلیل کاهش مراودات خود با 
بسیاری از کشورها، از یک  سو امکان کسب درآمد با استفاده از این توانایی ها و قابلیت ها را ندارد، 
و از ســوی دیگر به شدت به بازار پنج شریک بزرگ خود وابسته شده  است و درنتیجه کوچک ترین 
تغییر در ارتباطات سیاسی و تجاری با این شرکا می تواند لطمه ای بزرگ به اقتصاد ملی وارد کند.

در شرایطی که کارشناســان و اهل فن همواره مدیران بنگاه ها و دولتمردان را به متنوع کردن 
مسیرهای ارتباطی و کاهش خطر ناشی از وابسته  شدن به یک یا دو منبع تأمین مواد اولیه یا یک 
بازار خاص توصیه می کنند، دولتمردان ما در طول چند دهه گذشــته درباره این امر بسیار مهم و 
حیاتی بی توجهی کرده و امنیت اقتصادی کشور را با مخاطره جدی روبه رو کرده اند. شاید توجیه 
مســئولان وقت این باشــد که مثلا شــرایط جنگی و تهدید هایی که مدام علیه کشورمان مطرح 
می شد، آنان را در این مسیر هدایت کرده که اقدام به تغییر راهبردی شرکای تجاری کرده، و خطر 
محدود شــدن منابع تأمین را بپذیرند، اما باید توجه داشــت که چنین تصمیمی حتی اگر معقول 
هم باشد، فقط برای یک دوره کوتاه توجیه پذیر است، و طبعا با گذشت زمان دولتمردان باید برای 
عادی شــدن وضعیت و اســتفاده از ظرفیت بازارهای جهانی برای توسعه کشور تلاش کنند و با 
بازنگری در سیاســت های تجاری خطر وابستگی به پنج شریک بزرگ در میدان تجارت خارجی را 
کاهش بدهند. به بیان دقیق تر برنامه های توسعه اقتصادی کشور و تأمین زندگی همراه با رفاه و 

عزت برای شهروندان را نمی توانیم با شرایطی که باید آن را جنگ بی پایان نام نهاد، پیش ببریم.

امنیــت اقتصــادی یکــی از ابعاد بســیار مهم امنیــت اســت و هرگونه بی توجهــی به آن 
می توانــد دشــواری های جدی برای کشــور ایجاد کند. در ســال های گذشــته هرچنــد متولیان 
امــر بــرای تأمین امنیت کشــورمان تــلاش فراوانــی کرده اند، اما بــا عنایت به آنچه گذشــت، 
می تــوان ادعا کرد که امنیت اقتصــادی به عنوان یکی از مهم ترین اجــزا و ابعاد امنیت مغفول

مانده  است.
دولت چهاردهم از همان آغاز باور خود را به ضرورت اصلاح مسیر تعامل با جهان و استفاده 
از فرصت های پیش رو برای بازگرداندن قطار اقتصاد کشــور به ریل شــکوفایی و رونق اعلام کرد. 
به نظر می رسد دولتمردان باید با توجه به این بُعد مغفول از مفهوم امنیت، تلاش کنند با ایجاد 
فرصت های ســازنده برای اقتصاد ملی با هدف حضور در بازارهای جهانی و کسب درآمد با اتکا 
به توانایی های خود، امکان حضور در بازار کشــورهای مختلــف را برای کارآفرینان ایرانی فراهم 
ســازند، تا سایه سنگین خطر وابستگی شدید کشورمان به پنج شریک بزرگ تجاری از سر اقتصاد 

ملی برداشته  شود.

همایون معتمدی

پدیده باج خواهی رسانه ای در فضای اقتصادی ایران؛ شواهد و پیامدها

اقتصاد ملی بار دیگر در دام وابستگی
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۲ مدال جهانی برای 
وزنه برداری زنان ایران ؛ 

درخشش آلما حسینی در پرو
در رقابت هــای قهرمانــی وزنه برداری 

نوجوانان و جوانان جهان در لیما، پایتخت 

پرو، آلما حسینی، دختر وزنه بردار ایرانی، در 

دسته ۶۴ کیلوگرم نوجوانان  موفق شد دو 

مدال ارزشــمند نقره و برنز برای کشورمان 

کســب کند. او در حرکت یک ضرب با مهار 

موفــق وزنــه ۸۶ کیلوگرم چهارم شــد و 

مدال ایــن بخش را از دســت داد؛ چراکه 

یک وزنه بردار از گروه B زودتر همین رکورد 

را ثبت کرده بود. در دوضرب، حســینی با 

مهار وزنه های ۱۰۸ و ســپس ۱۱۱ کیلوگرم، 

به مدال نقره رســید. او در سومین حرکت 

خــود تلاش کــرد وزنــه ۱۱۶ کیلوگرمی را 

بالای ســر ببرد، اما موفق نشد. با این حال، 

مجموع رکــورد او به عــدد ۱۹۷ کیلوگرم 

رســید و عنوان ســوم جهان را به  دســت 

آورد. این نخســتین بار است که مسابقات 

قهرمانــی نوجوانان و جوانــان جهان به  

صورت هم زمان برای دختران و پســران و 

روی دو تخته برگزار می شود. این موفقیت 

برای وزنه برداری دختران ایران که هنوز در 

مراحل رشد و توسعه قرار دارد، بسیار مهم 

تلقی می شــود و کســب دو مدال جهانی 

توسط آلما حسینی، نماینده نوجوان ایران، 

نویدبخش آینده ای روشــن برای این رشته 

در بخش زنان است.

بدرقه باشکوه اسطوره ملوان؛ 
صالح نیا در خانه ابدی

آرام گرفت
بهمن صالح نیا، اسطوره و معلم اخلاق 

فوتبال ایران، در  ۸۷ ســالگی در بندرانزلی 

درگذشت و پیکرش با حضور گسترده مردم، 

پیش کسوتان، مقامات و خانواده ورزش در 

قطعه نــام آوران آرامســتان بندرانزلی به 

خاک سپرده شد. مراسم تشییع از ورزشگاه 

سیروس قایقران آغاز شد؛ جایی که مردم، 

پیکر صالح نیا را بر دوش گرد زمین فوتبال 

چرخاندند. احمــد دنیامالی، وزیر ورزش و 

جوانان، در مراسم گفت: صالح نیا تنها یک 

مربی نبود، بلکه معلمــی بود که اخلاق، 

انضباط و انســانیت را ســرلوحه کار خود 

قرار داد. استاندار گیلان نیز با تأکید بر تأثیر 

مانــدگار او، گفت: صالح نیــا صرفا یک نام 

نبــود،  یک مکتب در فوتبــال ایران بود که 

نه تنها بازیکنان، بلکه مربیان اخلاق مدار را 

نیز پرورش داد. گفتنی است  پیش کسوتانی 

همچون احمدزاده، نوری و مایلی کهن نیز 

در مراســم حاضر بودنــد. بهمن صالح نیا 

بیش از ســه دهه هدایت تیم ملوان را بر 

عهده داشت، ســه بار قهرمان جام حذفی 

شد و ســتارگانی مانند ســیروس قایقران، 

غفــور جهانی و نصرت ایراندوســت را به 

فوتبال ایران معرفی کــرد. او نماد غیرت، 

اخلاق و هویت ورزشــی شــهر بندرانزلی 

باقی خواهد ماند.

اخطار جدی فدراسیون 
تکواندو به ۲ بانوی المپیکی

اصغر رحیمی، دبیر فدراسیون تکواندو، 

با اشــاره به ادامه دار شــدن حواشی میان 

ناهید کیانــی و مبینا نعمت زاده، هشــدار 

داد که در صورت تداوم این رفتارها، هر دو 

ورزشکار کنار گذاشته خواهند شد. او تأکید 

کــرد  این دو بانوی مــدال آور المپیکی باید 

الگوی اخلاقی برای سایر دختران ورزشکار 

باشــند و رفتارهــای غیراخلاقــی آنها در 

فضای مجازی قابل پذیرش نیست. به گفته 

رحیمی، جلسه ای برای بررسی این موضوع 

با حضور هر دو برگزار خواهد شد تا تصمیم 

نهایی گرفته شــود. او همچنین از عملکرد 

نه چنــدان مطلــوب ملی پوشــان در جام 

باشگاه های  و  ریاست فدراســیون جهانی 

آسیا انتقاد کرد و گفت برخی از بازیکنان با 

وجود تجربه بالا، بازی های خود را بچگانه 

از دســت دادند. در بخش دیگری نیز خبر 

از احتمال کاندیداتوری هادی ساعی برای 

ریاست اتحادیه تکواندو آسیا داد تا تسلط 

ســنتی کره ای ها در این حــوزه به چالش 

کشیده شود.

رونالدو در خاورمیانه؛ 
هزار گل و هیچ جام؟

کریستیانو رونالدو، فوق ستاره پرتغالی دنیای فوتبال، در آستانه ورود به باشگاه 

هزارگله هاست؛ اما سؤال اینجاست که آیا رسیدن به این رکورد افسانه ای، می تواند 

سایه ناکامی های پیاپی اش در عربستان را پاک کند؟ رونالدو در ۴۰ سالگی همچنان 

می درخشــد، گل می زند، رکورد می شــکند، اما هیچ جامی در چنته ندارد. النصر 

با حضور او از لیگ قهرمانان آســیا کنار رفت، در کــورس قهرمانی لیگ حرفه ای 

عربســتان هم عقب ماند و حتی احتمال از دســت رفتن ســهمیه آســیایی برای 

فصل بعد وجود دارد. در این شــرایط، هر گل رونالدو نه تنها شــیرین نیست، بلکه 

تلخی نایب قهرمانی ها و حذف های تلخ را بیشــتر هم می کند. در شکست ۳ بر ۲ 

مقابــل کاوازاکی، رونالدو یکی از ضعیف ترین نمایش هایش را ارائه داد. دو ضربه 

ایســتگاهی بی ثمر، یک ضربه ســر به تیرک و فرصتی حیاتی در دقیقه های پایانی 

که از دســت رفت؛ گویی دیگر آن رونالدوی لحظات بزرگ نیســت. وقتی رونالدو 

ژانویه ۲۰۲۳ به النصر پیوســت، تیمش صدرنشین لیگ بود، اما حالا النصر در رده 

سوم قرار دارد و اختلافش با صدر جدول به هشت امتیاز رسیده. الهلال و الاتحاد 

از او عبور کرده اند؛ تیم هایی هماهنگ تر و موفق تر. حتی بنزما، هم تیمی ســابقش 

در رئال مادرید، حالا در الاتحاد شــانس قهرمانــی دارد  و با طعنه می گوید: «برای 

من، آقــای گلی مهم نیســت؛ فقط 

جام می خواهم». رونالدو هنوز تشنه 

فعلی اش  هدف  است.  رکوردشکنی 

رســیدن به هزار گل اســت. او گفته: 

«اگر ســالم بمانم، می توانــم به این 

عــدد برســم». در حال حاضر با ۹۳۳ 

گل در مســیر تحقق این رؤیاست، اما 

در همین مسیر، تمام تیم و حتی کل 

پروژه باشــگاه، حــول او می چرخد. 

منتقــدان معتقدند حضور پررنــگ او تعادل تاکتیکی تیم را بــه  هم زده. مربیانی 

مانند گارســیا و کاسترو موفق به ساخت تیمی منسجم نشدند؛ چر اکه ناچار بودند 

همیشه ستاره بزرگ را در زمین داشته باشند. استفانو پیولی هم که به تازگی هدایت 

تیم را بر عهده گرفته، هنوز نتیجه خاصی نگرفته است. در  این  میان دیگر بازیکنان 

النصر در ســایه قرار گرفته اند. هر مسابقه بیشــتر از آنکه درباره نتیجه تیم باشد، 

درباره گل های احتمالی رونالدو است. هر بار که گل نمی زند، رسانه ها و هواداران 

دنبال جواب هســتند. این فشــار بی پایان، هم او را فرســوده کرده، هم تیمش را. 

در نهایــت، اگر رونالدو حتی به رکورد هزار گل هم برســد، امــا النصر جامی نبرد، 

میراث او در خاورمیانه چیزی نخواهد بود  جز آمارهای درخشان فردی و فهرستی 

از ناکامی های جمعی.

صعود شاگردان نادری
 به دور حذفی جام جهانی

تیم فوتبال ســاحلی ایران دومین بازی خود در گــروه B جام جهانی ۲۰۲۵ را 

مقابــل پاراگوئه برگزار کرد. این دیدار با نتیجه ۵ بر یک به ســود شــاگردان علی 

نادری به پایان رســید. موحد محمدپور، مهدی میرجلیلی، سید علی ناظم، مهدی 

شــیرمحمدی و محمدعلی معصومی زاده برای ایران و میلســیادس مدینا برای 

پاراگوئــه گل زنی کردند. پیش از بازی تیم ملی  موفق شــده بــود با نتیجه ۵ بر ۴ 

موریتانی را شکســت دهد  و حالا در دیدار ســوم به مصاف پرتغال خواهد رفت. 

ایران با این پیروزی شــش امتیازی شــد تا صعود خود به دور حذفی این رقابت ها 

را قطعی کند.

خبر سوژه

شرق: در شبی کــه فوتبال ایران شــاهد تغییر معادلات و ثبت یک 

رکورد تاریخی بــود، تیم فوتبال تراکتور تبریز بالاخره توانســت به 
رؤیایی دست نیافتنی جامه عمل بپوشــاند. قهرمانی در لیگ برتر، 
پس از ســال ها حســرت وعده ای بــود که حالا بــه واقعیت بدل 
و در تاریــخ ورزش آذربایجان حک شــده اســت. تراکتور در هفته 
بیست وهشتم لیگ برتر، با نمایشی مقتدرانه در قزوین، شمس آذر 
را با نتیجه ۴ بر صفر در هم کوبید. هم زمان در ســیرجان، سپاهان 
اصفهان مغلوب گل گهر شــد تا ترکیب این دو نتیجه، تراکتور را دو 
هفته مانده به پایان فصل، به مقام قهرمانی برساند؛ قهرمانی ای که 

طنین آن نه فقط در تبریز، بلکه در سراسر ایران پیچید.

یک فصل، یک مأموریت

تراکتــور فصل را با هدفی مشــخص آغاز کــرده بود. تیمی که 
همیشــه در میان مدعیان بــود اما هیچ گاه به خط پایان نرســیده 
بود، این بار با هدایت دراگان اســکوچیچ، سرمربی سابق تیم ملی، 
پروژه ای بلندپروازانه را آغاز کرد. اســکوچیچ  با ذهنیتی تاکتیکی و 
انگیزه ای شخصی، مأموریتی برای اثبات خود داشت. همان مردی 
که تیم ملی را به جام جهانی برد، اما پیش از آغاز مســابقات کنار 
گذاشته شــد. تراکتور در فصل ۱۴۰۳-۱۴۰۴ لیگ برتر، تیمی منظم، 
بــا انضباط دفاعــی بالا، تنــوع تاکتیکی در فاز هجومــی و اتکای 
هوشمندانه به عناصر خارجی بود. تا پایان هفته ۲۸، تراکتور با ۶۴ 
امتیاز، ۲۰ برد، چهار تســاوی و چهار شکست، با تفاضل گل مثبت 
۳۶ در صــدر جدول ایســتاد. این تیم ۵۱ گل به ثمر رســاند و فقط 
۱۵ گل دریافت کرد؛ آماری که از یک قهرمان شایســته خبر می داد. 
اسکوچیچ  برخلاف بسیاری از تیم ها، وابستگی به یک مهره خاص 
نداشت. ۱۴ بازیکن مختلف در طول فصل گل زدند؛ نشانه ای از یک 
سیستم منسجم. مهدی شیری در این بین عملکردی ویژه داشت: 
ســومین قهرمانی اش در لیگ برتر، آن هم با سومین تیم متفاوت، 

پس از استقلال و پرسپولیس.

کروات ها؛ پیوند ذهن های فوتبال فهم

ترکیــب فنی تراکتــور با هدایــت دراگان اســکوچیچ، حضور 
ویه کوسلاو میلتیچ به عنوان دستیار و سه بازیکن خارجی از کرواسی، 
یک جریان حرفه ای و فنی کم نظیر را شکل داده بود. این نخستین  بار 
در تاریخ لیگ برتر است که یک تیم با این سطح از بهره گیری هدفمند 
از کادر کروات، به مقام قهرمانی می رسد. پوستونسکی، اشترکالی و 
دروژدک، مهره هــای کلیدی خط حمله و میانه میدان بودند که بار 
تاکتیکی بالایی بر دوش داشتند و در زمان های بحرانی، ارزش خود 
را ثابت کردند. قهرمانی تراکتور را نمی توان جدا از مســیر شخصی 
سرمربی آن دید. دراگان اسکوچیچ، پس از کنار گذاشته شدن از تیم 

ملی ایران، در سکوت به اروپا برگشت، اما همیشه با چشمی نگران 
به فوتبال ایران می نگریست. بازگشت او به لیگ برتر با تراکتور، فقط 
یک قرارداد کاری نبود، فرصتی برای اثبات بود. او پس از قهرمانی 
گفت: «ما مقابل خیلی چیزها جنگیدیم. این فصل ساده نبود، ولی 
حالا خوشــحالم چون مردم تبریز شایســته این قهرمانی بودند» و 
در یک استوری ســاده و پرمفهوم نوشت: «شب بخیر»؛ واژه ای که 
در فضــای مجازی بازتاب زیادی پیدا کرد و بســیاری آن را کنایه ای 
به گذشــته و کنار گذاشته شــدن از تیم ملی دانستند. در کنار شور و 
شعف قهرمانی، یک ســؤال بزرگ ذهن هواداران را مشغول کرده: 
آیا اسکوچیچ فصل آینده نیز در تبریز خواهد ماند؟ مرد کروات که با 
چهره ای آرام در کنفرانس خبری حاضر شد، هنوز درباره آینده اش 
موضع شــفافی اتخاذ نکرده است. او در پاســخ به سؤالی درباره 
تمدید قرارداد گفت: «الان زمان مناســبی برای حرف زدن نیســت. 
تمرکز ما روی دو بازی آینده و رسیدن به ۷۰ امتیاز است. بعد از آن، 

درباره همه چیز صحبت خواهیم کرد».

واکنش ها؛ از تبریز تا ارومیه

قهرمانی تراکتور بازتابی گســترده داشت. هواداران در تبریز به 
خیابان ها آمدند، ستاره های ورزشی در فضای مجازی تبریک گفتند. 
از پوریا فیاضی و محمدرضا حضرت پور، بازیکنان والیبال ارومیه، تا 
چهره های سیاسی و فرهنگی منطقه، همه از آن به عنوان «افتخار 
ترک زبانان» یاد کردند. مهدی پزشــکیان، پسرِ رئیس جمهور نیز در 
واکنش به قهرمانی تیم تراکتور تبریز استوری منتشر کرد. همچنین 
برخی از تیم های لیگ برتری، قهرمانی را به تی تی ها شادباش گفتند.

در جست وجوی امتیاز ۷۰

قهرمانی تراکتور در هفته بیست وهشتم به  خودی خود تاریخی 
بود، اما داســتان ایــن فصل هنوز به پایان نرســیده. تیــم دراگان 
اســکوچیچ حالا در آستانه ثبت رکوردی دســت نیافتنی قرار دارد؛ 
رســیدن به مرز ۷۰ امتیاز در لیگ برتر فوتبــال ایران. اگر تراکتور در 
دو بازی پایانی فصل برابر نســاجی مازندران در تبریز و اســتقلال 
خوزستان در اهواز به پیروزی برسد، با ۷۰ امتیاز قهرمان خواهد شد؛ 
رقمی که تاکنون تیمی در تاریخ لیگ برتر به آن دست یافته است. 
در حــال حاضر، رکورد بیشــترین امتیاز در یــک فصل ۳۰ هفته ای 
متعلق به استقلالِ فرهاد مجیدی در لیگ بیست ویکم با ۶۸ امتیاز 
اســت. تراکتور این فرصت را دارد که در کنار کســب نخستین جام 
خود، در جدول افتخارات لیگ نیز رکوردی تازه ثبت کند؛ چیزی که 
قطعا در ذهن اســکوچیچ و کادر فنی اش نقش بسته است. نکته 
جالب در مســیر تراکتور، تضاد میان وضعیت مدیریتی و فنی تیم 
اســت. در حالی که باشــگاه در طول فصل با حواشی مدیریتی و 

رفت وآمدهای پنهان مواجه بود، کادر فنی موفق شد آرامش را در 
درون تیم حفظ کند. نقل وانتقالات هدفمند، جذب بازیکنان خارجی 
هماهنگ با سیســتم و اعتماد به مهره های جوان داخلی، عواملی 
بودند که اجازه ندادند فشــارهای بیرونی بر ترکیب اصلی ســایه 
بیندازند. در خط حمله، امیرحســین حسین زاده موفق شد با ثبت 
۱۱ گل تا پایان هفته ۲۸ به  عنوان یکی از شانس های اصلی کسب 

عنوان آقای گلی شناخته شود.

مهدی شیری؛ متخصص قهرمانی با ۳ تیم مختلف

یکی از نکات شــاخص قهرمانی امســال، عملکرد ویژه مهدی 
شیری بود. این مدافع باتجربه، حالا با سومین تیم مختلف قهرمان 
لیگ برتر شده: استقلال، پرسپولیس و حالا تراکتور. چنین رکوردی 
در فوتبال ایران نادر است و شیری با ۳۲ سال سن، حالا نام خود را 

در میان خاص ترین بازیکنان لیگ ثبت کرده است.

جشن در تبریز؛ انتظار برای اهدای جام در خانه

باشــگاه تراکتور بلافاصله پس از بازی اعــلام کرد که بازیکنان 
به مرخصی رفته و تیم به تبریز باز نخواهد گشــت. قرار شد کاروان 
مستقیما راهی تهران شــود و تا اطلاع ثانوی در پایتخت بماند. از 
سوی دیگر، فدراسیون فوتبال اعلام کرد جلسه ای برای تعیین زمان 
اهدای جام تشــکیل خواهد شــد. رئیس فدراســیون، مهدی تاج، 
احتمال داده که جام در بازی هفته آینده مقابل نساجی در تبریز اهدا 
شود؛ اتفاقی که می تواند جشن قهرمانی را به ورزشگاه یادگار امام 
بکشاند. تراکتوری ها حالا چشم به راه یک جشن تاریخی در ورزشگاه 
یادگار امام هستند. با توجه به اعلام سازمان لیگ، در صورت کسب 
مجوزهای لازم و هماهنگی های امنیتی، جام قهرمانی قرار اســت 
در بازی هفته ۲۹ برابر نساجی مازندران در تبریز اهدا شود. باشگاه 
نیز اعلام کرده بلیت فروشــی این دیدار فقط برای هواداران تراکتور 
خواهد بود تا فضای جشــن تحت کنتــرل و یکپارچه باقی بماند. 
هواداران تراکتور که سال هاست از بی عدالتی ها و ناکامی ها سخن 
می گفتند، اینک طعم موفقیت را چشــیده اند؛ آن هم با اقتدار و در 

شرایطی که شایستگی شان بارها به چالش کشیده شده بود.

پیامی برای لیگ آینده؛ تبریز دیگر تیم «مدعی بالقوه» نیست

قهرمانی تراکتور در فصل جاری، پیامی آشــکار برای لیگ آینده 
دارد: تراکتــور دیگر یک مدعی مقطعی نیســت. ایــن تیم اکنون 
قهرمان لیگ است. تیمی که فصل را با برنامه شروع کرد، بحران ها 
را مدیریــت کرد و در نهایت با فاصله قهرمان شــد. ترکیب فنی-
مدیریتی اگر حفظ شود، تراکتور می تواند برای فصل های آینده هم 

یکی از قطب های اصلی فوتبال ایران باقی بماند.

–

مجتبــی جباری، ســرمربی موقت اســتقلال، آغاز 

درخشانی در لیگ برتر داشت و موفق شد تیمش را در 

اولین تجربه بــا نتیجه پرگل ۵ بر یک مقابل آلومینیوم 

اراک به پیروزی برســاند. این برد پــرگل، نه تنها اولین 

پیــروزی جباری در لیگ برتر بود، بلکه بهترین شــروع 

یک ســرمربی اســتقلال در تاریخ این رقابت ها نیز به 

شــمار می رود. او یکی از ۹ سرمربی استقلال است که 

موفق شــده اند در بازی افتتاحیه لیگ برنده باشند. در 

مقابل، چهار مربی استقلال در اولین گام مساوی کرده 

و شش نفر نیز با شکست کار خود را آغاز کرده اند.

در فهرست مربیان پیروز در نخستین بازی، نام هایی 

همچون رولند کــخ، ناصر حجــازی، پرویز مظلومی، 

فرهــاد مجیدی و محمود فکری به چشــم می خورد. 

بــا پیروزی قاطــع برابــر آلومینیوم، جبــاری رکوردی 

ویــژه را ثبت کرد و حالا امیدها به درخشــش بیشــتر 

او افزایش یافته اســت. اســتقلال که در دومین بازی 

تحت هدایت جباری به میدان رفت، نمایشی کم نظیر 

ارائه داد و هــواداران خود را پس از مدت ها با فوتبال 

هجومی و پرگل خوشــحال کرد. این پیروزی روحیه ای 

مضاعف برای تیم در آستانه دو هفته پایانی لیگ و نیز 

مسابقات جام حذفی به همراه داشت. برد پرگل برابر 

آلومینیوم، اولین پیــروزی با اختلاف بیش از چهار گل 

اســتقلال پس از ۷۱۵ روز بود. پیش تر در هفته پایانی 

لیگ بیست ودوم، استقلال با نتیجه ۷ بر یک تراکتور را 

شکســت داده بود. حالا پس از نزدیک به دو سال، تیم 

آبی پوش تهرانی مجددا طعم بردی پرگل را چشید.

نکته درخور توجه دیگر، پایان نوار هفت بازی بدون 

برد استقلال در لیگ بود. آخرین برد آنها به پیروزی یک 

بر صفر مقابل نســاجی بازمی گشت. پس از آن، آبی ها 

در هفت دیدار متوالی بدون برد بودند؛ ســه شکست 

متحمل شــدند و چهار تساوی به  دســت آوردند. این 

بــرد، پرگل تریــن و مقتدرانه ترین پیروزی اســتقلال در 

فصل بیســت وچهارم لیگ برتر به شمار می رود. پیش 

از این، بهترین نتیجه تیم با مربیگری موسیمانه مقابل 

فولاد خوزســتان به دست آمده بود؛ آن هم با برتری ۲ 

بــر صفر. پیروزی برابر آلومینیوم نه تنها از حیث نتیجه 

برجســته بود، بلکه از نظر ســبک بازی و تنوع گل زنی 

نیز چشمگیر بود. در شرایطی که جباری موقتا هدایت 

استقلال را در دســت دارد، گزارش هایی از رسانه های 

ایتالیایــی حاکی از مذاکره باشــگاه با والتــر ماتزاری، 

مربی نام آشنای ایتالیایی منتشر شده است. با این حال، 

عملکرد جبــاری در دو بازی اخیر، احتمال ابقای او را 

نیز در صورت ادامه این روند  بالا برده است.

جشن و پایکوبی تی تی ها در خیابان های تبریز ساعت ها ادامه داشتجشن و پایکوبی تی تی ها در خیابان های تبریز ساعت ها ادامه داشت

«توربو»ترین تراکتور تاریخ«توربو»ترین تراکتور تاریخ

فوتبال ساحلی

۷۱۵ روز بعد از برد بزرگ استقلال؛ 
رکورد ویژه ۸ ناجی
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 ضرورت تقویت تفکر 
انتقادی در مدارس

سالیان سال اســت می گویند آموزش و 
پرورش مهم است و در اولویت و سال هاست 
می خواهند بــرای معلمی و معلمان کاری 
کنند، امــا در بر همــان پاشــنه می چرخد 
و تحــولات و تغییــرات مثبــت، حرکــت 
نامحسوسی دارند. آنچه در این سال ها مابین 
وعده وعیدهای زیاد خود را زنده نگه داشته 
و در مسیر آموزش، ضربان جامعه را تنظیم 
کرده، بدون شــک معلم بوده و هست. این 
معلم قابل قیاس و محدود به چند معلمی 
نمی شــود که هرازگاهی در رســانه با تنبیه 
می شــوند.  مغضوب  دانش آمــوزی  بدنی 
ایــن معلــم همــان تســهیلگر متعهدی 
اســت که کیلومترها پیــاده روی می کند تا 
به تک دانش آموزِ روســتایی در دوردســت 
آمــوزش بدهــد. همان معلمی اســت که 
دانش آمــوزش را توان و انگیزه زندگی کردن 
می بخشــد تا در تنگنای زندگی کم نیاورد و 
بتابد. فاصله بین ســطح سیاســت گذاری  و 
دانش آموزان را همین معلم باید با هنرنمایی 
و به روزرســانی اش پُر کند. سیاســت گذار از 
محتوای درسی صحبت می کند که به ذائقه 
نســل جدید دانش آموزان خوش نمی آید و 
برای آنها کســل کننده و غیرمفید است. این 
شکاف و کسل بودن را معلم جبران می کند. 
همه ما از دوران تحصیل در مدرســه، یک یا 
چند معلم را به خاطر داریم که در ترســیم 
آینده مان تأثیرگذار بوده اند و چه بسا تغییر در 
مســیر پیش رو برایمان رقم زدند. چه کسی 
می تواند ایــن ظرفیتِ ســاختن و پرداختن 
معلمی را کتمــان کند و ســختی های کار 
معلمی را نادیده بگیــرد؟ معلم این روزها 
از یک طرف نارضایتی شــغلی اش را تحمل 
می کنــد و از طــرف دیگر با نســل متفاوتی 
از کــودکان و نوجوانــان در فرایند آموزش 
روبه روســت؛ نســلی که تفاوتــش را فریاد 
می زند و معلمش باید دانش به روز و مهارت 
کافی داشــته باشــد و متعهدانــه در قبال 
دانش آموزان و جامعه، روشنگری و فداکاری 
و آینده خوب ترسیم کند. این روزها در فضا 
و بستر رسانه ای، خبر از معلمان خوب زیاد 
منتشر می شود و روایتگری داستان های آنها 
روشــنی بخش نظام آموزشــی شده است؛ 
معلمی که زندگی می بخشــد بــا پیگیری 
درمــان بینایی یــا شــنوایی دانش آموزش، 
معلمی کــه برنامــه زمخت درســی را با 
خلاقیت و نوآوری شــیرین می کند، معلمی 
کــه بیش از صدها کیلومتــر طی می کند تا 
به مدرســه برســد، معلمی که آسیب های 
اجتماعی را می شناســد و دانش آموزش را 
از بنــد آنها می رهاند، معلمــی که مهارت 
می آموزد و... . هرچه بیشــتر پیش می رویم، 
جوامع بیشــتر بــه  این نکته می رســند که 
معلمان نه تنها به انتقــال دانش و مهارت 
می پردازند، بلکه تأثیر عمیقی بر شخصیت، 
انگیــزه و نگــرش دانش آمــوزان دارنــد. 
توسعه مهارت های اجتماعی، ایجاد انگیزه 
انتقادی  و اعتماد به نفس، توســعه تفکــر 
و خلاقیــت، پشــتیبانی عاطفــی و روانی و 
آماده ســازی برای آینده، بخشــی از نقش و 
تأثیر معلم بر دانش آموزانش است. در این 
میان یکی از مهم تریــن اثرگذاری معلمان، 
پرورش تفکر انتقادی در دانش آموزان است. 
این مهارت بــه دانش آموزان کمک می کند 
تا بتوانند به  طور مســتقل فکر کنند، مسائل 
را تحلیل و تصمیمــات منطقی بگیرند. در 
حالی که شکاف بین نســلی از دغدغه های 
نظام آموزشی اســت، معلمان می توانند با 
بیان فرایندهای فکــری خود در هنگام حل 
مسائل، به دانش آموزان نشان دهند چگونه 
می توانند به طور منطقی فکر کنند. استفاده 
از مثال ها و موارد واقعی در تدریس می تواند 
به دانش آموزان کمک کند تا مفاهیم را بهتر 
درک کنند و آنهــا را در زندگی واقعی خود 
به کار ببرند. تحلیل این موارد باعث می شود 
آنها بتوانند از زوایای مختلف به یک موضوع 
نگاه کنند. روش های آموزش مانند یادگیری 
مبتنی بر پروژه، یادگیری تجربی و حل مسئله 
می تواند بــه پرورش تفکــر انتقادی کمک 
کند. ایــن روش ها دانش آموزان را تشــویق 
می کند تا به صورت فعال در فرایند یادگیری 
شــرکت کنند. دانش آموز با داشتن تفکر 
انتقادی می تواند بهتر مسائل اجتماعی، 
اقتصــادی و سیاســی را تحلیل و درک 
عمیق تری از محیط اطــراف خود پیدا 
کند. امروز جامعه به این دانش آموزان 
نیاز دارد تا مســائل را شناســایی کرده، 
و  بررســی  را  مختلــف  گزینه هــای 
راه حل های خلاقانه و مؤثری پیدا کنند. 
این مهم میسر نمی شود مگر با حمایت 
از معلمانــی کــه پرورش دهنده تفکر 

انتقادی در بین دانش آموزان هستند.

نامه ای از دل مدرسه
به رئیس جمهور

روز معلم فقط یک مناســبت تقومی نیســت؛ این روزِ شــعارزده، 
پاسداشــت کسانی است که آرام اما عمیق تربیت نسل آینده را در 
کلاس های کوچک و فرســوده به دوش می کشند. این روز بهانه ای است 
برای گفت وگو درباره مدرسه. به  عنوان یک معلم، نه با زبان گلایه، بلکه 
با زبانی سرشار از درد و دغدغه گزارش می دهم از احوالی که سال هاست 

در سکوت، هر روز بر جان ما و بچه هایمان می گذرد.
آقای رئیس جمهور، قبل از هر چیز از شــما متشــکرم که در این مدت 
کوتاه، بیش از ۲۲ جلســه طولانی با محوریــت آموزش و پرورش برگزار 
کرده اید. ایــن وقت گذاری بی ســابقه، دلگرم کننده و امیدبخش اســت. 
امــا اجازه دهید علی رغم این اهتمام بی نظیر، نگران باشــم؛ نگران  آنکه 
نکند مدیران ســنتی آموزش و پرورش قدر این فرصت را ندانند و شــما 
را عامدانه درگیر ســازه و ساختمان ســازی کنند. نگرانم شما را هم اسیر 
آمارســازی های بی ثمــر کنند. گرفتار جشــن های همیشــگی و تکراری 
کپرزدایی و حذف مدارس خشــتی و گلی کنند، در حالی که بنیاد تحول و 
مبدأ عدالت آموزشی، خوب شــدن حال معلم است؛ همان افسر خسته 
سپاه پیشرفت که زیر فشار معیشت و بی توجهی، قامت خم کرده و دیگر 
صدایش به جایی نمی رســد. اگر دل دانش آموز نلرزد برای یادگیری، اگر 
مدرسه سرشار از معنا و انگیزه نباشد، آینده ای نخواهیم داشت؛ حتی اگر 

تمام کلاس ها هوشمند و نوساز باشد.
آموزش و پرورش این کشــور  از بودجه  و اعتبارات سهم ناچیزی دارد 
که فقط کفاف حقوق معلمان را می دهد و به تعبیر اهل فن، کمتر از دو 
درصد آن برای کیفیت بخشــی و توسعه عدالت و نوآوری باقی می ماند. 
خانواده ها و افکار عمومی به حق از نظام تعلیم و تربیت انتظار کارهای 
نو و بدیع، خلاقیت، کیفیت بخشــی و تربیت برای زیست در جهان امروز 
را دارند، اما مدرســه ها برای هیــچ تجربه تازه ای پــول ندارند. آموزش 
همچنــان به شــیوه های حفظ محور و کهنــه ادامه می یابــد و آموزش 

مشارکتی و فعال  فقط در بخش نامه ها جاری و ساری است.
نظــام ســنجش و ارزیابی و امتحانات ما معیوب اســت. بســیاری از 
شــاگردان ما به دلیل نقص های بنیادین در نظام ســنجش و امتحانات، 
عملا بی سواد از مدرسه بیرون می آیند. باید صادقانه به فاجعه بی سوادی 
خروجی های آموزش و پرورش نگاه کنیم و در قوانینی  که سال هاســت 
ما را به اینجا رســانده اند، بازنگری کنیم. ایران در آزمون های بین المللی 
تیمــز و پرلز، جایگاهــی نگران کننده دارد؛ نه از ناتوانــی دانش آموزان یا 
بی توجهی معلمان، بلکه از فرســودگی نظام آموزشــی که سال هاست 

یادگیری عمیق را به حاشیه برده است.
آقای پزشــکیان، نهادهای بیرون از آموزش و پرورش، گاه آشکار و گاه 
پنهان، در سرنوشت مدارس دخالت می کنند؛ در انتصابات، در تصمیمات، 
در مســیرهایی که باید علمی و حرفه ای باشــد. هنوز همان مدیرانی که 
با مسیر فکری شــما بیگانه اند، سکان دست شان است و شعارهای شما 
را فقط در قاب جلســات می نشــانند و در میدان عمل نشانه ای از تغییر 
و تحولی که شما برای آن وقت گذاشــته اید، نیست. محتوای کتاب های 
درســی هنوز در روزگاران دور باقی مانده است؛ در حالی که دانش آموزان 
متعلق به عصر هوش مصنوعی هســتند، با ذهنــی چند وجهی، روحی 
ســرکش و جهانی پرشــتاب، نیازهایی دارند که پاســخ آن در هیچ یک از 
صفحات این کتاب های درســی نیســت. بی  تعارف، بچه ها درگیر جهانی 
شده اند که آموزش و پرورش ما آن را نمی فهمد. به همین دلیل مدرسه 
برای بچه ها خسته کننده ترین مکان ممکن شده و معلم، غرق در غم نان، 
دیگر مجال نــدارد تا مرهم جان این بچه ها و پاســخ گوی نیاز های روح 

سرکش آنها باشد.
رئیس محترم شــورای عالی آموزش و پرورش، آسیب های اجتماعی 
نوظهــور، بی مهار در فضای مجازی می چرخند. بچه ها در سرگرم شــدن 
مســئولان در وجوب یــا عدم وجــوب فیلترینگ در اقیانــوس اطلاعات 
مجازی غرق شــده اند. آســیب های اجتماعی در مدرسه جا خوش کرده  
اســت. در چنین فضایی برای هر ۹۲۷ دانش آموز، فقط یک مشاور وجود 
دارد و ســهم هر ۸۹۱ دانش آموز، فقط یک مربی پرورشــی است. سهم 
مدارس دولتی، به  عنوان تنها پناهگاه خانوادهای ایرانی دانش دوست، از 
صندلی های دانشــگاه های برتر و رشته های برتر، ناچیزتر از همیشه شده 

است. آینده، از دستان مدرسه های دولتی لیز خورده است.
آقای رئیس جمهور، ســهم آموزش از هزینه هــای خانواده ها در حال 
کاهش بوده و بر اساس آخرین گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
۳.۱ درصد کاهش داشــته اســت. در چنین شــرایطی، مدرسه به لطف 
ناتوانــی در تأمین هزینه هایش، به جایی برای گرفتــن پول از اولیا تبدیل 
شده و مفهوم مشارکت خانواده در امور مدرسه به همین مشارکت تقلیل 
یافته اســت. فقر، بی رحمانه تر از همیشه، یقه کودکان ما را گرفته. طبق 
آمار رسمی مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۱، بیش از ۳۵ درصد کودکان زیر 
۱۸ ســال در خانواده هایی با فقر مطلق زندگی کرده اند؛ در حالی که نرخ 
فقر کلی کشور در همان سال، کمتر از ۳۰ درصد بوده است. کودک فقیر، 
امید ندارد  و مدرســه ای که فقط در فکر زنده ماندن است، نمی تواند او را 
نجات دهد. ما معلم ها می بینیم که ســن مهاجرت پایین تر آمده اســت. 
حالا دیگر مدرســه هم از رؤیای رفتن بی نصیب نمانده اســت و در میان 
ســکوت و بی تفاوتی دولت های چپ و راست، ما فرزندان مان را پیش از 
آنکه بال بگشــایند، از دســت می دهیم. ما معلم هــا بحران هویت را در 
نگاه دانش آموزان می بینیم. بی تفاوتی به هویت ملی، فرار از ارزش های 
دینی، بی انگیزگی برای یادگیری، حس بی فایده بودن یادگیری و... اینها را 
شما در گزارش های وزرا نمی بینید، اما ما هر روز در چشمان شاگردان مان 

آنها را می خوانیم و خون دل می خوریم.
آقای پزشــکیان، معلمان با درآمدی که در شــأن  آنها نیست، هر روز 
در جدالــی نابرابر با اقتصاد بی رحــم و بی ثبات، تلاش می کنند خود را از 
فروپاشی درونی نجات دهند و هم زمان چراغی باشند برای نوه های شما 
و بچه هایی که بیشتر از آموزش نیازمند امیدند. معلمان گرفتار غم آب و 
نان محصول مردان سیاستی هستند که گوش شان بدهکار صدای مدرسه 
نبوده اســت. ما باور داریم شما دل در گرو مدرســه دارید. اگر مدرسه را 
امــروز احیا نکنید، فردا هر طرحی در حوزه اقتصاد، فرهنگ، ســلامت و 
امنیت بی پشــتوانه می ماند. اگر استقلال مدرســه و معلم، اگر هویت و 
کرامت و منزلت معلمی تقویت نشــود، اگر حال معلم و مدرســه خوب 
نشود، ما یک ملت امیدوار نخواهیم بود. شریان امید، پیشرفت و قدرت از 

مدرسه پمپاژ می شود. لطفا مدرسه و معلم را دریابید.
من، با همه دلهره ها و امیدها، آرزو دارم این نامه به دست شما برسد؛ 
نه برای شــکایت که برای یادآوری. یادآوری اینکه اگر مدرسه نجات یابد، 
جامعه نجات خواهد یافت و اگر معلم دوباره قد بکشد، این کشور دوباره 

قد می کشد.

گزارش تفصیلی «شرق» از تأثیری که تعطیلی های پی در پی بر یادگیری دانش آموزان، مشکلات خانوادگی و بلاتکلیفی معلمان و مدیران گذاشته است

تعلیق سواد

نگاه دریچه

جامعهجامعه

در ســال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ مدارس تهران ۲۲ روز اضافه تعطیل شــدند؛ 
بیشتر از آنچه در تقویم آمده بود، آن هم فقط در چهار ماه. آلودگی هوا و ناترازی 
انرژی، مدارس پایتخت را از آذر تا اسفند پارسال ۲۲ بار بست. شبیه چنین وضعی 

در بسیاری از استان های دیگر مثل اصفهان، تبریز، مازندران، گیلان، خوزستان و سیستان و بلوچستان 
نیز اتفاق افتاد. وقتی این عدد را با ۳۲ روز تعطیلی آخر هفته ها و شش روز تعطیلات رسمی تقویمی 
جمع ببندید، به ۶۰ روز تعطیلی می رســید؛ آن هم در حالی که ســاعت درســی ایران بدون در نظر 
گرفتن تعطیلی های مازاد ســال گذشته نیز حدود ۴۰۰ ساعت از میانگین جهانی کمتر بوده و همین 
امر  خروجی  کیفی  نظام آموزشــی  را زیر ذره بین  نقادی رسانه ها و جامعه  قرار داده است . اما تبعات 
تعطیلی مدارس فقط در سطح افت ســواد دانش آموزان باقی نمی ماند و آسیب های متعددی به 
بدنه نظام آموزشــی کشور شامل معلمان، مدیران، مؤسســان مدارس و خانواده ها نیز وارد می کند. 
این گزارش شرح تعلیق، تنش، اضطراب، ضرر اقتصادی و بی برنامگی ناشی از تعطیلات چندباره در 

زندگی و روند آموزش و یادگیری دانش آموزان، خانواده ها و اولیای مدارس است.
 

گروه اول: والدین
از کسر حقوق تا دعوای زن و شوهری

اولین گروهی که در فرایند این تعطیلی ها متضرر می شود، دانش آموزان هستند. بااین حال، اغلب 
آنها به واسطه سن کم و میل بیشتر به داشتن زمان فراغت و تفریح، شکایت چندانی از این وضعیت 
ندارند. اما والدین آنها، دوران ســختی می گذرانند. تعطیلی های پرتکرار در ســال گذشته کار را برای 
برخی والدین به جایی رسانده بود که یک نفر شغلش را ترک کرد. والدین زیادی بودند که درگیری های 
مربوط به نگهداری از فرزندی که حالا باید تمام وقت  در خانه بماند، مشاجره های سنگین و مشکلات 
جدی زناشویی برایشان همراه آورد. در این میان، اوضاع تک سرپرست ها  شدیدتر هم بود. «رضا» که 
برنامه نویس کامپیوتر اســت و در خانه کار می کند، درباره این وضعیت به «شــرق» می گوید: «اوایل 
من و همسرم فکر می کردیم در خانه ماندن من موهبت است و خوشحال بودیم که نگرانی ای از این 
بابت نداریم. اما به مرور تنش ها شروع شد. ساعت ها در خانه ماندن من و دخترم که کلاس چهارم 
اســت، باعث بروز اختلافات زیادی می شد. او و کارهایش امکان تمرکز را از من  می گرفت و من هم 
شرایطش را نداشتم که بر آموزش آنلاین او نظارت کنم. از طرف دیگر، همسرم که خارج از خانه کار 

می کرد، انتظار داشــت من از اوضاع درسی دخترمان 
مطلع باشم و همین موضوع بین ما هم اختلاف ایجاد 
کرد». بحــران در میان خانواده ها فرای تصور اســت. 
«زیبا» که خودش و همسرش شاغل هستند، بارها به  
دلیل وضعیت مدرسه پسرشان در محل کار با مشکل 
مواجه شده اند: «مشکل یکی ، دو تا نبود. مثلا آخر شب 
ناگهان خبر می رسید که فردا مدرسه تعطیل است. ما 
باید می گشتیم یک نفر را پیدا می کردیم که پسرمان را 
به مدرسه برساند؛ چون خودمان خیلی زودتر باید سر 
کار می رفتیم و حتی نبودیم که برایش تاکسی بگیریم. 
گاهی یک نفر پیدا می شد و وقتی کسی نبود خودمان 
دست به کار می شــدیم. همین موضوع سبب می شد  
من از ســوی مدیر محل کارم که همدلی کمی در این 

زمینه ها دارد، شماتت شوم و حتی دو ماه پیاپی از حقوقم کم کردند». نکته درخور تأمل اینکه مادران 
هم غالبا آن والدی هستند که در پی تعطیلی ها بیشترین آسیب را می بینند.

گروه دوم: معلمان
از اختلال اینترنت تا یادگیری که رخ نمی دهد

گــروه دیگــری که تعطیلات تأثیر مســتقیمی بــر کار و زندگی شــان دارد، معلمان هســتند؛ از 
بی برنامگی های متعدد  تا اختلال در اینترنت که تدریس را ناممکن می کند. از ناآشــنایی با اشــکال 
مختلف آموزش آنلاین که درباره آنها آموزش خاصی ندیده اند تا تنش بین خودشان و دانش  آموزان 
و خانواده ها و حتی ایجاد نارضایتی شغلی، چالش آنهاست. معلم مقطع متوسطه اولِ مدرسه ای 
دولتی در شــهر کرج در گفت و گو با «شــرق» از این شــرایط می گوید: «قطعی برق فقط چراغ ها را 
خامــوش نمی کند، باعث قطعی کامل اینترنت نیز می شــود. بدتر اینکه این طور نیســت که همه با 
هم و هم زمان اینترنت نداشته باشیم؛ چون زمان قطع برق هر منطقه متفاوت است. شما می بینید 
که اینترنت معلم قطع اســت و اینترنت شــاگردان وصل  یا برعکس. بعد پیام می دهند و می گویند 
ببخشــید ما اینترنت نداریم که سر کلاس حاضر شــویم. من به  عنوان معلم نمی توانم کاری انجام 
دهم. باید امیدوار بمانم که شاگردم فایل ضبط شده را تماشا کند. اما ته دلم می دانم که تعداد کمی 
از بچه ها چنین کاری را انجام می دهند و والدین هم چندان توانایی مجاب کردنشــان را ندارند». این 
معلم همواره نگران یادگیری دانش آموزانش است: «تعطیلی ها عموما در دقیقه ۹۰ اعلام می شد. 
حالا من به  عنوان معلم باید مثلا ســاعت ۱۱:۳۰ شــب تازه فایل مخصوص آموزش آنلاین را برای 
صبح فردا آماده می کردم. گاهی همین یک کار باعث می شــد  ســاعت ها بیدار بمانم و قطعا چنین 
کاری انــرژی زیادی از معلم می برد و روز بعد برای آموزش ســرحالی لازم را هم نخواهد داشــت. 
تازه تمــام آموزش های آنلاین را بایــد در کلاس حضوری دوره کنیم؛ چون اساســا بچه ها اصلا به 
آموزش حضــوری دل نمی دهند و چیز زیادی یاد نمی گیرند. می خواهــم بگویم که کار ما آموزش 
به دانش آموزان اســت. تماشای رشد و یادگیری آنهاســت که به ما نشان می دهد موفق بوده ایم و 

وضعیت پیش رو به شدت ناامیدکننده است؛ چون می بینیم یادگیری آنچنان که باید رخ نمی دهد».

 معلمان حق التدریس  و آسیب مضاعف
اما در میان معلمان  هســتند گروهی که بیش از سایرین آسیب می بینند و آن هم معلمان خرید 
خدمت یا نیروهای حق التدریس اند. «زهره» که معلمی حق التدریس در یکی از مدارس غیرانتفاعی 
شــمال شهر تهران است، می گوید در شش ماه نخست سال گذشته ضرر مالی درخور توجهی دیده 
اســت: «از آذر تا اسفند سال گذشــته نزدیک به ۳۰ روز تعطیلی داشــتیم. همان روز اول که حرف 
تعطیلی ها شــروع شده بود، من پیش معاون و مدیر مدرســه رفتم و نگرانی ام را نسبت به حقوقم 
 اعلام کردم؛ اینکه کم شــدن از ساعت کاری ام با وجود تعطیلی ها چه تأثیری روی حق الزحمه پایان 
ســال من می گذارد. اول گفتند  نگران نباش، اتفاقی نمی افتــد. حتی به من اطمینان دادند که چون 
کلاس آنلاین جایگزین می شــود، پس حقوق هم ســر جای خودش می ماند. اما در عمل این اتفاق 
نیفتاد. بعدا مدرسه اعلام کرد کلاس آنلاین برای بچه ها اضطراب آور است و ما مثل خیلی از مدارس، 
آموزش   آنلاینی نداشــتیم. در نتیجه حقوق من هم حدود یک ماه کم شــد. همین هم روی عیدی 
آخر سالی که به من دادند تأثیر گذاشت». البته  تمام مدیران مدارس با معلمان حق التدریس چنین 

برخوردی ندارند.

 گروه سوم؛ مدیران مدارس
از جنگ برای بقا تا بی اثر شدن آموزش

وضعیت آموزش کشور از دریچه نگاه مدیران مدارس هم چالش های شایان توجهی دارد. اگرچه 
در نگاه نخســت به نظر می رسد  تعطیلات هزینه های مدرســه داری را کم می کند، ولی در عمل برای 
خیلی ها این گونه نیست. مدیر یکی از مدارس غیرانتفاعی شهر تهران که نخواست نامش فاش شود، 
موقعیت اخیر را در چند جمله توضیح می دهد: «اگر بخواهم تبعات تعطیلی مدارس را فقط در یک 
کلمــه توصیف کنم، می گویم  تعلیق؛ آن هم در جامعه ای که پیش تــر، انواع ناپایداری ها باعث ایجاد 
تعلیق شــدید در زندگی ما شــده بود. اینکه مردم مداوم در این تنش هســتند که ارز بخرند، نخرند، 
مهاجــرت بکنند، پس انداز بکنند، طلا بخرند و... فقط یک حالت بود که همه نســبت به آن قطعیت 
داشــتند و آن هم اینکه خانواده هایی که فرزندانشان به مدرسه می  رفتند، در آن زمان خیالشان راحت 
بود. این تعطیلی ها برنامه روزانه خانواده ها را به شــدت به هم ریخت. برای والدین شاغل به نحوی و 
برای خانواده هایی که یک نفر خانه دار بود به نوعی دیگر. تنش میان والدین و بچه ها به شدت افزایش 
می یافت و گاهی به مدرســه هم بسط پیدا می کرد. باعث می شد  خانواده ها پیشنهادهایی  اجرا نشدنی  
حتی با حســن  نیت به ما بدهند و گاهی به دور از انصاف نقدمان  کنند. از طرف دیگر، آموزش آنلاین 
پس از کرونا بسیاری از همکاران ما را تا مرز فرسودگی شغلی رساند و برخی حتی شغل شان را تغییر 
دادند. این تعلیق، مدرســه را مدام در معرض تصمیم گیری قرار می داد؛ شبیه موقعیتی که گویا فقط 
باید بقایش حفظ  شود، اما از رسیدن به اهدافش بازمی ماند و ما را اساسا با شغل مان بیگانه می کند». 
او می گوید  دانش آموزان چه از نظر روحی و چه جسمی از فضای مدرسه دور می شوند و این مشکلات 
ثانویه ای ایجاد می کند: «ساعت خواب و بیداری بچه ها به شدت تخریب می شود. نظمی که به آن خو 

گرفته انــد، به هم می ریزد و تبعات این وضعیت به روزهای عادی هم تســری پیدا 
می کند. در این میان، دانش آموزانی داریم که نیازهای ویژه تری هم دارند، بچه هایی 
که از یک اختلال  رنج می برند؛ مثلا آنهایی که مســئله اضطراب حاد یا ADHD  یا 
اختلال یادگیری دارند. رمز آموزش و یادگیری این بچه ها پیوســتگی و اســتمرار است. در تعطیلی ها 
این بچه ها بیشترین آســیب را می بینند و همه زحمات قبلی خودشان، خانواده و معلمان شان از بین 
می رود». او به  طور کلی آموزش آنلاین را در مدرســه اش حــذف کرده و راهکارهای جایگزین برایش 
طراحی کرده اســت: «ما در مدرســه خودمان به این نتیجه رسیدیم که آموزش آنلاین به طور ویژه در 
مقطع ابتدایی به هیچ عنوان کارآمد نیســت. ما جایگزین های حضوری را گذاشــتیم. خیلی هم تلاش 
کردیم تا برای والدین و نیروی انسانی جا بیندازیم. راهکارمان این بود که از ابتدای شروع سال تحصیلی 
یک زنگ بچه ها بیشــتر می ماندند و پنجشنبه را هم به تقویم مدرســه اضافه کردیم. از سوی دیگر تا 
تعطیــلات نیمه خرداد هم کلاس ها ادامه دارد. روزهای آلوده هم گاهی ســعی می کنیم برنامه های 
خارج از شهر بگذاریم. مثلا در روز آلوده به دماوند رفتیم. در سال پیش رو هم قصد داریم همین کار را 
انجام دهیم و احتمالا سال تحصیلی را از شهریور آغاز کنیم. البته همه این تمهیدات هزینه ما را بیشتر 
و سود را کمتر کرده است». این مدیر مدرسه از آغاز کرونا و آموزش آنلاین، هیچ  وقت از حقوق نیروی 
انســانی اش به  دلیل تعطیلی ها کم نکرده است: «از اســفند ۹۸ که با تعطیلی ها مواجه شدیم، هیچ 
روزی را نه در حقوق و نه در بیمه نیروی انسانی مان لحاظ نکردیم. در حالی که می دیدیم و می شنیدیم 
که دیگر مدیران مدارس این طور عمل نمی کنند، اما ما حتی حقوق بوفه دار مدرسه را هم تا آخر خرداد 

سال نخست کرونا پرداخت کردیم. با اینکه هزینه های ما اتفاقا در این دوره ها بیشتر هم شده است».

میانگین نمرات؛ کمتر از ۱۲
اوضاع ســواد دانش آموزان و کیفیت یادگیری آنها در ســال های اخیر چنــدان تعریفی ندارد. طبق 
مطالعات بین المللی  مانند تیمز و پرلز، ٤۰ درصد از کل  دانش آموزان در دوره ابتدایی  و متوســطه  اول 
در ســال ۲۰۲۳ به  حداقلی ترین  ســطوح یادگیری در خواندن، ریاضی  و علوم دست  نیافته اند و بیش  از 
۷۰ درصد از آنها عملکردی پایین  تر از حد متوسط  جهانی  داشته اند. اگرچه در بیشتر نقاط دور و نزدیک  
کشــور، مدارس گوناگون ساخته شده است و پوشــش  دوره ابتدایی  به  ۹۸ درصد و بالاتر از آن رسیده، 
کیفیت یادگیری و سواد دانش آموزان قابل دفاع نیست. بی  شک  این  شکاف میان خروجی  کمّیت  و کیفیت  
در آموزش  و  پرورش یکی از شــاخص ترین نشانگرهای 
بحــران آمــوزش اســت . در آزمون های نهایــی  ۱٤۰۳ 
میانگین  نمرات سه  پایه  دبیرستان در سه  رشته  ریاضی ، 
تجربی  و معارف بین  ۱۱ تا ۱۲ و در علوم انســانی  حدود 
۹ بوده اســت . در چنین حال و اوضاعی، تعطیلی های 
پیاپی موجــب افزایش نگرانی ها درباره کیفیت ســواد 
دانش آموزان شده است. طبق اســتانداردهای جهانی 
ساعت آموزشی ســالانه بین ۹۰۰ تا هزار ساعت است. 
در حالی که این عدد در ایران به ســختی به ۶۰۰ ساعت 
می رسد. این موضوعی اســت که جلال کریمیان، مدیر 
بخش آموزش  و  پرورش مرکز بررســی های اسراتژیک، 
در گفت و گو با «شرق» به آن تأکید کرد: «دبستان های ما 
تقریبا از ازدیبهشت ماه تعطیل می شوند و از نیمه اسفند 
به بعد هم کلاس ها نصفه و نیمه برگزار می شــود. ما باید به زودی ســاعات آموزشی را افزایش دهیم و 
با روش های مختلف این کمبود زمانی را جبران کنیم». کریمیان با اشــاره به گزینه شــناور  بودن ساعات 
مدارس در کشور ادامه داد: «پیش تر وضعیت بهتر بود. در دهه ۷۰ وضعیت شناوری در جریان بود که 
اســتان ها با توجه به وضعیت آب و هوایی خود می توانستند برنامه آغاز و پایان سال تحصیلی را تعیین 
کنند. اما متأسفانه با قانونی که مجلس در اواخر دهه ۷۰ تصویب کرد، این انعطاف پذیری از میان رفت 
و امروز می بینیم که چقدر تأثیر منفی داشته است». این معضلات در شرایطی بیشتر خودنمایی می کنند 
که بدانیم سهم  آموزش  و  پرورش از بودجه  کشور در مقایسه  با دهه  ۷۰، از ۲۰ درصد به  کمتر از ۱۰ درصد 
کاهش  یافته  است . در حالی که در بیشتر کشورهای جهان ۱٥ تا ۲۰ درصد از بودجه  عمومی  به  آموزش 
و پرورش اختصاص دارد. این  بودجه  به  قدری محدود و حداقلی  است  که  بیش  از ۸۹ درصد این  اعتبار 
برای هزینه های جاری و حقوق کارکنان اســت و ســهم  ناچیزی به کیفیت بخشی  اختصاص می یابد». 
کریمیان در پاســخ به اینکه آیا افزایش ساعت کاری عامل ایجاد اعتراضات بیشتر فرهنگیان و معلمان 
درباره حقوق نخواهد شــد، وضعیت اشتغال معلمان را ۱۲ ماهه اعلام کرد: «تردیدی نیست که حقوق 
معلمان کم اســت و باید دولت به ســمتی برود که این حقوق را افزایش دهد، اما طبق قانون و اصول 
اساســی، معلمان باید ۱۲ ماه ســال را در خدمت سیستم آموزشی کشور باشند، اما طبعا تغییر شکل و 

ساختار ساعات آموزشی باید با سنجش جوانب مالی جامعه فرهنگی کشور باشد».

تشدید نابرابری
مریم زارعیان، پژوهشگر و کارشناس علوم اجتماعی، موضوع تعطیلات پیرو آلودگی هوا و ناترازی 
انرژی را نه مشکلی فنی، بلکه بحرانی چند بعدی می بیند. او به «شرق» می گوید: «این بحران ابعاد 
اجتماعی، روان شــناختی و آموزشــی را در بر می گیرد. نظام آموزشی ما نتوانســته است خود را با 
ریسک های محیط زیستی و انرژی تطبیق دهد و تصمیم گیری های ناگهانی و شبانه، نشان دهنده فقدان 
سیستم پایش پیشگیرانه است. این وضعیت منجر به بی هنجاری در نظام آموزشی شده که مهم ترین 
تبعات آن شــامل اختلال در فراینــد یادگیری، افزایش اضطراب و اســترس دانش آموزان، تضعیف 
مهارت های اجتماعی و تشــدید نابرابری های آموزشی است». او ابعاد روان شناختی بحران را بسیار 
عمیق تر می بیند: «تعطیلی های مکرر نه تنها باعث کاهش انگیزه تحصیلی می شــود، بلکه موجب 
شــکل گیری بی اعتمادی نهادی در میان دانش آموزان و خانواده هــا درباره ثبات تصمیم گیری های 
آموزشی می شود. استرس ناشی از بلاتکلیفی امتحانات می تواند اثر دامنه داری داشته و حتی پس از 
بازگشایی مدارس نیز منجر به افت عملکرد تحصیلی شود. از منظر اجتماعی، این بحران نابرابری های 
آموزشــی را آشکارتر می کند. در این میان جذب ســرمایه گذاری خارجی می تواند به  عنوان راهبردی 
کلیدی، منابع مالی و فناوری مورد نیاز را تأمین کند: «در کوتاه مدت، ایجاد سیستم هشدار زودهنگام با 
استفاده از پلتفرم یکپارچه ای که داده های هواشناسی، آلودگی هوا و مصرف انرژی را تحلیل می کند، 
می تواند به پیش بینی تعطیلی ها حداقل ۷۲ ساعت قبل کمک کند. حمایت های روان اجتماعی نیز 
بخش مهمی از راهکارها را تشکیل می دهد. تشکیل واحدهای مداخله در بحران آموزشی با حضور 
تیم های روان شناسی مدرسه ای برای مدیریت اضطراب امتحانات در شرایط تعطیلی و ایجاد خطوط 
مشاوره فوری برای والدین می تواند از شدت تبعات روان شناختی بکاهد. همچنین اجرای برنامه های 
جبرانی هدفمند مانند کلاس های فشرده حضوری پس از بازگشایی با اولویت دانش آموزان محروم 

و توزیع بسته های خودآموز آفلاین برای مناطق فاقد اینترنت ضروری است». 

ضرورت تهیه تقویم آموزشی شناور
فاطمه مقدســی، پژوهشگر حوزه آموزش، معتقد است در شــرایط این چنینی مثل تعطیلات و 
آموزش آنلاین، طبقات فرودســت بیشترین آسیب را می بینند: «فضای آموزشی در ایران دارای تنوع 
زیادی است و مدارس گونه های متکثری دارند. چند پاره شدن اشکال مدرسه نوع نگاه به نهاد آموزش 
را اقتصادی تر کرده اســت. همین حالا حدود ۲۷ درصد مدارس کشــور جزء مدارس غیرانتفاعی یا 
دولتی های خاص هســتند. در چنیــن فضایی قطعا دانش آموزان متعلق به طبقات فرودســت، در 
شــرایطی مثل آموزش آنلاین آســیب پذیرتر خواهند بود. الان ۱۰ سال می شود که ما به  دلیل همین 
معضل تعطیلات زمستانی را داریم، یعنی بحران پایداری بوده است. چرا کسی کاری برایش نکرد؟ 
چون موضوع تبدیل به مســئله نشــده است. برای بررســی راهکارها در قدم نخست باید تعطیلی 
مدارس و صدمات تابع آن، تبدیل به مســئله شود. سیاست گذار باید بداند که آموزش آنلاین انحلال 
آموزش را به همراه داشــته اســت». او درباره راهکارهای پیش رو عنوان می کند: «در قدم دوم باید 
ســراغ راهکارها رفت و گزینه های مختلف را بررســی علمی کرد. مثلا کاهش تعطیلات تابستانه و 
شــروع مدارس از شهریورماه، یکی از پیشنهادهای جدی اســت. با این روش تقویم آموزشی زودتر 
شروع می شود، تعطیلات زمستانی رسمی در بازه های آلوده تر جایگزین تعطیلات یک روزه و دوروزه 
بی اثر خواهد شود و از سوی دیگر، دوری سه ماهه از آموزش که در تعطیلات تابستانی فعلی وجود 
دارد و پژوهش های جهانی ثابت کرده که مناســب نیســت، هم تغییر شکل می دهد. داشتن تقویم 
آموزشی منعطفی که هر منطقه برای خودش جداگانه تصمیم بگیرد، هم می تواند چاره ساز باشد؛ 
چراکه مناطق مختلف کشور، بحران های خاص خودشان را دارند. مثلا همین الان ما در خوزستان و 
سیستان وبلوچستان با گردوغبار و به  تبع آن تعطیلی مدارس روبه رو هستیم، حال آنکه تهران چنین 
مشکلی ندارد. همچنین حذف تعطیلی پنجشنبه ها هم می تواند جزء گزینه های قابل بررسی باشد».
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تاریخچه شخصی یک دوران 
گذار: زنان و رنج مادر شدن

شــرق: کمتــر پیش می آیــد کــه درباره 

مسائل مادر شــدن صحبت شود و اغلب 
به ســتایش این نقش پرداخته می شــود. 
ریچل کاســک اما در کتاب «یک عمر کار» 
تصویــری صریح از تجربه شــخصی اش 
از مادر شــدن به دســت داده اســت. او 
می گویــد پیش از آنکه مادر شــود به این 
موضوع فکر نمی کرده و درواقع راه انکار 
را در پیــش گرفته بوده و بــدون آمادگی 
بــه نقطــه مادر شــدن رســیده، بی آنکه 
بداند این رســیدن می تواند با چه عواقبی 
همراه باشــد. همچنین بــه قول خودش، 
«بــا این تصور بی پایه و اســاس و در عین  
حال روشــن که ســیر رســیدنم بــه این 
نقطه چنــان اتفاقی و بی حســاب وکتاب 
و هم زمــان آن قدر تحت  تأثیــر نیروهای 
عظیم تــر و قدرتمندتر از خــودم بوده که 
اصلا نمی شود گفت من در این بین نقش 

و حق انتخابی داشته ام».
او در کتــاب «یــک عمــر کار»، که با 
ترجمه طهورا آیتی در نشــر بیدگل منتشر 
شــده، کوشــیده تا حدودی رسیدنش به 
همین نقطه و نمایشــی را شرح دهد که 
زایمــان صرفا صحنه شــروعش اســت. 
می گویــد کتابش تاریخچه شــخصی یک 
دوران گذار اســت: «اشــتیاقی که به ابراز 
افکار و احساساتم درباره موضوع مادری 
داشــتم از همان ابتدا پررنــگ بود، اما در 
خفا به حیاتش ادامه می داد، زیر پوســت 
زندگی ام که شــکلی تازه بــه خود گرفته 
بود. چنــد ماه بعد از تولد دخترم آلبرتین، 
این اشــتیاق به کلی رنگ باخت ». کاسک 
می گوید پس از مادر شــدن خودِ قبلی اش 
را از دســت داد و نیز آزادی ای که پیش تر 
از آن برخــوردار بود: «مادری برای من به 
محوطه ای محصور می مانــد که از باقی 

جهان جدا شده بود ».
کاســک اشــاره می کند که تحلیل ها، 
و  جدل هــا  و  بحث هــا  تاریخچه هــا، 
مطالعات اجتماعی بسیاری درباره مادری 
وجــود دارند. این موضــوع به عنوان یک 
مســئله طبقاتــی، جغرافیایی، سیاســی، 
نــژادی و روان شــناختی به طــور جــدی 
بررسی شده است. با این همه او می گوید 
وقتی مادر شــده این احساس را داشته که 
گویی هیچ  چیز در این مورد نوشــته نشده 

است.
بر این اســاس، این کتــاب تاریخچه یا 
پژوهشــی درباره مادری نیســت و  درباره 
چگونه مادری کردن هم نیســت. نویسنده 
در اینجا صرفا افــکارش را درباره تجربه 
بچه دار شــدن نوشــته اســت، آن هم به 
شــکلی که دیگران بتوانند بــا آن ارتباط 
برقرار کنند. او اعتراف کرده که این شــیوه 
رک و بی پــرده نویســندگی قــدری او را 
مضطرب می کنــد؛ چرا که در این روش از 
نویسنده انتظار می رود هم درباره احوالات 
شخصی  افشــاگری کند و هم از تعدی به 
زندگی اطرافیانش ابایی نداشــته باشد. او 
در این مــورد با حذف کــردن مرتکب این 
تعدی شده است. او چندان درباره شرایط 
بخصوصی که داشــته حرفی نزده است، 
همین طور درباره کســانی که در کنارشان 
زندگی می کند و البته درباره روابط دیگری 
که ناگزیر حول رابطه اش با فرزند شــکل 
گرفته است. او تجربه مادری را به دلخواه 
و بدون دردســر به تصویر کشــیده است. 
ریچل کاســک رمان نویســی است که در 
ســال ۱۹۶۷ در خانواده ای انگلیســی در 
ساســکاتون به دنیا آمد و بخش عمده ای 
از دوران کودکــی اش را در لس آنجلــس 
گذراند. او در ســال ۱۹۷۴ به انگلســتان 
نقل مکان کرد. در نیوکالج آکسفورد، زبان 
انگلیسی خوانده و تاکنون جوایز متعددی 
از جمله  جایزه اول رمان ویتبرد را در سال 
۱۹۹۳ برای اولین رمان خود به نام «نجات 
اگنــس»  دریافت کرده اســت. کتاب های 
«طرح»، «درگونی» و «یک عمر کار» از آثار 

شاخص کاسک به حساب می آیند.

درباره  کتاب «پیچ امین الدوله» اثر تییری ساندر

شرحی بر رنج های سعادت

«درد عشــق زن و مردی که حتی فرزندی نداشتند و تنگ دست نبودند و در 
نهایت برای کســی جز خود زندگی نمی کردند، چه اهمیتی داشت؟». پاره  
نخســت کتاب «پیچ امین الدولــه»، بدون آنکه تقلای چندانــی از خود بروز دهد، 
گوشــزد می کند که چگونه گذشــت بیش از یک قرن نیز بــرای همذات پنداری با 
سرگذشــت انسان هایی دیگر، اگرچه در ســرزمینی بیگانه و از پی تجربه  مستقیم 
حضورشــان در جنگــی تاریخی، ناچیز اســت. همان گونه که این کتــاب با وجود 
صفحاتــی اندک، متهورانه شــباهت های خود با رمان ســترگ پروســت را به رخ 
می کشــد؛ نه به صرف توفیــق در دریافت جایزه  گنگور در ســال ۱۹۲۴ به فاصله  
کوتاهــی پــس از اختصــاص آن به جلــد دوم رمــان «در جســت وجوی زمان 
از دســت رفته»، که به  واسطه  موضوعات و شــیوه ای که در همین فرصت کوتاه، 
سراغ شان می گیرد: چگونه ملعبه  عشق می شویم؟ چگونه تجربه  عشق به چالشی 
برای هویت ما تبدیل می شــود؟ «موریس به ندرت در ســتایش سعادتش نزد من 
حرف می زد و هر بار بســیار مختصر و با چنان خویشتن داری و شرمی که احساس 
می کردم در آن قدری دلســوزی نســبت به من دارد. دوستان راستین این چنین اند: 
بخت یاری ها، ماجراها و پیشــامدهای جزئی خود را برای یکدیگر نقل می کنند، اما 
عشــق فصل محرمانه کتاب زندگی شان اســت. زنان این مســئله را نمی دانند و 
بی دلیل دو دوســت را از هــم جدا می کنند». «پیچ امین الدوله» انگشــت بر روی 
موضوعــی می گذارد کــه پروســت در جلدهای آتــی «در جســت وجوی زمان 
از دســت رفته» اش و به ویژه در جلد «اســیر» آن را به کمال می رسانید: تلاقی های 
عشق و حسادت و ترس از دست دادن. هرچند کتاب همان گونه که انتظار می رود 
فرصت پرداخت به شــخصیت های چندانی را نمی یابد، یا با عدم احساس نیاز به 
آن، داستان را تنها با سه شخصیت اصلی، دو مرد که مستقیم و غیرمستقیم روایتگر 
اتفاقات اند و یک زن که معشــوق یکی از آنهاســت، پیش می بــرد، اما با پرهیز از 
در غلتیدن به کلیشه  مثلثی عاشقانه، نقش «دوست» را برای راوی کتاب محفوظ 
مــی دارد و ایــن فرصــت را در اختیــار مخاطب می گذارد تــا او را تنهــا از منظر 
مشاهده گری همدل با آن دو عاشق، روایتگر قصه ای بیابد که ناخواسته نقش هایی 
را نیز برای او منظور کرده اند؛ نقش آفرینی در سخت ترین و تلخ ترین موقعیت های 
این داســتان: از حمل جنازه  عزیزترین دوست تا اقدام برای افشای رازی هفت ساله  
که انتظار می داری چونان شــرابی هفت ساله، زن را از پای بیفکند و نقاب از چهره  
«کنار آمده»ی او با این فراق ابدی برگیرد. اما هر آن قدر که امتناع ساندر از تن دادن 
به رابطه ای عاطفی میان راوی و زن  هوشمندانه است، تمهیدات او برای «پُر کردن 
قصه»ی کتاب پس از حضور دوباره  عشق زن، موریس، سهل گیرانه و ابتدایی  است. 
تمهیداتی که علی رغم قلم فرسایی های نویسنده از ایجاد هرگونه شوک و هیجانی 
به مخاطــب معذورند و بیش از هر چیز، آن را به دســت رنج فیلم نامه نویســان 
هالیــوودی نزدیــک می کنند. از ظهور موریــس در پاره  دوم، با انشــقاق غیرقابل 
اغماضی که در روند روایت و لحن داستان ایجاد می کند تا مواجهه  ناگهانی راوی 
با دوســت زن و آگاه  شدنش از مســیر جدید زندگی او در همان دم که برای افشای 
رازی هفت ســاله به مقابل خانه  او رســیده، تا آخرین نامه  رمانتیک موریس برای 
راوی. امــا با تمام اینها، کتاب ستایش شــده ای که تنها به حدود هشــتاد صفحه 
خلاصــه شــده، آن چنــان در پرداختش بــه شــخصیت های داســتان و رویکرد 
روان شناســانه اش در قبــال آنهــا و تجربه  عشــق موفق بوده که مســئله اش را 
«فرانسوی»  و مربوط به گذشته ای دور برنشمرد. آنچه مواجهه  این کتاب کوچک با 
عشــق را خاص تر می کند، موقعیت متفاوتی ا ست که به سراغ آن می رود: عشق 
بعد از آنکه وصال حاصل شــده اســت. کتاب روایت چگونه رســیدن نیست. بارِ 
«عشــقِ محقق شده» را چگونه می توان بر دوش کشید؟ عشقی در دنیایی واقعی، 
که آمیخته است با احساس مالکیت، به احساس خیانت و محکوم به هزینه دادن 
مدام و از دســت دادن هویتی که پیش از این تو را آن گونه که هســتی، شکل داده 
است. شاید پیشنهاد بیراهی نمی بود که برای این بخش از کتاب، با اقتدا به نام رمان 
آشــنای کوندرا، عنوان «ســبکی تحمل ناپذیر عشــق» را پیش رو گذاشت؛ هرچند 
پرداخت ســاندر به جنگ جهانی اول و چالش های درونی بازماندگانش از پی آن، 
چنین عنوانی را علی رغم توجه ویژه شــخص او به عشق، برای کتابی که در آن به 
نقل از موریس می خوانیم «خیلی از ماها برخلاف میل باطنی مان از جنگ جان به 
در برده بودیم»، تقلیل گرا بنماید. ساندر همان گونه که با انتخاب زاویه  نگاهش به 
مقوله  عشــق و پرداخت بــه آن از پسِ وصــال، فرصت دیده شــدن نگرانی ها و 
دیدگاه های متفاوت خود در این باره را فراهم می کند، در برابر فاجعه ای چون جنگ 
نیز  با طفره رفتن از پرداختن به قهرمان پروری های کلیشــه ای و شرح دلاوری های 
افســانه ای، با آوردن متن نامه ای کوتاه از مقامی ارشد خطاب به مسئول نیروهایی 
که با وجود مقاومت در خط مقدم، در آستانه  مرگند و طلب حضور نیروهای کمکی 
داشــته اند، چهره  کریه جنگ و ناچیزی جان آدمیان را به سادگی هرچه تمام تر به 
نمایش می گذارد: «به اندازه  کافی نیرو دارید!». جنگ در «پیچ امین الدوله» در کنار 
تمام دهشت های خود، فرصتی  اســت برای اثبات ناچیزی مرگ: «گفت: آجودان 
مرد. -آجودان؟ -بله. همان شــب بازگشتش از مرخصی برای یک گشت نظامی 
تقریبا از پیش باخته داوطلب شد. -دنبال نشان افتخار بود؟ حتما برای اقناع غرور 
زنش؟ -نه. قبل از تمام شــدن مرخصی اش برگشــته بــود. از نامه ای که در جیب 
ژاکتش پیدا کردیم فهمیدیم زنش به او خیانت می کرده و او ترجیح داده بیشتر رنج 
نکشــد، چون دیگر کســی را نداشــته که بخواهد به امید دیــدارش از جنگ زنده 

برگردد».
اگرچه راویان کتاب مَردند و داستان در بستر جنگ و فضای پس از آن می گذرد، 
عامل پیش برنده  آن زنان اند. زنانی که برای اقناع غرورشــان بتوان خطر مرگ را به 
جان پذیرا بود و امید داشــت با نشانی از افتخار به جانب شان بازگشت و یا مرگ را 
ترجیح داد، وقتی کســی نیست که به انتظارت باشد. «پیچ امین الدوله»، علی رغم 
پایان مبهم خود، تلاشــی ا ســت برای پرداختن به این چالش که سرانجامِ ما بعدِ 
امتناع از پرداخت هزینه های ســعادتی که عشق به همراه دارد، چگونه می تواند 
بود؟ و این «سعادت» فرضی ا ست که مضمون آن را از بسیاری از رمان های آشنای 
دهه های گذشــته  فارســی متمایز می کند. رمان هایی که با رفتن ناگهانی مردهای 
خانواده آغاز و با شــرح رنج های زنان و بچه ها دنبال می شــوند، بی آنکه گاهی تا 
پایان کار نشــانی متقن از مردهای رفته باز آید، بی آنکه هیچ گاه پای ســعادتی در 
میان بوده باشــد و امیدی به آن، وقتی مرد بعد از آن، دیگر کلامی نخواهد گفت. 
همان گونه که موریس به نامه ای چند خطی و ســکوتی ابدی از پی آن اکتفا کرد، 
آن گاه کــه اگرچه دیر، فهمید آن هویت از دســت رفته، ارزش از دســت  شــدن آن 

سعادت را با تمام سنگینی تحمل ناپذیر عشقش نداشت.

عطف

فرهنگفرهنگ

در صحنه ای از فیلم «شبح آزادی»، میهمانان و میزبانان گرد میزی جمع شده اند و به جای 
صندلی بر روی کاســه های توالت نشســته اند و درباره موضوعات جــدی گفت وگو می کنند. 
هنگامی که دختر میزبان به مادرش می گوید من گرســنه ام، مادرش می گوید حرف زدن درباره 
غذا بر ســر میز بی ادبی است. بونوئل در «شبح آزادی» (۱۹۷۴) جهان وارونه ای را به نمایش 
درمــی آورد که غذای حاجت در ملأعام عادی و غذا خوردن غیرعادی اســت. جهان وارونه به 
یک تعبیر جهان هیچ گرایی است؛ هیچ گرایی  یا همان نیهیلیسم یعنی بی ارزش شدن ارزش ها. 
بونوئل در خانواده مســیحی در اسپانیا متولد شــد، اما زود منتقد مسیحیت و به طور کلی هر 
آیینی شد. در مصاحبه ای گفته بود «می خواهم فیلمی بسازم که با همه آیین ها -ایدئولوژی ها- 
مخالفــت کند... فیلم من باید ضد کمونیســت ها، ضد سوسیالیســت ها، ضد کاتولیک ها، ضد 
لیبرال ها، ضد فاشیســت ها باشــد. اما من از سیاســت چیزی سرم نمی شــود، سیاستی وجود 
ندارد که هیچ گرایی مرا منعکس کند». بســیاری این نوع هیچ گرایی -نیهیلیســم- را واکنشی 
می دانند که او به مســیحیت دوران کودکی و خانواده مســیحی اش انجام داده اســت. اما در 
میان ســنت های گوناگونِ هیچ انگاری، می توان نیهیلیسم بونوئل را نوعی هیچ گرایی فعالانه 
نامید. هیچ گرایی فعالانه به این معنا که بونوئل شرکتی فعال و تأثیرگذار در بیشتر کمپین ها و 
آکســیون های هنری که سویه های اجتماعی داشته باشد، دارد و می کوشد تا بنیادهای جامعه 
بــورژوازی و ریاکاری آن را مورد انتقــاد صریح خود قرار داده،  علیــه آن طغیان کند. طغیان 
او بیشــتر نپذیرفتن نظم تعیین شــده و بازگشت به «میل طبیعی» اســت. از این نظر شباهتی 
بــه ایده های کامو دارد. طغیان کامو «نپذیرفتن جهان بدون ترک آن» اســت. بونوئل این ایده 
کامویی را در رفتار و کردار زندگی روزانه و همین طور در فیلم های درخشــانش نشان می دهد. 
بونوئــل در عین باور به کامو و ایده های کامویی که ســرانجام ره به نیهیلیســم -پوچ گرایی- 
می برد، رقیب کامو، سارتر را نیز فراموش نمی کند، اما علاقه بونوئل به سارتر از نوع دیگر است؛ 
در حقیقت بونوئل می کوشد به کردارهای سارتر توجه نشان دهد تا به ایده های او. بونوئل در 
سارتر بیشتر اعتراض به نهادهای تثبیت شده را می بیند که می خواهند او را «روتین» بار آورند. 
نمونه ای از کردار ســارتر به نظر بونوئل نپذیرفتن جایزه صلح نوبل اســت؛ «... دیدگاه ژان پل 
ســارتر را ســتایش می کنم، وقتی او جایزه نوبل را رد کرد، عمیقا تحت تأثیر قرار گرفتم. همین 

که خبر را در روزنامه خواندم، تلگرامی برایش فرستادم».
بونوئل در اولین ســال از قرن بیســتم به دنیا آمد؛ قرن پرفراز و نشــیبی که اتفاقا با زندگی 
پرفراز و نشــیب بونوئل هماهنگ بود و گویی با خلق وخوی او نیز تطابق داشــت. از همین رو با 
هر جنبش و محفل آوانگارد ارتباطی فعال پیدا می کرد تا آن را با کار حرفه ای خود که سینما 
بود، پیوند زند. در سی ســالگی با ســاختن دو فیلم کوتاه «سگ آندلسی» و «عصر طلایی» که 
با کمک هم وطن خود ســالوادور الی ســاخت، ورود خود به دنیای سوررئالیسم را اعلام کرد. 
اما سوررئالیســم او از نوع دیگر بود؛ به این معنا که اســیر رؤیا و تخیلات شــخصی خود قرار 
نمی گرفت و رابطه خود با واقعیت را قطع نمی کرد. در حقیقت زندگی او با وقایع اجتماعی و 
سیاسی گره خورده بود، به همین دلیل فعالیت سینمایی اش با کودتای راست گرایان در اسپانیا 
(۱۹۳۶) دچار وقفه شــد و در جریان جنگ داخلی که فاشیســت های طرفدار ژنرال فرانکو به 
جمهوری جوان اســپانیا اعلان جنگ دادند، او در کنار جمهوری خواهان و نیروهای چپ قرار 
گرفت؛ گو اینکه در زندگی اش هیچ گاه خود را مقید به فعالیت در چارچوب های تعیین شــده 
نمی کرد. «... در این دوره برای جلب هرگونه پشــتیبانی از جمهوری اســپانیا سفرهای متعدد 
کردم: به ســوئیس، به آنور، استکهلم و چند بار به لندن. هر از گاهی هم برای انجام مأموریت 
پنهانی به اســپانیا می رفتم... در یکی از ســفرهایم به لندن در یــک میهمانی به دعوت یکی 

از نمایندگان حزب کارگر شــرکت کردم... در مســافرت به اســتکهلم مأموریتی کاملا متفاوت 
داشــتم... برای خبرگیری از این منطقه به مأمور مخفی احتیاج داشتم. همسر سفیر ما یکی از 

آشنایان خود را که دختری به نام کارین از اعضای حزب کمونیست سوئد بود، توصیه کرد».
فیلم های بونوئل ساده و بی رنگ و لعاب است، اما عاری از تأملات فلسفی نیست. او اگرچه 
از چیزهــای روزمره و معمول شــروع می کند که هر آدمی آن را تجربــه می کند، به تدریج که 
پیش می رود با رشته ای از تصادفات و اتفاقات غیرمعمول روبه رو می شود که نمی تواند علتی 
معین برای آنها پیدا کند. «فیلم نامه ایده آلی که من همیشــه در نظر دارم باید شــروعی کاملا 
عادی و پیش پاافتاده داشــته باشــد. برای مثال گدایی در حال عبــور از خیابان می بیند که از 
پنجره یک ماشین شیک دســتی بیرون می آید و ته مانده سیگار برگ را به خیابان پرت می کند، 
همین که گدا برای برداشــتن سیگار جلو می رود، ماشین دیگری او را زیر می گیرد و می کشد». 
ســپس بونوئل رشــته علت و معلول ها را پی می گیرد و دورتر می رود و می پرســد «... گدا در 
آن لحظه در خیابان چه می کرد؟ چرا ســیگار توجه گدا را جلب کرد؟ چرا مرد راننده درســت 
در همان زمان ســیگار را به بیــرون پرت کرده بود». آنگاه بونوئل با تأمل بیشــتر درباره چنین 
اتفاقاتی که روزانه برای هر کســی رخ می دهد، به شــبکه های جادویی و تودرتو گام می گذارد 
که به هر حال ناچار اســت راهی در آن بجوید؛ تأملاتی که در نهایت به ایده هایی فلسفی گره 
می خــورد؛ به اینکه زندگی آدمی، زندگی ملت ها و حتی هســتی جهان در نهایت «چیزی جز 
رشــته متناوب و بیکران از تصادفات نیست». تا آنجا که بونوئل می گوید «تصادف رهبر واقعی 
عالم حیات اســت. ضرورت در مقامی پایین تر قــرار دارد و از خلوص و صراحت تصادف هم 
محروم اســت». هنگامی که تصادف، تقدیر  یا سرنوشــت، تعیین کننده شده و به تعبیر بونوئل 
رهبر واقعی عالم حیات می شــود، ضرورت و حتمیت و جبر و تبعات آن تأثیرگذاری خود را بر 
آدمی و سرنوشــت او از دست می دهد و جهان در مســیر نوعی بی هدفی غیرقابل پیش بینی 
قرار می گیرد. نیهیلیسم موضوعی پیچیده و متنوع است که می تواند در عرصه های اجتماعی 
و سیاســی با طیف های گوناگون و گاه حتی متضاد ظهور پیدا کند، بی آنکه لزوما به این طیف 
 یا آن طیف تعهدی وفادارانه داشــته باشد. بونوئل یکی از فیگورهای فعال اما سرخوشانه ای 
است که به رغم تأملات فلسفی اش درباره تصادفی  بودن جهان، غالبا در موضع نقد فرمالیسم 
ریاکارانه بورژوازی و کشیشــان قرار می گیرد. او قبل از هر چیز خود را تابع خلوص و صراحت 
تصادف می داند؛ از نظرش خلوص تصادف آن اســت که بی واســطه رخ می دهد. نیهیلیسم 
از نظر نیچه محصول تناقض ریشــه دار در عالم هســتی است، به این تعبیر که جهان موجود، 
یعنــی جهانی کــه در آن زندگی می کنیم، نباید این گونه که هســت باشــد و هم زمان جهانی 
کــه باید آن گونه باشــد  یا به وجود آید نیــز امکان ندارد و این تناقــض غیرقابل حل مهم ترین 
تناقض هســتی است که به  ناگزیر به نیهیلیسمی ریشــه دار منتهی می شود. بونوئل در آخرین 
نفس هایش با زبان ساده تر مثل فیلم هایش همین تناقض لاینحل را پی می گیرد و می گوید «به 
عقیده من قوانینی که برای زندگی مشــترک ما ضروری به حســاب می آیند، به  هیچ  وجه از یک 
ضرورت ذاتی و اساسی برخوردار نیستند. در حقیقت به نظر من هیچ ضرورتی نداشته که این 
دنیــا به وجود بیاید و ما در آن زندگی کنیم و بمیریم». با این حال چیزی در آثار و کردار بونوئل 
وجود دارد که او را به زیستنی مشتاقانه می کشاند؛ میلی مبهم که آدمی را چه بخواهد و چه 

نخواهد به زندگی کردن تشویق می کند؛ میلی که می توان به آن «میل مبهم زندگی» گفت.

* نقل قول هــا از کتاب «با آخریــن نفس هایم» لوئیس بونوئل، ترجمــه علی امینی نجفی، 

انتشارات کتابسرای نیک.

۱: دانته۱ در ســفر غریب خــود به وادی پــس از مرگ، و در 

نخســتین طبقه دوزخ، کســانی را می بیند که گناهی ندارند 
اما چون در زمان حیات مســیحی نبــوده ، محروم از امیدند. 
این طبقه ساکنانی شاخص مانند افلاطون و ارسطو، هومر و 
اووید و ویرژیل تا ابن ســینا و ابن رشد دارد. دانته این طبقه را 
غرقاب تلخ، دره ای عمیق و مه آلود، دنیای ظلمات، مرتعش 
و بدون هیــچ فروغی توصیــف می کند که از آن شــکوه ای 
بی پایان به گوش می رســد، بــا ناله هایی زمزمــه وار و آهی 
ملایم که هوای جاودان را می لرزاند. عذاب ساکنان این طبقه 

جاودانه زندگی کردن با آرزو اما بدون هیچ امیدی است.
۲: اما بــه دنیای واقع، و در قرن بیســتم میلادی، داســتانی 
دیگــر رقم می خورد. پــس از کودتای پینوشــه  علیه دولت 
آلنــده و اســتقرار حکومــت نظامــی در شــیلی، گروه های 
مخفی و مخصوص دســت به اردوکشــی زده و مخالفان را 
می ربایند، شــکنجه می کنند و ســپس به قتل می رســانند. 
بازماندگان که هیچ اثری از ایشــان نمی یابند، گمان می برند 
که قربانیان دولت مفقود شده اند. اما حتی کسانی که شاهد 
این جنایات اند نیز درست نمی بینند، زیرا بنا به استعاره ای که 
نونا فرناندز در «قلمرو برزخ» می سازد، اعتنای افراد فقط به 
گوشــه ای از صحنه بازی معطوف اســت و این کار را دولت 
به ابزار رسانه ای مختلف، تلویزیون و کنسرت پاپ، بازی های 
کامپیوتری و جشــن هایی مانند ملکه زیبایی شــیلی ممکن 
می کند تا همه به  طور یکســان چشم و گوش به جایی دیگر 
ببندند. تا زمانی  که مردی شکنجه گر، گرفتار عذاب وجدان و 
کابوس و وحشــت، به خبرنگارانی رجوع می کند و دست به 

اعتراف می زند. و این آغاز قلمرو برزخ است.
۳: اما در برزخ دانته اشباح سرگردان اند و هیچ نمی پذیرند 
که موجودی زنده به ایشــان التفاتی داشته باشد و هنگامی 
کــه از حضور دانته مطلع می شــوند، همواره درخواســتی 
دارنــد. دانته وصی می شــود تا گناه و غفلت ایشــان را به 

زمینیان نقل کند تا شاید رســتگاری حاصل شود. این برزخ 
متفاوت از برزخ زندگان اســت، زیرا به زمین خدا کسانی که 
ناپدید می شوند، هرگز به زندگی بازنمی گردند، بلکه هرگونه 
نشــان از حضور ایشان از میان می رود. برزخ زندگان چندان 
متفاوت از دوزخ مردگان نیســت، زیرا هرگونه تلاش و تقلا 
در جهت حیات به مرگی دیگر منجر می شود و گفتی اشباح 
احضار می شــوند تا دوباره بمیرنــد. حکومت نظامی پس 
از ربودن قربانیــان آرایش صحنه را دگر می کند، و ایشــان 
را خرابکار و خطرناک می نامد که مرتکب خطاهای بســیار 

شده اند.
۴: نونــا فرناندز، که در نوجوانی تصویر مرد شــکنجه گر را بر 
جلد جراید دیده و ســپس صدای اعترافاتش را شنیده است، 
راوی این مفقودان می شود. او می کوشد با اتکا  به اطلاعاتی 
که مرد شــکنجه گر داده، همراه با خاطرات دوران کودکی و 
تخیل خود، زندگانی و مرگ این اشباح سرگردان را بازنویسی 
کند تا شاید ایشــان سرانجام رستگار شوند و از بند فراموشی 
و ســرگردانی و بدنامــی برهند. او به یاد مــی آورد، هنگامی 
کــه قربانیان دولت تن به عقوبــت می دادند، خود و دیگران 

ســرگرم بازی و زندگی روزمره بوده اند، گفتی ایشان بازیگران 
نمایشی باشند که حکومت چیده است. اما چرایی این ماجرا 
هنگامی جالب توجه می شــود که دریابیم بسیاری از ایشان 
چندان خطری  برای حکومت نظامی و اقتصادی و اجتماعی  
نداشته اند. پس چرا دولت زحمت شکنجه و کشتن قربانیان 

را می کشد؟
۵: رنه ژیرار در «خشــونت و تقدس»۲ ایــن فرضیه را درباره 

دنیای باســتان طرح می کند که آیین قربانی، چه انســانی و 
چه حیوانی، ریشــه در رفع بحران جامعــه و ایجاد وحدت 
و آرامش داشته اســت. قربانیان چنین تعریف می شوند: در 
اینجا بــا افراد بیرونی یا حاشــیه ای ســروکار داریم؛ افرادی 
ناتوان از سهیم شــدن در پیوندهای اجتماعی که باقی افراد 
را بــه  هم پیوند می دهد.  موقعیت آنهــا به عنوان خارجی یا 
دشمن، شرایط پســت ایشــان، یا حتی صرفا سن وسال آنها، 
مانع این است که این قربانیان آتی در جامعه حتی با دیگران 

بجوشند.
۶: مشــخص اســت که قربانیان پیــش از نابودی از ســوی 

گروه های اجتماعی طرد می شــوند و مطرودان مستعدترین 
افــراد در آیین قربانی مدرن و امروزی به  شــمار می آیند، زیرا 
اساســا خارج اند از جریان اصلی بازی؛ دوزخ یا بهشت نخیر، 
بلکه ایشان در برزخ ناامیدی غوطه ورند؛ بسیاری از قربانیان 
حتی حلقه نزدیک خانواده یا دوســت ندارند و ناپدید شــدن 
ایشــان به زندگی هیچ کس آســیب نمی زند و همسایگان و 
دیگر افراد پس از اجرای این آیین همچنان به زندگی معمول 
ادامه می دهند و این کمترین هزینه ممکن در ایجاد آرامش و 

رفع بحران است تا رستگاری جمعی ممکن شود.

۱. «کمدی الهی» دانته، ترجمه شجاءالدین شفا، انتشارات امیرکبیر

۲. «پژوهشی در باب دین باستان، تراژدی، اسطوره و بررسی رابطه 

خشونت و تقدس»، رنه ژیرار، ترجمه بیژن کریمی، نشر دف
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مجید غروی

عباس اسماعیلی

یک عمر کار
درباره مادر شدن

ریچل کاسک

ترجمه طهورا آیتى

نشر بیدگل

پیچ امین الدوله
تییرى ساندر

ترجمه آسوله مرادى

نشر ثالث

شکل های زندگی: درباره خاطرات بونوئل با عنوان
 «تا آخرین نفس هایم»

میل مبهم زندگی

نادر شهریوری (صدقی)

نگاهی به «قلمرو برزخ» نونا فرناندز

رستگاری جمعی در قلمرو برزخ

قلمرو برزخ
نونا فرناندز

ترجمه حسن مرتضوى

نشر بان



خاموشی کمیته ایرانی 
حافظه جهانی

هنگام گشت زدن در سایت های خبری، 
نگاهی نیز به سایت برنامه حافظه جهانی 
انداختم. ســر فصل خبرهایش،  یونســکو 
فهرســت ۷۴ اثر جدید ثبت شده در برنامه 

حافظه جهانی یونسکو ۲۰۲۵ بود.
برنامه  حافظه جهانی یونســکو از سال 
۱۹۹۲ میــلادی کار خــود را آغــاز کرده و 
ابتکاری بین المللی است . این برنامه برای 
حفاظت از میراث مســتند بشریت در برابر 
فراموشــی جمعی، خرابی های ناشــی از 
شرایط آب و هوایی  یا جنگ ها و تخریب های 
دیگر پایه گذاری شــده و هر دو سال یک بار 
دو اثر مســتند از هر کشور  را طبق ضوابط 
و استاندارد های مشخص و تعریف شده ای 
که البته نیازمند صرف وقت و دقت فراوان 
است، ثبت جهانی می کند. تاکنون ۵۷۰ اثر 
از سراسر دنیا از ســال ۱۹۹۵ ثبت جهانی 

شده اند که سهم ایران در آن ۱۴ اثر است.
از دیــدن این خبر بســیار متأثر شــدم؛ 
چرا کــه ایران در حوزه ثبت آثار مســتند از 
کشور های پیشــگام در دنیاست و از سال 
۲۰۰۷ میــلادی   حداقل یک اثر ثبت شــده 
جهانی داشته که مجموع آن تا پایان سال 
۲۰۲۳ به ۱۴ اثر رسیده است. نمونه این آثار 
شاهنامه بایســنقری در سال ۲۰۰۷ از کاخ 
گلستان، نقشه های تاریخی ایران در دوره 
قاجار از مرکز اســناد وزارت امور خارجه، 
المســالک و  الممالک اصطخری و کلیات 
ســعدی اســت. ایران به لحاظ رتبه بندی 
جهانی تا پایــان ســال ۲۰۲۳ میلادی در 
مکان هفتم و در میان کشــور های آسیایی 
پــس از چین و کــره در رتبه ســوم جای 
داشــت. خاطرم هســت که در جلســات 
کمیته کارشناســی برنامه حافظه جهانی 
که در کتابخانه ملی برگزار می شــد و من 
حدود ۱۷ ســال عضو آن بودم، تعداد آثار 
داوطلب آن قدر زیاد بود که گاهی اعضای 
کمیته برای انتخاب یکی از آنها مجبور به 
برگزاری جلســات متعددی بودند. آخرین 
برنامه ای کــه درباره این موضــوع برگزار 
شــد، به همت مرکز مطالعات سیاسی و 
بین المللــی وزارت امور خارجــه بود که 
به مناســبت ثبــت جهانی ســه اثر فاخر 
نامه های  تبادل شــده سران  یعنی  ایرانی، 
کشــور ها در دوره قاجار، اسناد بقعه شیخ 
صفی الدین اردبیلی و مجموعه آثار مولانا 
بــا حضور ســفرای کشــور های گوناگون، 
شخصیت های سیاسی و فرهنگی در محل 
مرکز مطالعات برگزار شــد. برنامه ای که 
شاید همان زمان نیز باید از سوی متولیان 
اصلی خود پیگیری و اجرا می شد. بیش از 
چهار سال است که دیگر خبری از برگزاری 
آن نشســت ها و کمیته هــای تخصصــی 
نیســت. بجاســت که نهاد های مسئول، 
به ویژه کمیسیون ملی یونســکو در ایران، 
مجددا ایــن کمیته ها را فعال کــرده و از 
هم اکنون برای دو ســال آینده برنامه ریزی 

کنند. شاید فردا دیر شده باشد.
* کتابــدار ارشــد و عضــو ســابق کمیته 

کارشناسی برنامه حافظه جهانی در ایران

نمایشگاه موسیقی کودک
نمایشــگاه موســیقی کودک و نوجوان 
برگزار می شود. سودابه سالم، موسیقی دان 
و پژوهشــگر حوزه کودک، با تأکید بر اینکه 
«موســیقی زبــان طبیعی کودک اســت»، 
معتقــد اســت ایــن نمایشــگاه می تواند 
بخشــی از شــکاف میان فرهنگ رسمی و 
فرهنگ زنده را پر کند. او در ادامه با اشــاره 
به موانعی که در ســاختارهای رســمی در 
برابر موســیقی وجود دارد گفت: در برخی 
ساختارها، به دلایل فرهنگی، ایدئولوژیک یا 
سیاسی، موسیقی با محدودیت هایی مواجه 
است؛ از سخت گیری در صدور مجوز تا عدم 
حمایت از آموزش آن در مدارس. این موانع 
نه تنها هنرمندان را تحت فشار قرار می دهد، 
بلکه فضای رشــد کــودکان را نیز محدود 
می کند. به باور این پژوهشــگر موســیقی 
کودک، آنچه ایــن محدودیت ها را ناکارآمد 
می سازد، اشتیاق طبیعی مردم به موسیقی 
است: مردم، به ویژه جوانان، راه خود را پیدا 
می کنند؛ از یادگیری ســاز در خانه و فضای 
مجــازی گرفته تا گوش دادن به موســیقی 
در تلفن همــراه و شــرکت در برنامه های 
غیررسمی. سالم تأکید کرد: پارادوکس میان 
محبوبیت موسیقی و محدودیت آن، فقط 
یک تناقض فرهنگی نیست؛ آیینه ای  است 
از یک حقیقت بزرگ تر: نیاز انســان به بیان، 
به زیبایی و به شنیده شــدن. اگر قرار است 
آینده ای روشن تر داشته باشیم، باید صدای 
این نســل را بشنویم، نه فقط با گوش، بلکه 
با دل و جان مان. نمایشگاه موسیقی کودک 
و نوجــوان از ۲۳ تا ۲۶ اردیبهشــت برگزار 

خواهد شد.

فرهنگ خوانی  روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران
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«مــا در قالــب کار کارشناســی با توجه بــه تأکید 
رئیس جمهور موضوع گام های بعدی رفع فیلترینگ را 
دنبال می کنیم و امسال ان شاءاالله شاهد گشایش هایی 
در این خصوص خواهیم بــود»؛ این آخرین اظهارنظر 
یک مقام رسمی است درباره فیلترینگ. استخوانی لای 
زخم که رئیس جمهور پزشــکیان وعده علاج آن را در 
هیاهوی پیش از انتخابات داده و حالا با اظهارنظرهای 
جســته و گریخته مقامــات دولتی، بــه نظر تحولاتی 
دراین باره در جریان است. اما آیا این چرخش احتمالی، 
نشانه گشایشی واقعی در فضای ارتباطی کشور است 
یا ریشــه در تحولاتــی عمیق تر و شــاید نگرانی هایی 
پنهان تر دارد؟ بررسی دقیق تر شواهد موجود، تصویری 

پیچیده تر از این تصمیم احتمالی را نمایان می کند.
نخســت، شــواهد و تحلیل های جامعه شناختی 
حاکی از آن اســت که دولت، به ناکارآمدی سیاســت 
انسداد گسترده پی برده است. مواجهه با نسل جدیدی 
که ابزارهای دورزدن فیلترینگ را به خوبی می شناســد 
و این محدودیت ها را به رســمیت نمی شناسد، ظهور 
فناوری هایی مانند اینترنت ماهواره ای (استارلینک) که 
کنترل مرزهای دیجیتال را دشــوارتر از همیشه کرده و 
حتی پتانسیل های غیرقابل پیش بینی هوش مصنوعی 
در تســهیل ارتباطات و دسترسی به اطلاعات، همگی 

دست به دست هم داده اند تا دیوار 
فیلترینــگ، بیش از پیــش متزلزل 
و ناکارآمــد به نظر برســد. از منظر 
جامعه شــناختی، با یک دگردیسی 
اجتماعی شگرف و مقاومت نسلی 
روبــه رو هســتیم؛ نیــروی جوان و 
پویایی که مطالبات و سبک زندگی 
سیاســت های  و  دارد  متفاوتــی 

انقباضی و محدودکننده پیشــین، دیگر تــوان مهار یا 
اقناع آن را نــدارد. این پذیرش احتمالی، بیش از آنکه 
یــک انتخاب فعالانه یــا تغییر ایدئولوژیک باشــد، به 
نظر می رســد نوعی پذیرش دیرهنــگام واقعیت های 
جدید اجتماعی و فناورانــه و درکی از ضعف در برابر 
تحولات بزرگ اســت؛ تصمیمی ناگزیر، نه انتخابی با 
رضایت خاطر. البته نباید فراموش کرد که تصمیمات 
کلان در حوزه امنیت ملــی و فضای مجازی، معمولا 
در سطوحی فراتر از دولت مستقر و قوه مجریه اتخاذ 
می شــود. چنانکه بســیاری از تحلیلگــران معتقدند 
رســیدن به نقطــه کنونــی و درک لــزوم بازنگری در 
سیاست فیلترینگ، یک تصمیم کلان است که احتمالا 
پــس از بررســی های طولانی و مشــاهده ناکارآمدی 
سیاســت های پیشــین و هزینه های گزاف اقتصادی و 

اجتماعی آن، اتخاذ شــده اســت. 
به این معنا که حتــی اگر دولتی با 
رویکــردی متفاوت، ماننــد دولت 
احتمالی آقــای جلیلی کــه نماد 
نگاه تندروتر به این مســائل است، 
بر ســر کار بود، دیر یا زود با همین 
ضرورت مواجه و احتمالا مجبور به 
اتخاذ تصمیمی مشابه می شد. تنها 
چیزی که می توانست (شاید هنوز هم دیر نباشد) مردم 
را نســبت به صداقت آقای پزشکیان در عمل به وعده 
خود درباره رفع فیلترینگ خوش بین کند، دستور فوری 

برچیده شدن بساط فیلترینگ بود.
اما شــاید مهم ترین و نگران کننده ترین نکته، دلیل 
تعلل و ابهامات موجود در اجرای این تصمیم احتمالی 
باشــد. اظهارات اخیر وزیر ارتباطات مبنــی بر نیاز به 
«مذاکره» و «بررســی مســائلی برای توافق» پیش از 
رفع فیلترینگ، این گمانه را به شدت تقویت می کند که 
هدف، صرفا بازکردن فضا و پاسخ به مطالبه عمومی 
نیست. به نظر می رسد نهادهای تصمیم گیر بالادستی، 
به ویژه شورای عالی فضای مجازی، به دنبال تضمین ها 
و راهکارهای فنی مشخصی از سوی دولت و مشخصا 
وزارت ارتباطات هستند تا در صورت بروز آنچه «مواقع 

بحران» خوانده می شود، امکان بازگرداندن سریع، مؤثر 
و شــاید حتی شدیدتر فیلترینگ وجود داشته باشد. در 
واقع، این تأخیر و فرایند مذاکره گونه و کار کارشناســی، 
می تواند به منزله زمان خریدن برای یافتن یا پیاده سازی 
سازوکارهایی برای انجام این مورد باشد. چالشی فنی و 
سیاسی که وزارت ارتباطات باید برای آن پاسخی بیابد 
تا هم رضایت نهادهای بالادســتی را جلب کند و هم 
بتواند وعده خود را (هرچند با تأخیر و شــاید ناقص) 

عملی کند.
در نهایت، به نظر می رسد ماجرای رفع فیلترینگ، 
روایتــی چندلایه و پیچیده دارد. از یک ســو، نشــان از 
پذیرش ناگزیر شکست سیاست های انسدادی در برابر 
امواج فناوری و مطالبات اجتماعیِ نســل نو است و از 
ســوی دیگر، نگرانی هایی جدی دربــاره حفظ و حتی 
تقویــت ابزارهای کنترلی برای آینده وجود دارد. اینکه 
کدام یک از این لایه ها در نهایت پررنگ تر خواهد بود و 
آیا این گشایش، واقعی و پایدار خواهد بود یا تاکتیکی 
موقت، پرسشــی اســت که گذر زمان و عملکرد آتی 
مسئولان به آن پاسخ خواهد داد. جامعه اما، با تجربه 
سال ها محدودیت و وعده های عملی نشده، هوشیارانه 
و بــا دیده ای آمیخته به امید و تردیــد، این تحولات را 

زیر نظر دارد.

رفع فیلترینگ: از ناگزیری تا تردیدهای پیش رو

خارجی خوانی

شــاهزاده هــری در گفت وگوی تــازه اش تأکید کرده 
است: «می خواهم با پدرم آشــتی کنم؛ زندگی ارزشمند 
اســت و نمی دانم چقدر از عمر پدرم باقی مانده است». 
شــاهزاده هــری، دوک ساســکس، پــس از رد نهایــی 
درخواســتش برای برخورداری از محافظت پلیســی با 
هزینــه دولت بریتانیا، در مصاحبه ای با بی بی ســی تأکید 
کرد  خواهان آشــتی با پدرش، پادشاه چارلز سوم، است؛ 
چراکه «زندگی ارزشمند است» و «نمی داند پدرش چقدر 

دیگر زنده خواهد بود».
او که طی سه سال گذشته درگیر شکایت علیه وزارت 
کشــور بریتانیا بوده، این روند را «یک سناریوی قدیمی از 
زدوبند نهاد قدرت» توصیف کرد و گفت این پرونده تأثیر 
جدی بر رابطه اش با پدرش داشــته است: «او به خاطر 
همین مســئله امنیتی با من صحبت نمی کند. اما آشتی 

چیز خوبی خواهد بود».
هری در اظهارات خود مسئولیت بخشی از وضعیت 
امنیتی اش را متوجه پادشــاه و دولت محافظه کار پیشین 
دانســت و افزود: «کنترل زیادی در دستان پدرم است. در 
نهایت این مســئله می توانست توســط او حل شود؛ نه 
الزاما با دخالت، بلکه با عقب نشــینی و واگذاری امور به 

کارشناسان».
او همچنین گفت: «در حــال حاضر نمی توانم تصور 
کنــم کــه همســر و فرزندانم را بــه بریتانیــا بازگردانم. 
چیزهای زیادی را از دست خواهند داد، همه  چیز را. من 
عاشق کشورم هستم، همیشه هم بوده ام، با وجود اینکه 

برخی در آن کشور چه کرده اند».
هری با اشــاره به اختلافات عمیق خانوادگی که پس 
از انتشــار کتاب جنجالی اش تشــدید شــد، تصریح کرد: 
«می دانم برخی از اعضای خانــواده ام هیچ  وقت مرا به 
خاطر نوشتن آن کتاب نخواهند بخشید، اما من همچنان 

آرزوی آشتی دارم. ادامه این نزاع دیگر فایده ای ندارد».
در همیــن حال، دادگاه تجدیدنظر لنــدن با رد نهایی 
درخواســت او برای دریافت حفاظت پلیســی به هزینه 
دولــت، اعلام کرد  هری در نتیجــه کناره گیری از وظایف 
ســلطنتی و اقامت در خارج از کشــور، بــه  طور طبیعی 

مشمول سطح پایین تری از خدمات امنیتی شده است.
قاضی پرونده، سِــر جفری واس، گفت شاهزاده هری 
«احســاس می کرد بدرفتاری شــده» و استدلال هایش را 
«قدرتمند و تأثیرگذار» توصیف کرد، اما تأکید کرد که این 
احساســات، مبنای حقوقی کافی برای تغییر تصمیمات 

امنیتی نیستند.
دادگاه همچنین اشــاره کرد که پس از کناره گیری شاه 
ادوارد هشــتم در سال ۱۹۳۶، هیچ عضو ارشد دیگری از 
خاندان ســلطنتی بریتانیا از مقام رسمی خود صرف نظر 
نکرده و به خارج کشور نرفته و بنابراین، این پرونده بدون 

سابقه حقوقی مشابه بوده است.
هــری در جریــان دادرســی مدعی شــد که ســطح 

محافظت پیشنهادی برای او پایین تر از استانداردی است 
که طی زندگی بزرگســالی اش تجربه کرده، در حالی  که 
ســابقه حضور نظامی اش در افغانستان او را در معرض 
تهدیدهای خاصی قرار داده است. یکی از تهدیدات اخیر، 

فراخوان القاعده برای کشتن او عنوان شده بود.
بر اســاس حکم دادگاه، شــاهزاده هــری اکنون باید 
هزینه های دادرســی خود و طرف مقابل را پرداخت کند 
کــه مجموع آن بیــش از ۱.۵ میلیون پونــد تخمین زده 

می شود.
شــهید فاطیمــا، نماینــده حقوقی شــاهزاده هری، 
در دادگاه تجدیدنظــر اظهار داشــت کــه کمیته اجرائی 
سلطنتی و شــخصیت های مهم بدون مشــورت با نهاد 
تخصصــی «هیئت مدیریت ریســک» تصمیم گیری کرده 
و به جــای آن، فراینــدی «سفارشــی» بــرای دوک پس 
از مهاجرت به خارج از کشــور ایجاد کرده اســت. او به 
قضات گفت: «نباید بُعد انســانی این پرونده را فراموش 
کرد. فردی که پشــت ســر من نشســته، امنیت، ایمنی و 
جانش در معرض خطر اســت. حضــور او در اینجا و در 
تمام طول این تجدیدنظر، نشــانه ای قابل توجه است از 
اینکه این تجدیدنظر چقدر برای او و خانواده اش اهمیت 

دارد».
واکنش کاخ باکینگهام و دولت بریتانیا

در واکنش به شکست پرونده حقوقی دوک ساسکس 
در مــورد تأمیــن امنیتــش در بریتانیا، ســخنگوی کاخ 
باکینگهام گفت: «تمام این مسائل بارها و به  دقت توسط 
دادگاه ها بررســی شــده اند و در هر نوبت، همان نتیجه 

تکرار شده است».
سِر جیمز ایدی، نماینده وزیر کشور، در دفاع از تصمیم 
کمیته اجرائی ســلطنتی و شخصیت های مهم تأکید کرد 
که این کمیته همچنان پرونده هری را بررسی می کند، «با 
وجود اینکه در شــرح وظایــف آن، هیچ الزامی برای این 

کار وجود ندارد».
هری پس از آنکه بخش محرمانه  جلســه اســتماع 
تجدیدنظــر پایان یافــت، گفت: «مردم شــوکه خواهند 
شــد اگر بدانند چه چیزهایــی پنهان شــده اند... بدترین 
ترس هایم با مــوارد حقوقی مطرح شــده در این پرونده 

تکرار شده اند و این واقعا ناراحت کننده است».
دادگاه تجدیدنظر لندن با رد نهایی درخواســت هری 
برای دریافت حفاظت پلیسی به هزینه دولت، اعلام کرد 
هری در نتیجه کناره گیری از وظایف سلطنتی و اقامت در 
خارج از کشــور، به  طور طبیعی مشمول سطح پایین تری 

از خدمات امنیتی شده است.
قاضی پرونده، سِــر جفری واس، گفت شاهزاده هری 
«احساس می کرد با او بدرفتاری شده» و استدلال های او 
را در این زمینه «قدرتمنــد و تأثیرگذار» توصیف کرد، اما 
تأکید کرد که این احساســات، مبنای حقوقی کافی برای 

تغییر تصمیمات امنیتی نیستند.

شاهزاده هری در آرزوی آشتی با خانواده سلطنتی

مژده محمدی*

رئیــس مرکــز بازرســی، مبارزه بــا فــرار مالیاتی و 
پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور از یک فرار مالیاتی 
۶۷۷ میلیاردتومانــی در شــیراز خبر داده اســت. البته 
این مبالــغ متعلق به یک صندوق قرض الحســنه بوده 
است. اســتخراج اطلاعات سپرده گذاران از یک صندوق  
قرض الحســنه، منجر به شناســایی کتمان درآمد تعداد 
۴۰۶ مــؤدی با موضوع فعالیت هــای مختلف از  جمله 
آهن فروش، پوشــاک، فرش و... با گردشی قریب به ۶.۴ 
هزار میلیــارد تومــان از محل حســاب های بانکی این 

صندوق شده است.

بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا ۹ اردیبهشت ماه، 
چهار میلیــارد و ۲۸۳ میلیــون دلار ارز مــورد نیاز برای 
واردات را تأمیــن کــرده اســت. همچنیــن حجــم کل 
معاملات در بازار ارز تجاری از ابتدای ســال جاری تا ۱۱ 

اردیبهشت، دو  میلیارد و ۵۰۶ میلیون دلار بوده است.

۶۷۷ میلیارد
تومان

۴ میلیارد
دلار

پیشنهادخوانی

صادق زنگنه


